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 بررسي شعارهاي عشاير عرب در واقعه جهاد عشاير خوزستان

 كيد بر سنت يزله)(با تأ

1هادي الهايي

2زهرا برسيم

هچكيد

و همگام با جنگ جهاني اول هنگامي كـه عشاير خوزستان در دوره قاجار

و جنوب عراق را اشغال كرد با فتواي علماي وقت به جهاد  انگلستان، خوزستان

و  عليه انگليس پرداختند. در ابتدا آنها توانستند به نيروهاي انگليسي ضربه بزننـد

در اين ميان عشاير عـرب بـراي تشـويق حتي توپخانه آنها را به غنيمت بگيرند. 

و نهراسيدن از دشمن شعرهايي سرودند. هدف اين مقاله بررسي  كردن هم رزمان

و تأكيدش بر شعار محلي اعراب خوزستان اين شعارها مي است. اين» يزله«باشد

و با روش توصيفي  تحليلي تدوين شده است.-پژوهش با تكيه بر منابع اصلي

ب.اير، شعار، يزله، انگليس، خوزستان، اعراعشواژگان كليدي:

نشگاه شهيد چمران اهواز( نويسنده . دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ مطالعات خليج فارس دا1

 karaarelhaie@yahoo.comمسئول). 
. دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز.2

 11/12/1393تاريخ پذيرش: 14/7/1393تاريخ دريافت:
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 مقدمه

در» يزله« كه پاكوبي مردان هم ناميده مي شود، نوعي شـعار حماسـي اسـت كـه

و همراه با سردادن آن حركات ديگر از جمله مناسبت هاي ويژه سر داده مي شود

و بـرانگيختن  و كوبيدن پا همراه است.يزله در تقويـت روحـي تكان دادن دست

 حساسات نقش بسزائي دارد.ا

در طول تاريخ شاهد ورود واقعيات تاريخي در ادبيات هستيم. نمونـه آن واقعـه

جهاد عشاير خوزستان كه همراه با نبـرد در واقعـه جهـاد، عشـاير شـعر محلـي 

انـد كـه بـا روش دادند. در اين مقاله نويسندگان سـعي كـرده عربي(يزله) سر مي

و ميدانيتحقيق كتابخانه و هدف آنها را بررسي كننـد. اي و مخاطب اين شعارها

سؤال اصلي كه اين مقاله درصدد پاسخگويي به آن است، عبارتنداز: اعراب ايـن 

(يزله و چه هدفي گفتهشعارها اند؟ در پاسخ بـه ايـن ها) را خطاب به چه كساني

ميسؤال چنين فرضيه توان مطرح كرد كـه ماهيـت همـه ايـن شـعارها بـر اي را

و تشويق به جهاد بوده است.شج  اعت اعراب

هامخاطبان يزله.1

 الف) خطاب به انگليس

(الطوب احسن لو مگواري) معني: چوبدستي من بهتر است يا توپخانه.

و ابتدايي از قبيل به دليل عدم وجود سلاح گرم عشاير با سلاح هايي بسيار ساده

و با اين سـلاح ابتـدايي توانسـتند گرز، فاله، شمشير، چنگك راهي جنگ شدند
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و توپخانه آنهـا را بـه غنيمـت بگيرنـد. تعداد زيادي از قواي انگليسي را بكشند

هنگــامي كــه توپخانــه انگلــيس را تصــرف نمودنــد، ايــن يزلــه را ســر 

)35: 1372دادند(جادري،

(اليوصل حدنه انگص ايده) معني: هركس به مرز كشورمان تجاوز كند، دستش

 بريم.را مي

ها سر داده بودنـد كـه اجـازه نخـواهيم داد اير اين يزله را خطاب به انگليسيعش

 كسي(منظور انگليس) به كشورمان تجاوز كند.

و اركان اين ميدان ( احنه اهل الملعب واركان احدوده) معني: ما ميدان داران

 ميدان رزم هستيم

(تـوان(رد مالك ملعب ويانـه) معنـي: برگـرد بـا مـ ا ميـدان بـازي

 رويارويي) نداري.

معني: كوه منيـور بـه روز مـن(روزي كـه بـه قـواي1(يشهدلي المنيور ابيومي)

 انگليس حمله كردم) شهادت مي دهد.

و شـجاعت عشـاير در مقابلـه بـا توان گفت اين يزلهبنابراين مي ها نشـان عـزم

 باشند.انگليس مي

و آن را به دشمن نمي دهيم.(المنيور النه او مانعطيها) معني  : منيور از آن ماست

در.1  كيلومتري غرب اهواز به نام منيور كه جنگ عشاير با انگليس در آنجا رخ داد.15ارتفاعاتي
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طرف هنگام حمله به نيروهاي انگليسي مستقر در ارتفاعـات اين يزله را قبيله بني

)65: 1372اند.(طرفي،منيور سر داده

(العشمه او ردت من كارون) معني: اسب چابكم از كارون سيراب برگشت.

ق و فاتحانه آنها عشاير هنگامي كه به نبرد جانانه با واي متجاوز انگليسي پرداختند

ا از كارون عبور دادند با اين يزله قهرمانانه بازگشتند.(جادري،  )35ر

ب)خطاب به شيخ خزعل

را(ما گوم الا اركانچ اخيسه) معني: از سنگرم بلند نمي شوم مگر آنكه اركان تو

 هاي دشمن پر كنم. جبهه ميدان جنگ) از كشته4(در 

طرف خطاب به قلعه عليوي، وقتي كه در مقابل قواي شـيخ اين يزله را قبيله بني

و جنگ مي  كرندند، سر دادند.خزعل متحصن شده بودند

(يتندم خزعل يلعايف دينه) معني: شيخ خزعل كه دين خود را تـرك گفتـه

 پشيميان خواهد شد.

اد عشاير، با انگليس متحـد اين يزله خطاب به شيخ خزعل است او در واقعه جه

و حتـي  شد، به اين سياست كه انگليس حاكميت او را بر خوزستان تضمين كند

و بـه به تلگرام هاي مراجع شيعه وقت(سيد كاظم طباطبايي يزدي) توجهي نكـرد

عشاير كمك نكرد، بلكه بزرگترين مانع در راه جهاد آنان بود.گوينـده ايـن يزلـه 

 يني كرده است.بعاقبت خزغل را خوب پيش
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(الحارب دين االله ايرفضونه) معني: كسي كه با دين خـدا سـتيزه كنـد، او را دور

 مي افكنند.

اين يزله اشاره به اين موضوع است كه بني كعـب شـادگان، پـس از وقـوف بـر

و  ر ابـه امـارت برگزيـده و انگليس، يكي از سادات علـوي دوستي شيخ خزعل

)65-66: 1375خزعل را خلع كردند(پوركاظم، 

(يفزر گلنالك مياله) معني: اي انسان مترف بارها به تو گفته بوديم كه دنيا ميـل

و بلاخره ادبار مي كند. و انحراف دارد

و خطاب به او گفتـه اين يزله را شيخ عبدالرضا سهلاني در مبارزه با شيخ خزعل

)53: 1375است.(حيدري، 

ج)تشويق مجاهدان

 را با زن بهشتي عوض كرديم.1معني: زن دماغي)يه( بدلنه الخنه ابحور

و جهاد كند، سوار بر اسـب اين يزله را تازه دامادي كه فهميد بايد به جنگ برود

و در جواب مخالفت هاي عروس تازه به خانه بخت آمده كه غير از شوهرش شد

و با اين يزله برخاسته از به چيزي فكر نمي و اعتقاد كرد، از اسب پياده شد ايمان

)33: 1372وي راهي جبهه جهاد شد.(جادري، 

. يعني عروس تو دماغي حرف مي زد.1
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(يلهاوي الجنه امشي اويانه) معني: اي كه مشتاق بهشت هستي بيا با ما همراه شو

و به من اشاره مي كند. (افتك باب الجنه او توميلي) معني: در بهشت باز شد

جانب عشاير به بعد از صدور فتواي جهاد توسط مراجع،گروهي به نمايندگي از

و  و عشاير غيور و پس از صحت فتوا به ديار خويش برگشتند نجف اشرف رفته

ها تشويق به جهاد كردند. اين دو يزله مسلمان منطقه دشت آزادگان را با اين يزله

و اعتقاد عشاير به مقام شهادت مي باشد يعني چنانچه در ايـن امـر نشان از ايمان

ش ميكشته شوند، به مقام رفيع )34يابند.(همان منبع، هادت دست

(باشه اتقول العدي ابني) معني: اي فرزندم به سوي دشمن بشتاب

خطاب»باشه«اين يزله را يكي از شاعران زن مسلمان منطقه دشت آزادگان به نام

و او را به جهاد تشويق كرده است.  به فرزند رزمنده خود گفته است

معني: جهاد فريضه پنجم بر شما واجـب شـدبه(حل فرض الخامس لحگوله)

 سوي(جبهه)بشتابيد.

اين يزله را نيز يك زن مسلمان، هنگامي كه خبـر فتـواي جهـاد را شـنيد طايفـه

)43خويش را با اين شعار به جهاد برانگيخت.(همان منبع، 

و از شيعيان ياري (مهضومه الزهرا او تنخاني) معني: به حضرت زهرا ستم شده

 ته است.خواس
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و تجـاوز بـراي مجاهدين ورود كفار به سرزمين امـت اسـلامي را نـوعي ظلـم

و طهارت دانسته و به اين جهت مسلمانان بايد بـراي دفـاع از خانواده عترت اند

 هاي اسلامي به پا خيزند.ارزش

(يا مجاهد، جاهد جنتك تلگاهه) معني: اي مجاهد، جهاد كـن بهشـت خـود را

 يابي.مي

 يع عشاير اين يزله سـر داده شـد كـه مجاهـد در راه خـدا بـه بهشـت براي تشج

و رسيدن او به بهشت تضميني است.(پوركاظم، مي )67رسد

و مولاي ما. (حيدر يا عزنه او مولانا) معني: حيدر اي عزت

 اند.عشاير با اين يزله از حضرت علي(ع)استمداد طلبيده

خ و علماي آن را ياري كن.(انصر دين االله او علامه) معني: دين  دا

و فـدا كـردن جـان ر ابا بذل و افديها) معني: دين خدا (انصر دين االله ابروحك

 خود نصرت كن.

و اينكـه بـا رفـتن بـه ها را عشاير در مورد شتاب به جبهه جهاد گفتهاين يزله اند

و علماي آن را ياري مي  كنند.جبهه جنگ دين خدا

م را(الطوب اشما دگ كصرنا) عني: تانـك هـر چـه تـوپ شـليك كـرد مـا آن

 شكستيم.
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و به  و شجاعت عشاير در شكست دادن نيروهاي انگليسي اين يزله اشاره به عزم

 باشد.غنيمت گرفتن تانك توسط عشاير مي

 گيرينتيجه

و ايـن امـر عشاير عرب همگام با جهاد بر عليه قواي انگليسي يزله سر مي دادند

و ثبات روحيه شان داشت. مشاهده مـي نقش مهمي در تشويق آن شـود ها به نبرد

اي راهي جبهه جهاد گرديد يا بـراي اعـزام عشـاير بـه كه زوج تازه داماد با يزله

جبهه نبرد در قالب شعر محلي، مدد يافتن حضرت زهرا(س) از عشاير در جهاد 

و واجب شدن فريضه پنجم كه همان جهاد است تجلي يافته است.

و مĤخ ذمنابع

.1375، آمه كاظم، نقش عشاير عرب خوزستان در جهاد عليه استعمار،، پوركاظم

و ريش سفيدان محل.  تحقيقات محلي از شاعران

.1372 نشر موسسه فرهنگي آيات، تاريخ دشت آزادگان، قم، جابر،، جادري

و ارشاد اسلامي، حماسه جاويد، محسن،، حيدري .1375 وازرت فرهنگ

وحميد، المنيو، طرفي  معارف خوزستان،اهواز، جهاد عشاير عرب خوزستان،ر

1372.



11 وجوه سياسي امامت از ديدگاه فرق خطابيه

 فرق خطابيههوجوه سياسي امامت از ديدگا

1مجتبي گراوند

2زهرا مهدي پورنساري

 چكيده

و پيشـوايان و زندگي پيامبران، ائمه و تصورات فوق انساني از حيات غالي گري

و اقوام مخت و فرمانروايان در ميان ملل لف همواره وجود داشـته مذهبي، بزرگان

و  و اديانِ يهودي ي متأثر از اقوام است. در ميان مسلمانان نيز برخي افكارِ غاليانه

و شرايط سياسي  بر–مسيحي و گسترش جامعهاجتماعيِ حاكم ي اسلامي تداوم

و تعاليم او مبتني بـر نـوعي غلـو شالودهيافت. در اين ميان ي فكري ابوالخطاب

(ع) بود. او ارتباط خـود بـا امـامي ائمهي درباره (ع) خصوصاً امام صادق اطهار

(ع) را پلي قرار داده بود كه بدان وسيله به  امـام؛ لذاي خود برسدها هدفصادق

(ع) در فضاي سياسي ي خود با توجه به وضعيت فكـري زمانهاجتماعي-صادق

و شنهاشهياندو سياسي حاكم بر جامعه، افكار و بـهي ابوالخطاب را اسايي كرده

و پيروان خويش را از ارتباط با او  و طرد افكار ايشان پرداختند  بـر حـذر مبارزه

و و روايات متعددي را در رد افكار و يـارانش هـا شـهياندداشتند ي ابوالخطـاب

و خطوط كلي و عقايـد تشـيع مكتبـي را از تشـيعشهياندصادر كرده ي سياسي

و اجتمـاعيي هـا مشخصـه غاليانه جدا نمودنـد. ي هـا شـهياندفكـري، سياسـي

 garavand.m@lu.ac.ir. لرستان دانشگاه گروه تاريخ استاديار.1
و مدرس پيام نور..2  mahadipourz@yahoo.com كارشناسي ارشد تاريخ اسلام
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و پيوند دادن عقايد خود بـا  و برداشت سياسي ايشان از امامت شيعه ابوالخطاب

و بررسي قرار مسئلهي مهدويتشهياند اي است كه در اين پژوهش مورد بحث

(عقيدتي امام صاد-تا موضع سياسي شوديمو در نهايت تلاشرديگيم درق ع)

ح شود. با توجه به اهميت موضوع، نگارندگان در ايـن مقالـه بـا برابر ايشان مطر

.اند وجوهتحليلي به بررسي موضوع–روش توصيفي

(ع)هاي كليدي: واژه  گري.ابوالخطاب، فرِق خطابيه، غالي، امام صادق
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 مقدمه

و اوايل قرن دوم هجري يعني عصر امامت امام محمد باقر(ع) در اواخر قرن اول

و اجتماعي ايجابو امام جع (ع) از لحاظ سياسي كـه غاليـان كـرديمفر صادق

 توانيمفرصت بيشتري براي ظهور داشته باشند. به طور كلي غاليان اين عصر را 

يك گروه افراد ساده اي هستند كه يك سري كرامات-1به دو گروه تقسيم كرد:

و يك سري اعتقادات خاصي نسبت  (ع) ديدند به ايشان پيـداو معجزات از ائمه

و صـادقانههانياكردند ولي غلو  حالت تبليغي ندارد، يعنـي بـا كمـال خلـوص

.اند شدهشخصٔفتهيش

گروه دوم از غاليان اين عصر نظير بيان بن سمعان، مغيره بن سـعيد، عبـداالله-2

و پيروانش بن معاويه، ي زرنگي بودند كه به غلو اعتقادي نداشـتندها آدمابوالخطاب

آندنديديمرشد خود را در پيش گرفتن اين كار ولي فعاليـت(ع)پيرامـون ائمـهها.

از كردنديم و و به دنبال فرصتي بودند كه بتوانند به اهداف خود دست پيدا كنند

مدتيهاآنجمله كساني كه بحث اسماعيليان را پيش كشيدند همين طيف بودند.

(ع) بودند اما وق انيحسـن تي نتيجه اي نگرفتند به طـرف پيرامون امام محمد باقر

(ع) رفتند اما رفتند اما وقتي در آن جا هم نتيجه اي نگرفتند؛ به طرف امام صادق

و طـرد افكـار  و نقلي بـه روشـنگري و براهين محكم عقلي آن بزرگوار با دلايل

درٔانهيغال ٔنـهيزمكه در آن زمان رسديماسلامي پرداختند. به نظرٔجامعهموجود

ب) بافت و دلايلي همچون: الف) ضعف فرهنگي، بروز اين گونه مسائل به علل

ج) برداشت  و و شهر كوفه كه نقش مهمي در پيدايش غلو داشت اجتماعي عراق
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درٔشهياندسياسي از  و... تا حدودي آماده بود كه و بد نام كردن شيعيان مهدويت

و مشرو و بـه اينجا جاي طرح بحث اين موضوع به طور مفصل  اشـارهح نيست

شايان ذكر است كه برخي از پژوهشگران محتـرم بـه طـور.شوديماندك بسنده

و گريخته  و جسته و عقايدٔدربارهكلي امـا انـد كـرده قلم فرسـاييهاآنخطابيه

و  كههاآنيهاتيفعالضمن ارج نهادن به زحمت بـه طـورهاآن اولاًبايد گفت

م و مختصر به بررسي اين بيشـتر بـه عقايـد هـاآنثانيـاً انـد پرداختهوضوع كلي

و به ذكر فرق آن بسنده  ثالثاً جـاي يـك موضـوع تخصصـي بـا اند كردهخطابيه

و تمايز خط تشيع راستين از  رويكرد وجوه سياسي امامت از ديدگاه فرق خطابيه

و ايجاب  .نموديمجريان تشيع غاليانه البته با تكيه بر منابع دست اول ضروري

اصلي مطرح شده سؤالبر همين اساس اين مقاله به دنبال پاسخ گويي به اين

وهاشهياند-1است:  فرق خطابيه و تمايز تشيع امامي با ٔنحوهي ابوالخطاب

(ع) با كههيفرضچگونه بوده است؟هاآنبرخورد امام جعفر صادق ٔشهيانداست

و جايگاهٔدربارهغلات با گزافه گويي (ع) در زمان امام جعفرهٔائممرتبه اطهار

و آن بزرگوار با بهره گيري از قرآن كريم، حديث  (ع) به اوج خود رسيد صادق

و  باهاشهياندو منطق به طرد افكار و فرق خطابيه پرداختند. بنابراين ي غاليانه

و با تكيه بر منابع به بررسي وجوه سياسي توجه به اهميت موضوع؛ به طور كلي

ا فرق خطابيه پرداخته خواهد شد.هز ديدگاامامت
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و عصر ابوالخطاب:  زمانه

(الكشـي، انـد رفتههجري از دنيا 138اگر اين را بپذيريم كه ابوالخطاب در سال .

ج و اوايـل توانيم). پس 4:296بي تا، گفت كه ايشان در اواخـر عصـر امـوي

(ع) زندگ . عصري اند كردهيمي عصر عباسي يعني مقارن امامت امام جعفر صادق

كه هر كس به نحوي سعي در به دست گرفتن قدرت سياسي را داشته اسـت. از 

(آن جا كه حكومت، حق اهل بي ع) بود اگر كسي بـه فكـر بـه دسـت گـرفتنت

(ع) نسبت افتاديمحكومت . بـا وجـود داديمبايد به نحوي خود را به اهل بيت

و  (ع) در مدينه بودنـد و اين كه امام صادق لـي بيشـتر پيـروان ايشـان در عـراق

نيالنهـرنيبعراق يعنئمنطقهخصوصاً شهر كوفه بودند. شايان ذكر است كه در 

واميالاميقداز ي مختلفي وجود داشت بـه طـوري كـه نگـاه بـههاشهياندافكار

ؤدهيـعقمنجي در اذهان خيلي تبلور داشت. بنابراين ايـن عقيـده يـك عمـومي

و اخ و ملـت نداشـت. اگرچـه در اسـم منجـي مشترك بود تصاص به يك قـوم

. اسـلام نيـز ايـن دادنـديم ـاختلاف داشتند اما همگان به نوعي ظهور او را خبر 

و زنده  و به نوعي اين عطش را تازه و شوق دروني را بي پاسخ نگذاشته خواسته

و  (ع) (ع) ضمن روشن كردن زواياي پنهان فـرج آل محمـد  نگه داشته بود. ائمه

و خارجها پرسشپاسخ دادن به و ظهور او را امري خدادادي ي گوناگون، غيبت

و كردنديماز اختيار معرفي . با اين وجود در هنگامي كـه امـواج مـتلاطم فسـاد

و زورگوتباهي،  و اسلام ستيزي زور مداريي درٔجامعـهي  ـنورديم ـامـوي را دي

و اولين ادعايي مهدؤشهياندابوالخطاب ادعاهاي سياسي خود را با يت پيوند داده

و خود را  و غايب شده (ع) نمرده كه كرد اين بود كه اسماعيل فرزند امام صادق
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ازٔندهينمابه عنوان  ايشان در بين مردم معرفي كرد. شـايان ذكـر اسـت كـه قبـل

ابوالخطاب هم كساني از اين انديشه براي پيشبرد اهداف سياسـي خـود اسـتفاده 

د و مختصر به كرده بودند كه  اشاره خواهد شد.هاآنر زير به طور كلي

دو ساكن كوفه بـوم بيان بن سمعان از قبيله بني تمي بيان بن سمعان تميمي:-1

ج( (ع) به محمد1:5اشعري، بي تا، ). ايشان معتقد بودند كه امامت از امام علي

و بعد از ابوهاشم به او رسيد و بعد از او به ابوهاشم ه است. ابوهاشـم، بن حنفيه

و غايب شده است، دوباره بر و مالك زمـين گردديممهدي قائم است كه نمرده

(بيان) جانشين او باشـم. كـم كـم شوديم . وصيت كرده كه در دوران غيبت، من

(بغـدادي،  و حتي الوهيـت كـرد. و ادعاي نبوت ؛ 227: 1978ادعاي او بالا رفت

).37: 1341اشعري قمي،

ب-2 عبداالله بـن معاويـه از نوادگـان جعفـر بـن ابيطالـب بـودن معاويه: عبداالله

ج،365(اصفهاني:  ايشـان هـم كـرديم ـ). كه در كوفه زندگي 12:251؛ الاغاني،

و بعـد از ايشـان  (ع) به محمد بن حنفيه معتقد بودند كه امامت بعد از امام علي

و  و بعد از ابوهاشم از راه وصايت اب،حلولبه ابوهاشم وهاشم در خود، بـه روح

و كـم كـم ادعـاي او بـالا  مقام امامت رسيده است. ولي به اين مقام بسنده نكرد

و پيامبري كر و ادعاي نبوت (رفت ).40: 1341اشعري قمي،د

از مغيره بن سعيد عجلي:-3 و مغيره بن سعيد از موالي خالد بن عبداالله قسـري

(شهرستاني،ٔلهيقب ج 1971بن عجليه بود. و-1:180. بلاذري، بـي تـا، انسـاب

ج  و از پيـروان كرديم). كه در كوفه زندگي9:75اشراف، . در ابتـدا از شـيعيان
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(ع) بود ولي  ي سياسي مانع از اين شد كه تا آخر بر مرامهازهيانگامام محمد باقر

(ع) دست بر سينه خود باقي بماند لذا در ميان مردم عراق عنوان كرد كه امام باقر

و گفته تو علم غيبتا و بعد از خودش امر جانشـيني را بـه او دانيمو گذاشته ي

(نفس زكيه) امام است. ايشـان ماننـد ديگـر و تا ظهور مهدي واگذار كرده است

و ربوبيت كر (اغاليان ادعاي نبوت ).623: 1373بن قتيبه،د

 شخصيت ابوالخطاب

(ح به رادمحمد بن ابي زينب اسدي، ملقب به ) كه از وي 392، 1417لي، اجدع

و ابوالظبيا(و ابوالطيباتليابو اسماعيهاهيكنبه  نيـز يـاد شـدهت)يا ابوالظبيان

(كشـي، بـي تـا،  (شهرسـتاني،ٔلـهيقب). از مـوالي 4/290است. ، 1971بنـي اسـد

در)42، 1355نوبختي،-1/183 ؤباره. از قبايل ساكن در كوفه بود. تاريخ تولـد

دوي نخستها سال ين زندگي او اطلاعي در دست نيست. ولي با توجه به اين كـه

(ع) در محضر آن امام در سال  از 138تن از اصحاب امام صادق هجـري سـخن

و اصحابش به ميان  و)4/296شي، بي تا،(ك. اند آوردهمرگ ابوالخطاب كه؛ چنان

جـريه 138گويي مرگ ابوالخطـاب در همـان سـالديآيماز سخنان آن دو بر 

 اتفاق افتاده است.

و (ع) او را وصي خـود قـرار داده ابوالخطاب در آغاز مدعي بود كه امام صادق

اسم اعظم را به او آموخته است. اما چندي بعد مـدعي شـد كـه از جانـب امـام 

(ع)  و گمان كردت)ه خداس(كصادق حكم رسالت دارد. آن گاه پاي فراتر نهاده

(ع) در وي حلول كرده اسـت كه خود خداست، به اين معنا  كه روح امام صادق
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او51، 1341شعري قمي،(ا و سپس خدا گفتيم). و شـونديم ـامامان پيامبرند

و دوستان اوينـد. و حسين هم فرزندان خدا ) امـام 242، 1978غـدادي،(بحسن

(ع) چون غلو او را در  رأبارهصادق و او خود احساس كرد، از او تبري جسـت

). شايان ذكر است كه به پيروان ابوالخطـاب 1/183، 1971هرستاني،(شلعن كرد. 

(ص) گفتنديممخمسه هم  چرا كه معتقد بودند خداوند عزوجـل همـان محمـد

و  و پنج صورت مختلف تجلي كرده است و او در پنج شبح محمـد، هـاآناست

و حسين هستند  ).56، 1341شعري، قمي،(اعلي، حسن

 ابوالخطاب جريان خطابيه بعد از

و پيروانش براي تبليغ به مسجد از رفتنديمابوالخطاب در كنـارهاآنو هر كدام

و مذهب خود دعوت نشستيمستوني از مسجد  . كردنـديمو مردم را به عقيده

نفر از پيروانش در مسجد كوفه نشسته بود خبر آنان بـه70يك روز كه به همراه

د ر كوفه رسيد. آن گـاه عيسـي بـن موسـي عيسي بن موسي عامل منصور خليفه

را دسـتگير هـاآنگروهي را براي دستگيري آنان به جانب مسجد گسيل كرد تـا

و  و سـنگ و بـا چـوب و نزد او بياورند. ولي خطابيان تن به تسليم ندادند كنند

نتوانسته در برابر نيروهـاي دولتـيهاآنكارد به جان نيروهاي دولتي افتادند ولي 

ك و خـود ابوالخطـاب را هـم مقاومت و بعد از مدتي درگيري كشـته شـدند نند

و به نزد عيسي بن موسي بردنـد كـه وي را در دارالـرزاق در كنـار  دستگير كرده

و سرهاي  و يارانش را به دار آويخته و جسد او را بـههاآنرود فرات گردن زده

).81-82، 1341شعري قمي،(انزد خليفه منصور فرستادند. 
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 ان جانشيني ابوالخطابمدعي

به ابو بشارمعمر بن خيثم-1 ، 1971هرسـتاني،(ش:ليابو اسماعشعيري ملقب

(ع) در كوفه زندگي 237، 1978بغدادي،-1/183 ) معمر كه در عصر امام صادق

جو كرديم ي، بـي تـا، ظـاهر بن حـزم(ا گذرانديمروزگارر)عي(شاز راه فروش

فرش).5/46 ازدقه به شعير بـه همـين خـاطر باش ـايد وجه تسميه اين . وي بعـد

و در عقايدي چون تناسخ،  و گـر اباحهمرگ ابوالخطاب مدعي جانشيني او شد ي

و هم نظر بـا ديگـر غاليـان هـم عصـر خـود بـو و احكام هم رأي د تعطيل سنن

). فقط بدعت جديدي كه در عقايد غلات وارد كـرد ايـن 106، 1419سفرايني،(ا

(ع) بود كه حضرت محمد  (ع) دانستيم(ص) را فرستاده امام علي و امام علي

(س) را االله غيـر و حضـرت فاطمـه و حسـين و فرزندان او حسن را االله حقيقي

(ع) را خدايي دانستيمحقيقي  كـه بـه صـورت علـوي دانسـتيمو امام علي

و  (ص) را به رسـالت از جانـب خـدأبندههاشمي جلوه گر شده خويش محمد

ا و59-60، 1341شعري قمي،(است. فرستاده در گفـتيمـ) روح خـدايي كـه

(ع) رسـيده  و از ابوطالب به امام علـي عبدالمطلب بود بعد از ايشان به ابوطالب

و همين باعث شد كه مورد لعن همه قرار گيرد)53، 1341شعري قمي،(ااست. 

و ايشـان را (ص) شد ٔنـدهبو پس از مرگ وي گويند چون منكر ربوبيت محمد

(ع) دانست به صورت پرنده اي دريايي به نام علياء از(ععلي لباء) مسخ گرديد،

). امـام59-60، 1341(اشـعري قمـي، نـديگويماين رو به پيروان او عليائيه هم 

(ع) در باره او فرمود: بشار شعيري شيطان بن شـيطان اسـت كـه از  جعفر صادق

).5/399كشي، بي تا،-1417،328لي،(حدريا آمده تا مردم را بفريبد 
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، 1341شعري قمي،(ابزيغ كه در كوفه شغل نساجي داشت بزيغ بن موسي:-2

و م ـبعد از مرگ ابوالخطاب ادعاي جانشيني او را كرد)52 جعفـر بـن گفـتي؛

و به صـورت انسـان جلـوه  (ع) خداست يعني روح خدا در او ظاهر شده محمد

(بغدادي،  و)239، 1978كرده است بها؛  تـوانينم ـكمال برسـدٔدرجهگر انسان

گفت او مرده است بلكه بايد گفت به ملكوت الهي صـعود كـرده اسـت از ايـن

جهت معتقد بود كه ممكن است به هر انساني از جمله خودش وحي شود زيـرا 

). يعني68لنحل/(ا»لأوحي ربك الي النحو«نحل فرمودهٔسورهخدا در قرآن در 

وحي كرده اسـت كـه در كـوه لانـه بسـازد. بنـابراين وحـي خدا به زنبور عسل 

(شهرسـتانيرفرستادن به انسان سـزاوا  ، 1978بغـدادي،-1/184، 1971،اسـت.

(ع) بود)236 . علاوه بر اين كه معتقد به رسالت ابوالخطاب از طرف امام صادق

همان طوري كه خداوند هارون را شريك موسي در نبوت قرار داد مـن گفتيم

(اشــعري قمــي، هــم  ي، نــوبخت-52، 1341بــا ابوالخطــاب در نبــوت شــريكم.

و)1355،43 (حلـي،؛ (ع) رسيد او را لعن كـرد. زماني كه خبرش به امام صادق

1417 ،328.(

عمير بن بيان عجلي همچـون ديگـر غاليـان در كوفـه عمير بن بيان عجلي:-3

اوكرديمزندگي  را در امر نبوت داشت . بعد از مرگ ابوالخطاب ادعاي جانشيني

(ع) دعـوت  و الوهيت امام صـادق ي، بغـداد( كـرديمـو مردم را به نبوت خود

و)78ي، بي تا، اشعر-238-237، 1978 در؛ ائكناسهيك روز كه كوفه خيمـه

(ع) دعوت  و مردم را به پرستش امام صادق خبرش به يزيد كرديمبرپا كرده بود

و بر بن عمر بن هبيره حاكم وقت كوف كوفه بر دارشٔكناسهه رسيد، او را گرفت
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ي،(شهرسـتان كرد. پيروان عمير بر خلاف ديگر غاليان مرگ او را قبـول داشـتند. 

).78ي، بي تا، اشعر-1/184، 1971

از ديگر مدعيان جانشيني ابوالخطاب مفضـل مفضل بن عمر جعفر صيرفي:-4

ب و قدرت نامحدود (ع)، ايشان را بـه بود. مفضل با نسبت دادن علم ه امام صادق

و غيـر طبيعـي و او را موجودي فـوق بشـري ناحق از مقام واقعي خود بالا برده

و تنها مخلوقاتي دانستيم و امامان بعد از او اولين (ص) و معتقد بود كه پيامبر

و آن هم از ماده اي متفاوت با ساير مخلوقـات ديگـر بودند كه به دست خداوند

و تدبير جهان را بـهو؛آفريده شدند و خلق واگـذار هـاآنبعد از خلق كار رزق

(بغدادي،  و)1/185، 1971شهرستاني،-236، 1978كرد. در عصـر خـود امـام؛

(ع) را كارگزار جهان  احتياج به شناختن خدا نيست گفتيمو دانستيمصادق

و فـرايض كـه كنديمهمين كه امام را شناختي كفايت  بـه مثابـهو تمام عبادات

).61، 1341شعري قمي،(ا. شوديمپوششي در برابر دشمنان هستند از انسان ساقط 

و از سري الاقصم:-5 و از پيـروان ابوالخطـاب سـري از غاليـان سـاكن كوفـه

(ع) بود كه بعد از ابوالخطاب ادعا كرد به رسالت  معتقدان به الوهيت امام صادق

(ع) مبعوث شده اس ـ وتاز طرف امام صادق و از جملـه حضـرت؛ روح انبيـاء

و حتي  (ع) در او حلول كرده و معجزات حضـرت گفتيمموسي و آيات عصا

مموسي را با خود دارد و و اسـلام يعنـي امـام گفتي؛ دين يعني شـناخت امـام

و  (ع) را شناختي پس خدا را شـناخته اي، (ع). پس اگر امام صادق جعفر صادق

(ع) نماز  حج گرفتيمو روزه خوانديمبراي امام صادق  گفـتيمو در مراسم
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رلبيك يا جعفر لبيك يا جعفر. چون خبرش به امام صاد (ع) وق سيد او را لعـن

(انفرين كر .)43-1355،44نوبختي،-1341،52شعري قمي،د

و مباركيه:-6 پس از مرگ ابوالخطاب بعضـي از پيـروان او گفتنـد ابوالخطـاب

يعني به نظرشان آمده(بر مردم مشتبه گرديد.هاآنكه كار يارانش كشته نشدند بل

در اند) شدهكه كشته  و يارانش به دسـتور ابوعبـداالله، جعفـر بـن محمـد بلكه او

و پراكنده  و در هنگام جنگ از درهاي مسجد بيرون آمدند مسجد كوفه جنگيدند

و هر كدام به طرفي  و افـراد را نديـد هـاآن. به طـوري كـه كسـي رفتنديمشده

 كشـنديم ـعيسي بن موسي در مسجد بـه گمـان ايـن كـه يـاران ابوالخطـاب را

و همديگر را كشتند و خودشان به جان خودشان افتادند چون صبح شد متوجـه؛

كههاآنشدند  از ياران ابوالخطاب نبوده، بلكه نيروهاي خودشان بوده اند كشتهيي

و حتي يك نفر از ياران ابوالخطاب هم در   نبود.هاآنميان است

اين فرقه كه معتقد به رسالت ابوالخطاب از طرف جعفر بن محمد بودنـد عنـوان

كردند كه پس از آن واقعه ابوالخطاب به صورت فرشته اي به آسمان رفت پـس 

و به امامت  به همراه عده اي از مردم كوفه به پيروان محمد بن اسماعيل پيوستند

و گفتند كه روح جعف (او گرويدند كر بن محمد ه در جسم ابوالخطاب بـودص)

درٔزمـره پس از اين كه ابوالخطاب در و غايـب شـد روح او فرشـتگان در آمـد

و وجود محمد بن اسماعيل وارد شد از؛ و امامـت هـاآنپـس بـه ترتيـب روح

(ع) را در فرزندان محمد بن اسماعيل دانستن (صادق .)81، 1341اشعري قمي،د
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و: خطابيه مطلق-4-7 و اطاعت ابوالخطاب بـاقي ماندنـد كساني كه بر دوستي

و امامت پس از او را انكار كردن (بادعاهاي او را پذيرفتند -237، 1978غدادي،د

).1419،107،اسفرايني- 236

فرق خطابيهٔشهياند  سياسي امامت در

بسـيار خطابيـه شـرايط امامـت را الف) ارتقاي مقام امام به مرتبه نبوت:

بلكه مورد خطاب فرشته شوديمبه ائمه نه تنها الهام گفتنديمو گرفتنديمآسان 

و مقـامو رنديگيموحي قرار  و حجت او بر آفريـدگانش هسـتند رسولان خدا

(ص)(ع)امام علي امـر گفتنـديمـو دانسـتنديمو فرزندانش را هم سطح پيامبر

(ص) قطع نشده بلكه  (ع) ادامه يافته تا نبوت پس از پيامبر در فرزندان امام علي

(به امام صاد (ع) رسيد. پس امام صادق وع) پيامبري مرسل استق خدا بـراي؛

و ديگري صـامت كنديمهدايت بشر در هر زماني دو رسول مبعوث  يكي ناطق

و در زمـان او امـام علـي  (ص) رسول ناطق بود ع)( است. همان طور كه پيامبر

»ام ارسـلنا رسـلنا تتـرثـ« كردنـديم ـقرآن اسـتنادهٔيآبه اين رسول صامت بود.

و44ؤمنون/(م وبعد در زمان خـود، پيـامبر نـاطق را امـام صـاد)؛ (ع) پيـامبرق

(بدانستنديمصامت را ابوالخطاب  ). بعـد از ابوالخطـاب هـر 1978/242غدادي.

نبوت از طريـق روح كرديمو ادعا دانستيمخود را پيامبر مرسلهاآنكدام از 

بوصايت به او رسيده اس همان طور كه هـارون بـا گفتيمه طوري كه بزيغت.

م. موسي در امر نبوت شريك بود من هـم بـا ابوالخطـاب در امـر نبـوت شـريك 

و1355،43،نوبختي-52، 1341،(اشعري قمي  كـرديم ـياسري الاقصم ادعا)؛
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و (ع) در اوست اين روح اسـتٔواسطهبه كه روح انبيا از جمله حضرت موسي

).1355،43،وبختي(ن. زنديمكه معجزاتي شبيه معجزات حضرت موسي از او سر 

و ارتقاي مقام امام به مرتبه الوهيت:ب) و نبـوت از نظر خطابيه مفهوم امامـت

و هم االله بود مالوهيت يكي بود. يك امام هم پيامبر و خداونـد در پـنج گفتندي؛

و پنج شبح تج و لي كرده استصورت (ع)،؛ (ص)، علي اين پنج صورت محمد

(فاطم حس)ه (ع) هستن، و حسين و سن و حقيقت اين پنج تن حضـرت د؛ اصل

(ص) است و محمد و؛ ايشان اولين كسي است كه خداونـد در او تجلـي كـرده

، 1341،شعري قمي(اتجلي خداوند در او به صورت حلول روح خدا در اوست. 

به صورت نوري بر مردم جلوه كنـد خواستيمد اگر خداوندو معتقد بودن)56

و به او ايمانهاآنو  . آورندينمرا به يگانگي خويش فرا خواند او را باور نكرده

و رسالت بر آنان ظهور كرد با اين وجود بـاز او را بنابراين خداوند از باب نبوت

و در امامـت تجلـيازترنييپاانكار كردند. اين بود كه خداوند در مقامي  نبـوت

و در اين تجلي  و باطن(اكرد مامت) بود كه او را پذيرفتند. ظاهر خداوند امامت

و پرهيزگـاران او را در  (ص) اسـت او همان خدايي است كه حقيقـتش محمـد

و خوني درك  و كافران او را در سيماي بشري گوشتي و كننـديمسيماي نوراني

و با اسمي كه تغيير هم او امام است با جسمي متفاو ،شـعري قمـي(ا. ابـدييمت

از56-55، 1341 و بعد (ع) (ص) در امام علي ). اين روح بعد از حضرت محمد

(ع) در فرزندان امام حسي (امام علي (ع)دع) وجون و فرزندان امام حسـين دارد

و فرزندان خدا هستن (بدوستان باشعري- 242، 1978،غداديد. )؛76-77ي تا،،

وحو در گفتنديمتي بالاتر از اين هم رفته بهٔهمهروح خدا و مردم وجود دارد
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و نفخت فيه من روحي فقعوا لـه سـجديف«: كردنديماين آيه استناد  »نإذا سويته

/ .)72(ص

(بنابراين خطابيه با توجه به اين كه امام جعفر صـاد ، پنداشـتنديمـع) را خـداق

و بـدون كه اين چنين پرور شوديممعلوم دگاري در روي زمين بـا دسـت خـود

و فرستادگان كندينمواسطه كار  ي خـود، هـاعتيشربا تنفيذهاآنبلكه پيامبران

و اجرا و دستورات را در ميان بندگان بيان . سپس هر كدام ادعـا كردنديماحكام

(كه از طرف امام صاد كردنديم م اند شدهع) به نبوت فرستادهق قامو با بالا بردن

(امام صاد ازق (ع) به مرتبه خدايي ايشان را و ديگر ائمه بشري خـارجٔحوزهع)

و امامت را در زندگي دنيـوي خـود اشـغال  كرده تا با اين كار بتوانند مقام نبوت

و نمايند و به نفع خود از آن بهره برداري كنند؛ با مقام امامتهاآناين برخورد؛

آ  گانه دوازدهامامان،كه بر عقيده اماميهاشيشرعو را از صاحبان اصلين بود كه

و به خود اختصاص باشنديممعصوم .دادنديمگرفته

(ع) در برابر ابوالخطاب  موضع امام صادق

(ع) عصر تدوين حـديث بـود يكـي از ترفنـدهاي از آن جا كه عصر امام صادق

ن بود كه مفاهيم ابوالخطاب براي تبليغ افكار در رسيدن به مقاصد دنيوي خود اي

و حقايق دين را با فعاليت در سطوح مختلف از جمله جعل حديث ناب اسلامي

و مبـاني نظـري  و حقيقـت انديشـه و تأويل قرآن براي مردم وارونه جلـوه داده

و ناآگاهي به سر  بردنـديم ـاسلام را براي آن دسته از نو مسلماناني كه در جهل

ع ميقي در جامعه به وجـود آورد. ابوالخطـاب ترويج دهد كه در نتيجه آن بحران
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از داديم ـيك سري افعال سهل انگارانه اخلاقي را بـراي مـردم تـرويج  و يكـي

و ايـن كـه اصـل ديانـت همـان (ع) را در مورد معرفت ائمـه تعاليم امام صادق

و تضمين   معرفت شناخت امام است را با استناد به ايـن آيـهٔكنندهمعرفت است

ل« و خلق الانسان ضعيفيريد االله . اين گونه تأويل كـرد)28(نساء:»ايخفف عنكم

كه خداوند ايشان را به عنوان تخفيفي در اعمال مذهبي براي مـردم فرسـتاده كـه 

و فعلي را كه بخواهد  و توانـديم ـهر كس امام را شناخت هر عمل انجـام دهـد

)؛44: 1355تي،؛ نـوبخ52: 1341شعري قمي،(ا. شوديمهمه چيز براي او مباح 

و حـج را انجـامو خود ابوالخطاب واجبات الهـي از قبيـل نمـاز، روزه، زكـات

و طلاق را باطل دادينم از گفتيم. دانستيمو ازدواج منظـور از نكـاح كنايـه

پيوستن به برادر مؤمن خود است يعني هر گاه به او پيوستي، با او نكاح كرده اي 

و صداق به معناي باطن ي آن، عبارت از اين است كه هر آن چه از دانشو مهريه

وو معرفت نزد تو باشد به برادر مؤمنت بياموزي و رمـزي طـلاق؛ معناي باطني

و  را از كارهاي خودآگاه نگرداني.هاآناين است كه از مخالفان كناره گيري كني

ونيچيموزن مانند گل است كه هر گاه خواستي آن را  بكنيم استشمامي و عدي

؛ اشعري قمـي، 623، المعارف: 1415بن قتيبه،(اي. بخشيماز آن به برادر مؤمنت

 هـاآنراه حقـي بـه نـزدٔندهيجو). پيروان ابوالخطاب هر گاه1341،58-57-57

و نيت او آگاه نشده بودنـد او را از اسـرار خودآگـاه آمديم تا زماني كه از قصد

ركردندينم و گرفتنـديما شناختند وثيقه اي را از او . بعد از اين كه كاملاً او بـه؛

رهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمنف« كردنديماين آيه استناد 

و 283:قره(ب»هامانته وليتق االله رب او)؛ آن گرفتنـديم ـدر قبال وثيقه اي كه از بـه
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و . بعد از آن كه شـراب را نوشـيد بـه معرفـت نوشاندنديمشخص شراب  امـام

و داديمـو تمام اموال خود را در اختيار امام قرار افتييممعناي باطني نماز راه 

و خويشـاوندانش مـورد اسـتفاده عمـوم قـرار و فرزندش تمام اموالش حتي زن

 رسـديم. به نظر)58: 1341شعري قمي،(او همه با هم شريك بودند. گرفتيم

ايشان به تناسخ باشد كـه نـه تنهـا اصـل عقيدهٔجهينتي ابوالخطابگر اباحهاين

و چون قيامـت كرديمامكان معاد را هم انكار داديمتوحيد را مورد خدشه قرار 

و باري روي و كتابي در كار نبود پس به راحتي به بي بند .آوردنديمو حساب

(ع) در و اسـتدلال بـا ايشـانٔمرحلهامام صادق اول سعي كردند با برهان قـاطع

و جواب ايشان را بدهند. از جمله در برابر جعل حديثي كه ايشـان برخور د كنند

را كردنديم و ياران خـود فرمودنـد كـه ادعاهـاي نادرسـت غـلات به اصحاب

و براي سنجش  (ص)هاآنيها گفتهوها نقلنپذيرند و سنت پيـامبر كتاب خدا

ج(كرا معيار قرار دهند.  ج 1422؛ تسـتري، 3:224شـي، . بـاز)188و 9:602،

گوايشان فرمودند؛ ما خانواده اي  در راست ٔدورههستيم ولـي هـر كـدام از مـا،

گوخود به شخص ي دروغي كه به مـاها نسبتيي گرفتار بوده است. كه با دروغ

(ص) كـه كردنديماحاديث ما را در نزد مردم بي اعتبار بستنديم . رسـول خـدا

(ع)ٔدورهبر او دروغ بست. در مخلوق خدا بود مسيلمهنيگوتر راست امام علـي

عبداالله بن سبأ با دروغ بستن به ايشان كارهاي خود را پيش بـرد. بعـد از ايشـان 

(ع) هم مبتلا به ادعاي دروغ مختار شد.  عصر امام محمدانيگو دروغامام سجاد

و بعد از  و بيان بودند (ع) حرث شامي مشـهور مغيـرهانيگو دروغازهانياباقر

و ... بودنـد. خداونـد  را هـاآنبن سعيد، سري، ابوالخطاب، معمر، بشار شعيري
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و خدا شـرهاآنلعنت كند كه ما اهل بيت از  را از مـا دور هـاآندر امان نيستيم

و حرارت آهن را به  ، 1422،؛ تستري4:305ج شي، بي تا،(كبچشاند.هاآنكند

را . علاوه بر اين در موارد مختلـف)9:600ج و در حضـور جمـع ابوالخطـاب

(ع) هـرديـگويم ـ. چنان چه عيسي بن ابي منصور كردنديملعنت امـام صـادق

للهم العن ابا الخطاب فانه خوفنيا«: فرموديمشديموقت صحبت از ابوالخطاب 

و علي فراشي اللهم اذقه حر الحديد. و قاعداً ؛ تسـري: 290شي، همـان:(ك»قائماً

و . خداوند ابو)594 الخطاب را لعنت كرد كه مرا در تمام احوال، ايستاده، نشسته

و خوابيده ترسانيد، خدايا سوزش آهن را به او بچشان هنگامي كـه بـراي امـام؛

و واجبـات  (ع) خبر آوردند كه ابوالخطاب تمام محرمات را مباح شـمرده صادق

و فرمودند  كه گفتهامدهينشرا به كناري گذاشته است. نامه اي براي او فرستادند

و فواحش مرداني به اين نام هستند اين گونه نيست كه  اي زنا، خمر، نماز، روزه

شرگويمتو  و فروع حق اطاعت خداست. دشمنان ما اصل يي ما اصل حق بوده

و  ج1425ي، عامل؛ حر 291شي، همان:(ك. هاستيزشتو فروع آن فواحش ،5:

و 595؛ تستري، همان: 389 اگر غالي بـه مـا رجـوع كنـد او را قبـول فرمودند)؛

و دليلش هم اين است كـهميكنيمولي مقصر به ما ملحق شود قبولشميكنينم

و هرگز و حج دارد ترك عادت تواندينمغالي عادت به ترك نماز، روزه، زكات

و به اطاعت خدا برگردد. ولي مقصر هنگامي كه معرفت پيدا كند به واجبات  كند

و  (حر گردديمبه اطاعت خدا بر عمل كرده ج 1425ي، عامل. ،5:394.(

و پيروانش به قتل رسيدند. حنان بـن سـدير 138در سال هجري كه ابوالخطاب

در كنديمروايت  و ميسر بياع زطي در يكي از روزهايي كه بعد از اين اتفاق من
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و گفت فدا (ع) نشسته بوديم ميسر رو به آن حضرت كرد يت محضر امام صادق

و يارانش به اين سـرعت از بـين كنميمشوم من تعجب  كه چطوري ابوالخطاب

و  (ع) در حـالي كـه تكيـه داده بـود نشسـت و آثارشان نـابود شـد. امـام رفتند

و فرمـود  وع«انگشتانش را به سوي آسمان بلنـد كـرد لـي اباالخطـاب لعنـه االله

م و الناس اجمعين فاشهد باالله انه كافر فاسق شرك، انه يحشر مع فرعون الملائكه

و عشياً و 296شي، همان:(ك»في اشد العذاب غدواً و فرشتگان مردمٔهمه). خدا

و دهـميم ـابوالخطاب را لعنت كنند. من پيش خدا شهادت  كـه او كـافر، فاسـق

و از بـام تـا شـام  و با فرعون در عذاب دوزخ محشور خواهـد شـد مشرك بود

و شكنجه خواهد ديد ه از پـدرش روايـت كـرد كـه بعـد از خـتم علي بن عقبـ؛

و چند ساعتي در محضـر ايشـان (ع) رفته ماجراي ابوالخطاب به نزد امام صادق

(ع) فرمودند ابوالخطاب با هفتاد مرد از پيروانش همگي كشته شدند  بودم كه امام

(ع) كنديمدلسوزيهاآنو بعد از اين كه پدرم به حال   نـديفرمايم ـ. امام صادق

ا ٔبهـرهز فضايل مسلمانان برايت بگويم، كه يا قاري كتـاب خـدا هسـتند، يـا آيا

كاملي از پارسائي دارند يا در عبادت پروردگار خود كوشش دارند. ايـن فضـايل

و امثال شما  مسلمانان است با اين وجود ادعاي رياست ندارند. در حالي كه شما

وديكنيمادعاي رياست  يكسرند از رجال بترسـيد . مسلمانان همگي با هم متحد

به فرموديمكهامدهيشنزياد است. چنان چه از پدرمهاآنكه خطر  شيطاني است

به گمانم كه رفيق شما با شيطان در ارتبـاطديآيمنام مذهب، كه در هر صورتي 

و اكنون به مـن خبـر دادنـد كـه آنـان همگـي كشـته  است. پس از او حذر كنيد
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و نابودشان كند . خدا دورشان انداند شده لا يهلـك علـي االله الا هالـا«ازد .»كنه

).596تستري، همان،-292-293شي، همان(ك

از جمله كساني كه بعد از ابوالخطاب راه ايشان را ادامه دادند سري الاقصم بـود.

و مردمٔفرستادهكه پيروانش در مورد او معتقد بودند، سري  (ع) است امام صادق

ف و پـدرانش مراسـم حـج خواندنديمرا را به الوهيت او (ع) و براي امام صادق

)43؛ نـوبختي:52شعري القمي:(البيك يا جعفر لبيك. گفتنديمو دادنديمانجام

(ع) خبر دادند كه گروهي در كوفه به نام شما لبيك .نديگويمبه امام صادق

ر امام و سـينه خـود و در حـالي كـه شـكم ا بـه زمـين(ع) فوراً به سجده افتـاده

ل عبـداالله قـن دافـر مـراراًب«چسبانده بود در حال گريه چندين مرتبه اين سخن

و فرمودند»اكثير ن عيسي لو ساكت عمـا قالـت النصـاري فيـها«را تكرار كردند

و يعمـي بصـره، ولوسـكت عمـا قـال فـي اللهـان لكان حقا علي يصـم سـمعه

و يعمـي اللهانابوالخطاب لكان حقا علي  -299شـي:(ك»بصـري يصم سـمعي

). اگر عيسي ساكت بود از آن چه نصاري در باره او گفتند، بر خدا حتم بود 298

و چشم او را كـور كنـد  و كه گوش او را كر مـن اگـر سـاكن باشـم از آن چـه؛

و چشـمديگويمابوالخطاب در باره من  . بر خدا حق است كه گوش مرا كر كند

و مـرا كــور نمايــد  و جســتنديمــدرگــاه خداونـد بيــزاري بارهـا از ايشــان بــه؛

وميشـويمو در قبر گذاشتهميريميم؛ ما نيز مانند ساير بندگان خدا فرمودنديم

و مورد بازخواست قرار كهميريگيمدر روز قيامت محشور شده . واي بر كساني

و نبوت  را هـاآنرا چه شده؟ خداوندهانآ شونديمدر مورد ما قائل به الوهيت

(ع) لعنت و امام علي كند. نه تنها خداي سبحان را اذيت كردند، بلكه پيامبر خدا



31 وجوه سياسي امامت از ديدگاه فرق خطابيه

و محمـد بـن علـي را نيـز اذيـت  و علي بن حسـين و حسين و حسن و فاطمه

و كردند از؛ (ص)هٔيذراكنون من در ميان شما هستم كه با باشميمپيامبر خدا و

مـرا مـورد رحمـت خـود من براتي از خدا نيست. اگر اطاعت او را به جا آورم،

و اگر معصيت كنم مرا بـه بـدترين شـكنجه عـذاب  شـي،(ك كنـديم ـقرار داده

).189؛ تستري، همان: 3/224-223
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 گيرينتيجه

كهديآيمآن چه از اين تحقيق بر خطاب فعاليت سياسـي خـود را ابوالاين است

ه 138در اوايل عصر عباسي آغاز كرد اما در سال  مراه تعـدادي هجري قمري به

ٔفـهيخلعامل منصور-از يارانش در مسجد كوفه در درگيري با عيسي بن موسي 

از-عباسي كشته شدند. عقايد ابوالخطاب تا حدودي همـان عقايـد غـلات قبـل

و دلايـل  و ترتيـب بخشـيد خودش بود با اين تفاوت كه وي به اين عقايد نظـم

و براي تقويتها آن قهاآنرا بيان رآني استناد جست. به طور كلي فـرق به آيات

(ع)ٔائمهخطابيه براي  و الوهيت قائل شدند اما امام صـادق (ع) مقام نبوت اطهار

و با و منطق به طرد افكـار ي هـا شـهياندبهره گيري از آيات قرآن كريم، حديث

و فرق خطابيه پرداختند. يها گروهبعد از مرگ ابوالخطاب پيروانش كه به غاليانه

و فرقي تحت عنـوان معمريـه، بزيغيـه، مخ تلف تقسيم شده راه او را ادامه دادند

و... تشكيل دادند. علي رغم اين كه جانشينان ابوالخطـاب ماننـد  عميريه، مفضليه

،افندگي(بخود ابوالخطاب به غلو زياد اعتقادي نداشتند ولي با توجه به مشاغلي 

اين افراد رشـد خـود را در پـيشكه رسديمبه نظرد فروشندگي جو) كه داشتن

ؤوجهـهو در پي اين بودند كه بـراي خـود دنديديمگرفتن اين عقايد  مـذهبي

ؤتجربهسياسي كسب كنند اما چون  كافي نداشتند، نتوانستند كاري از پيش ببرند

درٔماندهدر نهايت باقي  فرق خطابيه تا حدود زيادي اسماعيليه منحلٔفرقهاندك

 شدند.
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هانوشت پي

و مجسمه:1 در . مشبهه دسته اي كه صفات. اسلامي دو دسته بودندٔدورهمشبهه

، مانند معتزله. گـروه ديگـر كـه ذات كردنديمخداوند را به صفات غير او تشبيه 

. غاليان جزو گروه دوم بودند، كردنديمخداوند آفريدگار را به ذاتي غير او مانند

همهاآنكه به  وندگفتيممجسمه . در كل اسـاس تفكـر غاليـان بـر تشـبيه بـود

در گفتنديم ي هـا شـكل خداوند براي اين كه بيشتر با مخلوقاتش انس پيدا كنـد

ممكـن اسـت متلاشـي شـود ولـي ذاتها شكل. اين كنديممختلف تجسم پيدا

(ع) باشد تجسـم شودينمخداوند دگرگون  به طوري كه در اولين پيامبر كه آدم

و در  (ص)، كه آخرين پيامبر است هم تجسم يافته و ابدييممحمد بعد از انبياء؛

(بغدادي، الفرق بين الفرق:  )214-215در امامان شيعه تجسم يافته است.

حلول در لغت به معني درآمدن چيزي در چيز ديگـر يـا يكـي شـدن . حلول:2

بهٔدورهچيزي با چيز ديگر است. در  حلول روح اسلامي به تمام كساني كه قائل

و پيشوايا و امامان ٔنقطه. اين عقيده گفتنديمخود بودند حلوليهنخدا در پيامبران

مقابل توحيد ذاتي در عقيده شيعيان امامي است كه بنا بر آن وجود خداوند بسيط

و قابل تصور نيست. اگـر  و مانندي ندارد و جزء نيست. يعني خداوند مثل است

و مانندي داشت  جسم باشد، در حـالي كـه خداونـد نـهستيبايمخداوند مثل

و المشركين:  (رازي، اعتقادات فرق المسلمين و نه قابل تصور. )172جسم است

. از لحاظ لغوي به معناي انتقـال نفـس يـا روحديآيمتناسخ از نسخ . تناسخ:3

، آن چـه موجـب انـد بـر آن پس از مرگ انسان به بدني ديگر. طرفداران تناسـخ 
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(تناسخ) گناه انسان شوديمتناسخ  و گناهكاري انسان است. از اين طريق ناپاكي

و يونان وجـود داشـت. شوديمپاك  . ريشه اين عقيده در ميان مردمان هند، مصر

اسلامي هم فرق غلات از جمله خطابيه ايـن عقيـده را داشـتند. نتيجـهٔدورهدر 

(بغدادي،  ).254-255: 1978عقيده به تناسخ انكار معاد بود.

و جايز شمردن . اباحي گري:4 اباحيه در لغت به معني مباح كردن، حلال كردن

و تحريم است. در اصطلاح به يك سري افعال سهل   انگارانهآمده كه مقابل خطر

و عرفي دارد گفته (شهرستاني، شوديماخلاقي كه منع شرعي .1971 :1/151.(

 منابع

، ترجمـه البلاغـه نهـج شـرح ). 1370( ابن ابي الحديد، عبدالحميد بـن هبـه االله

ج ، تهران: ني.4محمود مهدوي دامغاني،

) ، بيـروت: دار الكامل فـي التـاريخ ). 1408ابن اثير، علي بن ابي الكرم الشيباني

 احياء الثراث العربي.

ت (بي و النحـل.ا)ابن حزم ظاهري، علي بن احمد و الاهواء ، الفصل في الملل

 بيروت: دارالجيل.

 ـابن خل (بي ت و الخبـر.ا)دون، عبدالرحمن بن محمد و ديوان المبتدا ، بـي العبر

 جا: بي نا.
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(بي تا).  و انباء ابناء الزماناتيوفابن خلكان، احمد بن محمد ، بيروت: الاعيان

 دار صادر.

) و النهايه). 1408ابن كثير، اسماعيل بن عمر دمشقي ، بيروت: دار احياء.البدايه

و قـدم لـه ابوالقاسـم امـامي، تجارت الامم). 1379(ابن مسكويه رازي ، حققـه

 تهران: سروش.

حابن مطهر حلي ،) ، خلاصه الاقوال في معرفه الرجـال ). 1417سن بن يوسـف

 بي جا: مؤسسه النشر الاسلامي.

) ، القاهر: العربي.الفهرست). 1991ابن نديم، محمد بن اسحاق

(بي تا). ، بي جـا: دارالفكـر ذاهب الاسلاميهتاريخ المابو زهره، محمد بن احمد

 للعربي.

) ، بيروت: دارالكتب.الأغاني)، 1356ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين

) ، بي جـا: منشـورات مقاتل الطالبيين)، 1414ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين

 الشريف الرضي.

(بي تا)، ، بيروت: دارالافاق الجديده.المحبرأبي جعفر، محمد بن حبيب
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(اس و)، 1419فرايني، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد التبصير فـي الـدين

، با حواشـي محمـد زاهـد بـن الحسـن تمييز الفرقه الناجيه عن الفرق الهالكين

 الكوثري، مصر: الناشر المكتبه الازهريه التراث.

عاشعري (لي بن اسمعي، و اختلاف المصـلينم، بي تا)ل  ـقالات الاسلاميين ي، ب

اجا  الاسلاميه. لنشرات:

) و الفرق)، 1341اشعري قمي، سعد بن عبداالله ، تهران: علمي فرهنگي.المقالات

) ، بيروت: بي نا.مسائل الامامه)، 1971اكبر، ناشي

و التشيع)، 1415(الهي ظهير، احسان و تاريخ)، بـي جـا: دارالفكـر الشيعه (فرق

 العربي.

) ، بيـروت: دارالافـاقق بـين الفـرق الفـر)، 1978بغدادي، عبدالقاهر بن طـاهر

 الجديده.

ت (بي ، بيروت: دارالفكر.انساب الاشراف،ا)بلاذري، احمد بن يحيي

) ، تبصره العوام في معرفه مقالات الانام)، 1313حسني رازي، مرتضي بن داعي

 به تصحيح عباس قبال، تهران: اساطير.

) مشـهد: مجمـع، معجم رجـال الحـديث)، 1415حسيني بغدادي، محمد جواد

 البحوث الاسلاميه.



37 وجوه سياسي امامت از ديدگاه فرق خطابيه

 ) و المشركين)، 1407رازي، محمد بن عمـر ، بيـروت: اعتقادات فرق المسلمين

 درالكتاب العربي.

) و النحل)، 1416سبحاني، جعفر ، قم: موسسه النشر الاسلامي.بجوث في الملل

) و النحـل)، 1971شهرستاني، محمد بن عبدالكريم ، بيـروت: دارالكتـب الملـل

ه.العلمي

) و الملـوك)، 1409طبري، محمد بن جريـر ، بيـروت: مؤسسـه تـاريخ الامـم

 الاعلمي للمطبوعات.

مطوسي حس، (حمد بن مرجال الكشـي)(لختيار معرفه الرجاا، بي تا)ن شـهد:،

 دانشكده معارف اسلامي.

) ، بي جا: ادبي تاريخي.بيان الاديان)، 1376علوي بلخي، محمد بن نعمت

، قـم: مؤسسـه آل البيـت تنقيح المقال في علم الرجال)، 1423(مامقاني، عبداالله

 لاحيا التراث الاسلامي.

) ، بي جا: بي نا.معجم رجال الحديث)، 1413موسوي خويي، ابوالقاسم

) ، نجف: الحيدريه.فرق الشيعه)، 1355نوبختي، حسن بن موسي



و تأثيرات و مصر تا فتح مسلمين سياست مذهبي بيزانس 38 آن بر شام

و مصر تا فتح مسلمين سياست و تأثيرات آن بر شام  مذهبي بيزانس

م.) 642تا 525(

1مهدي سنگ سفيدي

 چكيده

پس از زوال تدريجي امپراطوري رم، امپراطوري بيزانس در بخش شرقي

آن در پرتو پذيرش مسيحيت به عنوان دين رسمي به حيات خود ادامه داد. اما 

پيدر پي  ريزي سياست مذهبي جديدي رسمي شدن دين مسيحيت مجبور به

تبشد  ميو هر سياستي نيز داراي باشد. هدف اين پژوهش بررسي سياست عاتي

مذهبي بيزانس تا پايان عصر هراكليوس است تا به سر اين نكته پي ببرد كه چه 

و مصر تحت حاكميت آن ها داشته است؟  اثراتي سياست مذهبي بيزانس بر شام

هاي پژوهش حاكي از آن است كه سياست دولت بيزانس در بخش يافته

و  كليساي آن را تحت تسلط امپراطور درآورد. در پي آن مذهبي دين مسيحيت

و  امپراطوران بيزانس سعي كردند با تحت فشار قرار دادن پيروان ديگر اديان

مذاهب در قلمرو خود يكپارچگي مذهبي ايجاد كنند، اما اين امر باعث ايجاد 

و باعث گرديد تا نقش پر  و مصر گرديده نارضايتي عميق در دو ايالت شام

و مصر ايفا كند. رن  گي در فروپاشي قدرت بيزانس در شام

 مذهبي، شام، مصر. امپراطوري رم، امپراطوري بيزانس، سياست واژگان كليدي:

.دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خليج فارس بوشهر.1

yahoo.com@mehdisangsefidi11 

 30/9/1393تاريخ پذيرش: 15/3/1393تاريخ دريافت:



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 39 سياست مذهبي بيزانس

 . مقدمه1

ميبردررا تري وسيع قلمروكه هايي كشورهايي توسعةبا همراه

زني اديان داشتند امپراطوري وسعتبهاي گسترهكه هايي تمدنو گرفتند

 داشتند پيوند كوچك اجتماعاتباكه اديان نخستين. شدندمي تغيير دستخوش

 متقابل كنش سطح افتني افزايشبا. بودند مكانو طبيعتبه وابسته ادياني

 آخرينبه الهي اديان سپس.گرويدند واحد اديانبه مختلف مردمان اجتماعي،

ج1376(لاپيدوس،.شدند تبديل جوامعدر كننده تكميل حلقة ،1:39-38.(

 ولي اصلي ظاهربه آموزةكه بود مسيحيت اديان اين گونهاز يكي

 هنگامي. بود القدس روحو پسرو پدر گانةسه اقانيم اساسبرآن شدة تحريف

 ديگر مسيحيانكه زمانيوشد بيزانس امپراطوري رسمي دين مسيحيت كه

 مياناز ساختمي متحدرا آنانكه هايي حلقهازكيي نبودند آزار تحت اقليتي

 گرفت،در نزاع بودند مريد جذب دنبالبهكه افراد مياندر تعاليمسربر. رفت

 تعاليمسربر غالباً دينيو اجتماعي متفاوت كليبه هاي زمينهبا جديد اعضاي

 براي مجادلاتو اختلافات ايناز كشيشاناز بعضي. داشتند نظر اختلاف كليسا

و ديگران،.بردند سود بريره آوردن دست به ج 1382(راس ئي دان ،2:42-

40 .( 

 طبعو شخص پيراموندركه بود الهيات تعاليم بابدر مجادلاتو اختلافات

از بود عبارت ميان ايندر حاد مسئلة. بود متمركز بدان مربوط مسائلو مسيح

ري حتي،(خو.او لاهوت جنبةو)ع(مسيح ناسوت جنبة مابينفي رابطة تعيين

1382 :192.(
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 رابطة كرد اشارهآنبه بايدو است اهميت حائز ميان ايندر آنچه اما

و سياستي است كه بيزانس در مقابل اين بيزانسدر حكومتبا دين است

پژوهش سعي بر اين است كه ضمن تشريح مجادلات در پيش مي گيرد. در اين

ب و حكومت بيزانس به ي ميان دين مسحيت ررسي سياست مذهبي بيزانس رابطه

و مصر پرداخته شود.  و اثرات آن در شام

اين فرض در اين پزوهش مطرح است كه پيوند تنگاتنگي كه ميان

و دين مسيحيت ايجاد شد باعث گرديد تا اين حكومت به دام  حكومت بيزانس

ماقشات مذهبي افتاده به دنبال ايجاد مذهبي رسمي در كل قلمرو خود با اعمال 

وف و زور برود كه منتهي ايجاد نارضايتي عميق در دو ايالت ثروتمند شام شار

و به  مصر شده در نهايت منجر به گرايش مردم اين مناطق به مسلمانان گرديد

و مصر تبديل شد. به عاملي براي فروپاشي قدرت بيزانس در شام اين تحقيق

و اطلاعات مورد نياز با تكنيك  كتابخانه اي گردآوري روش تاريخي انجام شده

و تحليل قرار گرفته است. و مورد تجزيه  شده

و حكومت بيزانس2 .رابطه ميان دين مسيحيت

دين مسيحيت يكي از پايه هاي اساسي در تشكيل حكومت بيزانس بود به گونه

دين رسمي كبير١اي كه در زمان تثبيت حكومت بيزانس در دوره كنستانتين

كه داشتند دست قدرآنها گزينشدر امپراطوران يزانسب اين حكومت بود. در

1. Constantine. 



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 41 سياست مذهبي بيزانس

 اسقفرا امپراطور تاجو رسيدمي اعظم اسقفي مقامبه امپراطوري نامزد

 كليسا اموردر رسمي وظيفة امپراطور. گذاشتمي امپراطورسربر قسطنطنيه

 شورا نمايد، مداخله شرعي اموردر توانستمي امپراطور حال اينبا. نداشت

و١نيقيه نظير شوراهاييكه چنان كند وضع قوانينيايو دهد تشكيل مذهبي هاي

، 1364گرديد.(ابن العربي، تشكيل بيزانس امپراطوران دستور به٢كالسدون

م به طور مستقيم براي 579در سال٣اينكه امپراطور ماوريكوساي).137ص

و٥و دالماتيا٤كليساهاي شهرهاي سالونا رماسقف انتخاب كرد را٦پاپ شهر

).71،ص1391(پيگولوسكايا،.وادار ساخت كه آن ها را بپذيرد

و رفتمي شماربه زمين رويبر خدا ساية امپراطور ساختار اين در

دركهرا ساختار نوع اين. ساختمي مبدل دولتي كليسايبهرا كليسااو تسلط

ج1382(لوكاس،.اند ناميده٨قيصري–٧پاپيگري بود رايج بيزانس ،1:410.(

2. Nicaea 

3. Chalcedon 

4. Mauriceus. 

5.salona 

6.dalmattia(roman province) 

7. Rome. 

8. Papygry 

9. Gheisari 
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 بيزانس عاملي امپراطوري دولت روحاني غير مقاماتاز كليسا تبعيت

 روم دولتبه كليسا تسليم زيرا كرد فلجرا كليسا مذهبي تبليغ وظيفةكه بود

 مستعدكه نهادمي كساني تمام روي پيشرا ناگوارشقدو بيزانساي شرقي

در طريق اينبه پذيرفتندميار مسيحيت اگر. بودند مسيح ديانتبه گرويدن

 تغيير اين اما. گرفتندمي قرار قسطنطنيه) بطريق(١پاتريارگ كليسايي قلمرو

 پذيرشبا ايشان. ماند نمي محدودآن آئينو آداب تغييربه صرفاًهاآن وضعيت

 روحاني غير ارباب سياسي استيلايبه ضمني طوربه بطريق كليسايي قلمرو

. نهادندمي گردنهم بطريق

مذهببه خاطر تعلق ميان شدندمي ناگزير واقعاً ايشان ديگر عبارت به

 انتخابراشقكي مسيحيت مورد تأييد قسطنطنيهبه گرويدنوو دين نياكانشان

 پوشيدندمي چشم شان سياسي استقلالاز بايستمي دومشقدر اما كنند؛

).235: 1376(توين بي،.

ب3  يزانس . سياست مذهبي حكومت

به مردمتا گرديد موجب اقتصادي فشارهاي افزايشبا توأم وضع اين

به منجر وضعيت اين همچنين.كنند پيدا گرايش بيزانس دولت مخالف هاي فرقه

 مختلف ادواردر مسيحيت دروندر مذهبي مختلف فرقبا بيزانس دولت مقابلة

و كرد ايجاد مصرو شام مانند مناطقيدر نارضايتي ديني لحاظازو گرديد

10. Patriarch 



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 43 سياست مذهبي بيزانس

به هوديانيبا برآن علاوه نيز به عنوان فرقه اي مذهبي كه مخالف دولت مركزي

به برخورد مناطق ايندر حساب مي آمدند هايي صورت گرفت كه منجر

 نارضايتي گرديد.

ي هابه فوق موارد كليه عنوان سياست مذهبي دولت بيزانس در كل قلمرو آن

و مص وبه ويژه در شام ي فتوحات اسلامي اثرگذاشتند بهر در آستانه سپس

 قابل مصر نقش ايفا مي كنندو شامدر بيزانس قدرت فروپاشي عنوان يك عامل

: گرددمي اشارهآن مصاديقاز برخيبه ادامهدركه هستند تأمل

٣و مونتانس٢، منوفيزيت١برخورد با فرقه هاي نسطوري- الف

 واقع آزارو تعقيب مورد بيزانس امپراطوريردكه هايي فرقه ميان از

 برخوردار بيشتري اهميتاز مصرو شام هاي مونوفيزيتو نسطوريان شدند

. چرا كه در ثروتمند ترين ايالات تحت حاكميت بيزانس سكني داشتند بودند

به قائلكه آمد وجودبه قسطنطنيه اسقف٤نسطوريوس وسيلةبه نسطوري فرقة

 مورد امر اينكه است شخصيتدوو طبيعتدو داراي)ع(سيعيكه بود اين

و كردند نفوذ چينتااو پيروان اما گرديد، تبعيد ووي نگرفت قرار پذيرش

). با 153،ص1387(غفاري فرد،.شدند پناهنده ايرانبه كرده تركرا بيزانس

 

1. Nestorian 

2. Monophysite 

3. Montanist 

4. Nestorius 
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خروج نسطوريان از بيزانس فشار سياست مذهبي حكومت بر روي مونوفيزيت 

و  مونتانس ها قرار گرفت. ها

هاآن بود ديگراي گونهبهها مونوفيزيت وضعيت عقيدتي ميان اين در

 عقوبي١ادسا اسقف وسيلةبهكه بودند)ع(عيسي براي وجود وحدتبه قائل

 مشهور٤قبطيبه مصردرو٣عقوبيهيبه شامدركه گشت ايجاد٢بارادائوس

ص.شدند )).193(خوري حتي، Bury, J.B, ١٩٢٣, vol٢, p٦).

و شام نفوذ كليساي قسطنطنيه و در مصر محدود به شهر اسكندريه

و هيچ نفوذي در نصب اسقف ها در  بخش كوچكي از شمال سوريه مي شد

و مونوفيزيت ها دره و شام نداشته قبطيان و شهرهاي كوچك مصر ي نيل

,٢٠٠٧ ,Kennedy). كليساها را اداره مي كردند p١٢٩)

حكومت بيزانس در امر مذهب سياست٥از دوره ژوستي نين تا پيش

سخت گيرانه اي داشت اماوي در صدد آن بود كه اين سياست را تعديل كند 

٦دورا تئو نين ژوستي همسر توصيةبه بنا ابتدا ولي در نهايت شدت يافت. در

1. Edessa. 

2. Jacob Baradaeus 

3. Jacobite 

4. Coptic 

5. Justinian. 

6. Theodora 



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 45 سياست مذهبي بيزانس

و مصر ويژهبه ايالات، ترين ثروتمنددركه مونوفيزيسم پيروانبه نسبت وي

 نمايندگان حتيو گرفت پيشدررا مسالمتو مدارا روش بودند پراكنده شام

كه داد اجازه ميلادي 535 سالدرو پذيرفت حضوربه قسطنطنيهدررا ايشان

. بنشيند بطريقي مسند بر١آنتيموس نامبه فيزيسم مونو تابع اسقفكي

 پاپو شد٢توسآگاپي پاپو آنتيموس ميان معارضهبه منجر امر اين اما

م 536 سالدر قسطنطنيه مذهبي شوراي طريقازو كرد معزولرا آنتيموس

 واداررا نين ژوستي همچنين. داد قرار تكفيرو لعن موردراها مونوفيزيست

ج1345(مويدي،.شود مذكور تصميمات مجريكه نمود ).26،ص1،

 فرقة ديگربا نين ژوستيها مونوفيزيتبر گيري سختو مخالفتبر علاوه

كرد صادرراهاآن نابودي دستورو پرداخت مبارزهبه نيزها مونتانس خود زمان

ج.شدند سوزانده كليساهايشاندر كه  ,Bury, J.B))708،ص3(ويل دورانت،

١٩٢٣ , vol٢,p٤٣١).

 اينبه توانميرا نين ژوستي عصر مذهبي سياست تأثيرات مجموع در

 پذيرش الزام شكل كليسا رهبري حمايت دوره ايندركه نمود جمع بندي گونه

 مجبور بودند مسيحي ظاهربهكه كساني همة نيزو گرفترا خودبه رسمي آيين

 اتباع گرايي جدايي مسبب خود اينو شدند قسطنطنيه رسمي مذهب پذيرش به

7. Anthimus. 

8. Agapetus 
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با بعد قرنكي مناطق اينكه گرديد موجبوشد بيزانس شاميو مصري

. بپذيرندراماسلا باز آغوش

وي ادامه نيز جانشينانش دوراندرو نين ژوستيازپس فوق اوضاع افت

حتي يكي از مواردي كه به شدت از اين امر تأثير پذيرفت رابطه يبيزانسي ها با 

مونوفيزيت مذهب بود كه در شام قدرت داشتند. اين رابطه از١ملوك غساني

رگي گراييد كه ريشه در مونوفيزيت بودن زمان ژوستي نين به بعد به تدريج به تي

دوم به علت تعصب مونوفيزيتي٢غساني ها داشت چنان كه در زمان ژوستينوس

كه منذر رهبر غساني ها داشت ظاهراً نارضايتي ميان دو طرف به حدي رسيد كه 

و٣ژوستينوس به ماركيانوس بطريق اشاره كرد تا با نيرنگ وي را به قتل برساند

از سرنوشتي كه در قصر امپراطور در انتظارش بود مطلع شد، به باديه چون منذر 

و به مدت سه سال از اطاعت امپراطور سر باز زد.  گريخت

و در آن جا به فساد٤لخميان و به سوريه تاختند از اين فرصت استفاده كردند

و تبه كاري پرداختند. در پي اين حوادث بيزانس دست به كار شد تا رضايت 

ميان١حاكم غساني را به دست آورد در نهايت در شهر رصافه٥منذر بن حارث

 

1. Ghassan 

2. Justinus II 

3. Markyanus 

4. Lakhmids 

5.mondhir ibn haris  



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 47 سياست مذهبي بيزانس

و غسانيان توافق حاصل شد.(نولدكه،  در26م،ص1933بيزانس ). پس از آن

م پس از اين توافق منذر بن حارث به قسطنطنيه جهت ديدار 580هشتم مارس 

ق/ 1427سفر كرد.(جواد علي،٢ امپراطور جديد تيبريوس دوم ،ص3م،ج2006ه

ج 1958).(خوري حتي، 325ص ).449،ص1م،

و اما اين رابطة حسنه چندان به طول نينجاميد چرا كه در جنگ ميان بيزانس

و منذر بن حارث  ايران در همان سال رابطه ميان فرماندة بيزانسي ماوريكوس

 تيره شد چون هنگامي كه به رود فرات رسيدند پل بزرگي را كه بر روي آن بود

و مأيوسانه ناگزير به بازگشت شدند. ماوريكوس گمان و منهدم يافتند شكسته

و ايرانيان صورت گرفته است. انهدام پل را به  كرد اين كار با توطئة مشترك منذر

و اين خيانت او را به اطلاع امپراطور رسانيد.  خيانت منذر نسبت داده

).75،ص 1391(پيگولوسكايا،

هاد از اين اتهام دروغين با لشكر بزرگي از عربمنذر جهت تبرئة خو

و با غنايم بسياري از و حيره را به آتش كشيد به سرزمين لخميان يورش برد

جنگ بازگشت. اما در اين ميان روميان اين پيروزي منذر را مبارزه طلبي آشكار 

و مصمم به انتقام جويي از وي شدند. پس به ماگنوس ٣با سپاه خود تلقي كرده

 حاكم بيزانسي سوريه دستور داده شد تا او را دستگير نمايد.

6. Rusafa 

7. Tiberius II. 

1. Magnus. 
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علي رغم اين كه حاكم سوريه با منذر دوستي داشت، چاره اي جز اجراي 

و او را براي شركت در  اين دستور نيافت. بنابر اين كسي را نزد منذر فرستاد

منذر فريب بنا نهاده بود.١جشن افتتاح كليسايي دعوت كرد كه در شهر حوران

و  و به همراه دو پسر و او را دستگير كردند و به دام افتاد، اين دعوت را خورد

 يكي از زنانش به قسطنطنيه فرستادند.

و ماوريكوس( م) دشمن كينه 602-582طولي نكشيد كه تيبريوس درگذشت

توز منذر جانشين وي گرديد. امپراطور جديد دستور داد تا او را به جزيرة

و كمك هاي ساليانه اي را كه دولت بيزانس در اختيار سيس يل تبعيد كرده

خاندان غساني قرار مي داد قطع كنند. اين رفتار دولت بيزانس خشم غسانيان را 

ق/ 1427برانگيخت.(جواد علي، ).326-327،صص3م،ج2006ه

فرزندان منذر عليه دولت بيزانس قيام كردند، خانه هاي خود را ترك

و در  و آن جا را مركز تهاجمات همه جانبة خود به گفته باديه كمين كردند

و شهر بصري در  و تخريب پرداختند، و به غارت مرزهاي سوريه قرار داده

معرض حملات آنان قرار گرفت. ماوريكوس چاره اي جز آن نديد كه يك 

حملة تأديبي بر ضد فرزندان منذر تدارك ببيند. فرماندهي اين حمله را به 

و يكي از فرزندان منذر را نيز به همراه وي روانه كرد تا او را به ماگن وس سپرد

 عنوان جانشين پدر به عمارت غسانيان بگمارد. 

و دمشق. بين2  تدمر



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 49 سياست مذهبي بيزانس

و با وجود اين كه ماگنوس از راه   اما اين امير غساني چندي بعد درگذشت

و نيرنگ توانست نعمان و در سال١خدعه ، فرزند بزرگ منذر را دستگير ساخته

م به عنوان اسير به قسطنطنيه بفرستد حملة او به غسانيان با شكست مواجه 583

مي نويسد پس از دستگيري نعمان،٢گرديد. نولدكه به نقل از يوحناي افسي

و به  گروه تقسيم شدند كه هر يك رئيسي15عرب هاي غساني پراكنده گشتند

 براي خود داشت. 

و برخي ديگر به سرزمين برخي از اين گروه ها وارد قلمرو قدر ت ايران شدند

و بعضي نيز به كاپادوكيا (قباذق) مهاجرت كردند.كساني٣روم(بيزانس) كوچيدند

كه به روم( بيزانس) مهاجرت كرده بودند به مذهبي گرويدند كه مسيح را داراي

ص 1380دو طبيعت مي دانست.(سالم،  ،167.(

ذر در حكومت غسانيان بدين ترتيب به دنبال اسارت نعمان بن من

و تفرقه انجاميد تا آن جا كه  و وحدت ميان اعراب سوريه به تشتت شكاف افتاد

پس.(p١٠٧.١٩٥٩ ,Hitti)هر قبيله اي اميري براي خود برگزيد قبايل مختلف

و خورد با  و زد و فرماندة خود را از دست دادند به منازعه از اين كه پادشاه

و در مناطق و يكديگر پرداختند و آشفتگي پديد آمد شهري سوريه دگرگوني

و تباهي در بخش هاي آباد گسترش يافت.   تخريب

3. Naaman 

4 JohnOF Ephesus 

1.kapadokia  
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و بيزانسي ها، راهزني  در نهايت دشمني به وجود آمده ميان غساني ها

و قبايل كه نشأت گرفته از سياست مذهبي  و پراكنده شدن اقوام پسران منذر

ي ششم شد كه در اواسط سدهحكومت بيزانس بود موجب از بين رفتن اتحادي 

و بيزانسي ها ايجاد شده بود. تمامي طوايف عرب متمايل به ميلادي ميان اعراب

بيزانس، از آن روي گرداندند. اين وضعيت اين قبايل عرب را ناگزير به تحكيم 

و اعراب تحت حمايت ايران  ي عربستان ارتباط با قبايل جنوب شبه جزيره

).76،ص1391سوق داد.(پيگولوسكايا،

اين امر بيزانس را وادار به نصب امير جديدي كرد اما فرمانروايان

و دوران  و ناتوان بودند غساني، كه پس از منذر به حكومت رسيدند ضعيف

صص1380فرمان روايي آن ها كوتاه بود.(سالم، ). به گونه اي كه در 168-166،

ش ام تحركي از غسانيان مشاهده مقابل حملات ايرانيان در دورة خسرو پرويز به

 نشد. 

و نارضايتي آن ها كه علاوه بر اين ضعف كه دامنگير غسانيان بود

موجب درگيري ميان آن ها با بيزانس شده بود كه حاصل سياست هاي مذهبي 

بيزانس بود همنژاد بودن غسانيان با مسلمانان سرعت فرو پاشي قدرت بيزانس 

ي فتوحات   اسلامي افزايش داد.در شام را در آستانه

آن اصلاح براي و يك پارچه نمودن  وضع سياست مذهبي بيزانس

 اسقف١آثاناذيوس ميان زمان اين وارد عمل شد.در بيزانس امپراطور هراكليوس

2. Athanasius 



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 51 سياست مذهبي بيزانس

كه بود شده انجام توافق اين قسطنطنيه اسقف٢پيروسو١مونباك عقوبياني

و پذيرفت هراكليوسار امر اين. است طبيعتدوو مشيتكي داراي مسيح

را نيز به مقام٣كرد ودر راستاي اين فرمان سايروس صادر باره ايندر فرماني

 مورد فرمان اين اما.)(p١٥٦,١٩٠٢,Butler.اسقفي اسكندريه منصوب كرد

 مخالفت امر اينبا ارمنستانو مصرو شامدركه ويژهبه نگرفت قرار پذيرش

. شد

 كليسايو هراكليوس تعقيب موردكه رسيد حديهب ارمنستاندر مخالفت

 ايران حمايتبه شده خارج بيزانس حمايتازو شدند واقع قسطنطنيه

 شاميانو مصريان خروج برايرا زمينه امر ).اين30،ص 1372(زيدان،.درآمدند

 اين تنهانه زيرا. كرد فراهم مسلمانانبههاآن گرايشوها بيزانسي حمايت از

 هايفرقه ديددر نيزاو خود بلكه كرد شديدتررا مناقشات ليوسهراك عمل

شد بيشتر مسلمانان سويبه گرايشوشد شناخته مطرودو گذار بدعت درگير،

و به ويژدر مصر هنگام فتوحات مسلمانان قبطي مذهب ها خود را كنار كشيده

 p١٣١١٩٠٢Chadwick, كمكي به ارتش امپراطوري بيزانس ننمودند.(

Oman,از ). نمونه در مسلمانان فتوحات هنگامدر توانميراآن هاي ديگر

.نمودي شام ملاحضهمنطقه

3.monbak 

4. Pyrros 

1 Cyrus. 
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 محلدر جراحبن عبيده ابوو رسيد اردن درةبه مسلمانان ارتشكه زماني

 براي مضمون اينبهاي نامه منطقه مسيحي سكنة، نمود مستقررا خود اردوگاه

:داشتند ارسال مسلمانان

هم آنان چندهر دهيممي ترجيحها بيزانسيبررا شماما مسلماناناي«

 ترحمباماباو گذارده آزاد خود ايمانو ديندرراما شما زيرا هستند،ما كيش

 داري خودما مورددر ظلمو زور اعمالازو. كنيدمي رفتار بيشتر مهربانيو

 آنان زيرا ها، بيزانسي حكومتاز است بهترمابر شما حكومتو نماييدمي

،1358(آرنولد،.»نمودند تصاحبراما هايخانهو برده غارتبهراما اموال

).42ص

 اهالي برخورد كرد اشارهآنبه توانمي باره ايندركه ديگري مورد

بررا خود شهر هاي دروازه امسا اهالي. است هراكليوس اعزامي سپاهيانبا امسا

 عدالتو حكومتكه دادند اطلاع مسلمانانبهو بستند هراكليوس سپاهيان روي

(بلاذري،.دهندمي ترجيحهابيزانسي تعدياتو فشارو عدالتيبيبررا اسلامي

 ). 137ص،1337

گيري چنين سياستي از سوي اعراب مسلمان نه تنها مسيحيان ناراضي پي

م و ي فتوحات مسلمين در شام صر به آن ها از حكومت بيزانس را در آستانه

و بعدها  جذب كرد بلكه باعث شد تا آزادي مذهبي اين گروه ها حفظ گرديده

منجر به آن شود كه در مصر مراكز تحت نفوذ قبطيان با كمي تغيير نسبت به 

و روستاها سازمان خود را حفظ نمايند.  زمان بيزانسي ها در شهرها

Gascoigne,٢٠٠٢,P٣)(



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 53 سياست مذهبي بيزانس

ب علاوه دربر سياست مذهبي حكومت  شام هاي مونوفيزيت ميان يزانس

 فتوحاتاز پيشدرراهاآنكه داشت وجود عقيدتي هاي درگيري نيز مصرو

 قدرت پاشي فرو دلايلازكييبه خودو بود انداخته كديگري جانبه اسلامي

 گروهسهبهها مونوفيزيتكه چنان. بود شده تبديل مصرو شامدر بيزانس

 بودندرو ميانهكه اسكندريه در١منگوس پيتر پيروانهگروكيكه شدند تقسيم

 پيرو افراطيون دوم گروهو داشتند گرايش بيزانس دولت هاي سياستبهو

.بودند٤هاليكارناسي ولياني پيرو٣خياليان نيز سومي گروهو بودند٢سوروس

و پيروان ميان  داشت وجود نظر اختلاف مسيح بابدر ولياني سوروس

از بدنكه استآن سبب مسيحدر طبيعتدو اتحادكه گفتندمي ولياني پيروان

 اتحاديازو است جاوداني جسد اينكه طوريبه باشد مبرا عيبو ضعف هر

بهكه آلاميو آيد نمي حاصلآنبر تألمّي شودمي حاصل تجسد نتيجةدر كه

 نبوده يالخو ظاهرجز چيزيو شده نمياو عذابو درد ماية رسيدهمي مسيح

،1374(اوليري،.كردندميرد سوروس پيرو افراطيونرا امر اين. است

.بودند روها ميانه منفور نيزها فرقه اين هردوي).128ص

1. peter mengus  

2. Severus 

3. phantasiasts. 

4. Julian of halicarnasssus 
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 برخورد با يهوديان-ب 

 مسيحي فرق قبالدر بيزانس امپراطوريكه هايي سياستاز غير به

 نيز هوديانيبا بيزانستدول برخورد طرز كردمي اعمال خود قلمرودر موجود

 تبديل مصرو شامدر بيزانس قدرت فروپاشيوهاآن نارضايتي براي عاملي به

 شالودةآنازپسو روم امپراطوري رسمي دين مسيحيتكه هنگامي. بود شده

 شدند تبديل دوم درجة شهروندانبه يهوديان، گرفت قرار بيزانس دولت اساسي

وشد رفتاريبد مختلف ادواردرهاآنبا گرديدهعمن مسيحيانبا اختلاطازو

 فصح عيد گرفتناز نين ژوستي دورةدركه چنان. گرفتند قرار اذيتو آزار مورد

 همچنين. گرديدند منع كردندميپابر مصراز خود خروج مناسبتبه كه

 برآمد صدددر بود مسلط مصرو شامبركه بيزانس امپراطور آخرين هراكليوس

).193-194،صص 1354(براينت،.سازد داروا مذهبشان تركبهرا هوديانيهك

 چنان.شد هودياني واكنش باعث مرحله چنديندر بيزانس عملكرد اين

 توسط اورشليم فتح هنگامبه ساسانيانبا هراكليوس هاي جنگ زماندر كه

و رساندند مددنايرانيابهآن فتحدرو كرده استقبال امر ايناز هودياني ايرانيان

(رضايي،.شدند اخراج شهر ايناز بيزانس سويازم629در شهر اين فتح با

).19ص،1379

 آمدبر هودياني دين دادن تغيير صدددر هراكليوسكه هنگامي همچنين

را شهر اين اسقفو برخاستند مسيحيانضدبر انطاكيه شهردر ابتدا هودياني

و فلسطينو صوردر سپسو شدند سركوب هراكليوس توسط سپسو كشتند



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 55 سياست مذهبي بيزانس

 فتوحات زماندر گرديد باعث اتفاقات اين. زدند هايي شورشبه دست قيساريه

. كنند كمك مصرو شامدر بيزانس قدرت فروپاشيبه ناراضي هودياني اسلامي

 بودند هوديي همگيكه سامره اهاليبا جراحبن عبيده ابوكه چنان

 كمككه اينبر مشروط كرد معاف جزيه پرداختازراهاآنو بست پيماني

در سال هفت قيساريهكه اينايو بياورند خبر آنان برايو باشند مسلمانان

 فراهمآن فتح زمينة هوديي مردي وسيلةبه بلاخرهو بود مسلمانان محاصرة

ص1372(زيدان،.شد ،32-31.(

از پيشمصح مورددركه است اتفاقي موارد ايناز ديگري نمونة

: است زير شرحبهكه افتاد اتفاق رموكي جنگ وقوع

 آمدناز مسلمانانو گردآورد مسلمانانضدبر سپاهي هرقل چون«

 عنوانبه حمص اهلازچهآن شدند، آگاه انجاميد رموكي واقعةبهكه ايشان

ناريتاي توانيم نمي مشغله سبببهما: گفتندو دادندپس باز بودند گرفته خراج

.گذاريمميوا خودتانبهرا كارهايتانپس كنيم، دفاع شماازو دهيم

پر گذشتةاز محبوبترما نزد شما عدالتو ولايتكه همانا: گفتند حمص اهل

 سپاه برابردر شهراز ايد گمارده شماكه عاملي همراهماو ماست جورو ستم

يكرد خواهيم دفاع هرقل  عاملكه توراتبه سوگند:گفتند برخاسته، نيز هوديان.

را خويش توانو شويم مغلوبكهآن مگر آمد نخواهددر حمص شهربه هرقل

ص1337(بلاذري،.»بدهيم دست از ،199-198.(



1394/ بهار10سال پنجم / شماره  ٥٦

 گيري نتيجه

هاي پژوهش حاكي از آن است كه سياست دولت بيزانس در بخش يافته

و كليساي آن را تحت تسلط امپراطور درآو رد. در پي آن مذهبي دين مسيحيت

و  امپراطوران بيزانس سعي كردند با تحت فشار قرار دادن پيروان ديگر اديان

مذاهب در قلمرو خود يك پارچگي مذهبي ايجاد كنند. ايجاد كردن يك 

پارچگي مذهبي گاهي با دادن امتياز به برخي فرقه هاي قدرتمند همراه بود تا به 

ي آن هابه اين خواسته برسند. زمان ي نيز با اعمال نيروي نظامي به اين امر وسيله

 مبادرت مي ورزيدند

اما اين سياست نه تنها مفيد واقع نشد بلكه باعث ايجاد نارضايتي عميق در دو

و گروه هاي متمايل به حكومت مركزي بيزانس را در  و مصر گرديده ايالت شام

و در نهايت نقش پر رنگي در فروپاشي قدرت اين دو ايالت تضعيف كرد

و مصر ايفا نمود.چنان كه اعراب مسلمان توانستند با بهره گيري  بيزانس در شام

از سياست آزادي مذهبي مردم اين ايالت ها را در هنگام فتح به خود جلب 

و با ايجاد كمي تغيير در سيستم نظارتي بيزانس در بخش مذهبي در  نموده

نمايند. از طرفي ديگر شهرهاي بزرگ تسلط خود را بر اين ايالت ها تثبيت

و مصر منجر به اين شد كه در ميان آن ها  مناقشات مذهبي ميان خود اهالي شام

ي گسترش نفوذ اعراب مسلمان را به هنگام  و زمينه چند دستگي به وجود آيد

فتح اين ايالت ها فراهم نمايد. همچنين بدرفتاري هاي حكومت بيزانس با 

كه در پيش گرفته بودند منجر به اين شد كه يهوديان در پي سياست مذهبي اي 

در اين ايالات يهوديان سر به شورش برداشته به دشمنان بيزانسي ها متمايل 



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 57 سياست مذهبي بيزانس

و پس از آن با  ي خسروپرويز به ايران متمايل شده شوند چان كه در زمان حمله

آمدن مسلمانان به آن ها ياري رسانده به عاملي موثر در فروپاشي قدرت بيزانس 

ش و مصر تبديل گرديدند. در  ام

و مĤخذ  منابع

و عربي  فارسي

 تهران، عزتي، ابوالفضل: مترجم اسلام، گسترش تاريخ توماس،سر آرنولد،

.1358 سال چاپ تهران، دانشگاه

: مترجمان الدول، مختصر تاريخ اهرون، ابوالفرج العربي،غريغوريوس ابن

 سال اول، چاپ اطلاعات،ن،تهرا رياضي،االله حشمتو پور تاج علي محمد

1364 

 تهران، آرام، احمد: مترجم اسلامي، عالمبه ونانيي علوم انتقال دليسي، اوليري،

.1374 سال دوم چاپ دانشگاهي، نشر

 تهران، شاهي، دولت اسماعيل: مترجم وسطي، قرون تاريخ.ن.و براينت،

.1354 سال چاپ معلم، تربيت دانشگاه

بن جابر،فتوح البلدان، مترجم: محمد توكل، تهران، بلاذري، احمد بن يحيي

. 1337نشر نقره، چاپ اول، سال 

و هفتم ميلادي، مترجم: و بيزانس در سده هاي ششم پيگولوسكايا، نينا، ايران

. 1391كامبيز ميربهاء، تهران، ققنوس، 
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 محمد: مترجم تمدن، تاريخ جلدي دوازده دورة خلاصة بي،آرنولد، توين

.1376 سال اول، چاپ كبير، امير تهران، يا،آر حسين

جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، تهران، آوند دانش، الطبعه

ق/ 7142الاولي، ج 2006ه .3م،

، شرق نزديك در تاريخ، مترجم: قمر آريان، تهران، خوري حتي، فيليپ

و فرهنگي، چاپ دوم، سال  . 1382علمي

و فلسطين،(ترجمة عربي جرج حداد ـــــــــــــــ و لبنان ــ ،تاريخ سوريه

.1، جلد 1958و عبد الكريم رافق)،بيروت، 

 فراسوي هاي پيوند جهان فرهنگو تمدن تاريخ ديگران،و دانئي راس

 سال اول، چاپ نو، طرح تهران، آذرنگ، عبدالحسين: مترجم مكان،و زمان

.2ج، 1382

 گنج اراك، فلسطين، سرزميندر دولت تحول سير بررسي االله، اسد رضايي،

.1379 سال اول، چاپ معرفت،

 كبير، امير تهران، كلام، جواهر علي: مترجم اسلام، تمدن تاريخ زيدان،جرجي،

.1372 سال هفتم، چاپ

سالم، عبدالعزيز، تاريخ عرب قبل از اسلام، مترجم: باقر صدري نيا، تهران،

و فرهنگي، چاپ اول، سال . 1380 علمي



و مصر تا فتح مسلمين و تأثيرات آن بر شام 59 سياست مذهبي بيزانس

غفاري فرد، عباس قلي، تاريخ اروپا از آغاز تا پايان قرن بيستم، تهران، 

. 1387اطلاعات، چاپ اول، سال 

 مشهد، زاده، رمضان محمود: مترجم اسلامي، جوامع تاريخ ام، ايرا لاپيدوس،

.1 جلد، 1376 سال اول، چاپ رضوي، قدس آستان

و كنس نولدكه، تئودور، امراء غسان،( ترجمة عربي تانتين زريق)، بندلي جوزي

. 1933بيروت، 

مويدي، حسن قلي،امپراطوري رم شرقي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي

 جلد.2، 1345مشهد، چاپ سال

 پرويزو عنايت، حميد: مترجم مسيح،و قيصر تمدن، تاريخ دورانت، ويل

.3 جلد داريوش،

 سخن،چاپ تهران، آذرنگ، عبدالحسين: تمدن،مترجم لوكاس،تاريخ هنري،

 جلد.1382،2 سال پنجم،

 لاتين:
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Oxford, F.S.A College, Third Edition,١٩٠٢ 
K. Hitti, Philip, Syria a short history, New York, Macmillan 
Company, first printing١٩٥٩.
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College, ٢٠٠٢.



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 61 بررسي مسير ورود

 

و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه  بررسي سير ورود

1نعمت االله احمدي نسب

2حامد قدمي

 چكيده

و مصرف مواد مخدر در ايران در دوره اين پژوهش درصدد بررسي سير ورود

در دخانيات هاي پژوهش حاكي از آن است كه مصرفباشد. يافتهصفويان مي

به توجهباو است بوده اجتماعي حيات لاينفك جزء صفوي، عصر ايران

مساعد اوضاع شايدكه گرفت نتيجه توانمي چنين هاي سفرنامه نويسان گزارش

 عامليبه خود بود، آمده فراهم اول عباس شاه دورهازپسكه شهرها اقتصادي

باشد كه براي سوخوشي به مصرف مواد شده بدل آسايي شهرنشينانتن براي

 صفوي پادشاهاناز بسيار رفتاري خشونت گر،دي ديداز مخدر روي مي آوردند.

به سليمان شاهو دوم اسماعيل چون پادشاهانيدركههاآن رواني ثبات عدمو

 بوده صفوي رواني جامعه اضطراب افزايش عللاز يكي شود،مي ديده وضوح

كه آنجادر خصوصاً رواني آسايشو روحي امنيت عدمكه بپذيريم اگر. است

 انواعبه جامعه گرايش عللاز يكي شود،مي مردمبا حاكمانررفتابه مربوط

 تهران مركز.استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد.1
. دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.2

 25/7/1393تاريخ پذيرش: 7/4/1393تاريخ دريافت:
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 رفتار جنسبا احتمالاً صفوي، عصردر اعتيادكه گفت بايد است،ها بخش آرام

.است نبوده ارتباطبي حاكمان

.مواد مخدر، صفويه، سفرنامه، ترياك واژگان كليدي:

 مقدمه

به. دارد طولانيبسايسابقهو نحوه مصرف آن در ايران، مواد مخدر شناخت

 عصردركه بودند انگلستان عوامل ايراندر مواد اين دهنده رواج تاريخ، شهادت

كه نحويبه دادند؛ رواجرا ترياكاز استفادهو خشخاش كشت هايراه صفويه

و شاهزادگانو شاهان كردن آلوده بعدازو يافت راه صفويه درباربه ابتدا

 وسيع قدريبهآن گسترش نحوهو كرد سرايت مردم درونبه صفوي درباريان

 قهوه درونو شده اپيدميبه تبديل كوتاه زماني گذشت بعدازكه بود سريعو

 اين توجه قابل نكته.شدمي استعمال تفنن عنوانبه رسمي صورتبهها خانه

 مخصوصي هاي شربتياحب خوردن صورتبه ترياك صفويه، دوراندر كه

به ذكري ترياك كشيدنازو بوده معمول) خشخاش جوشانده( كوكنار نام به

 شاهو صفوي طهماسب شاه مورخان،و سياحان نقل طبق. است نيامده ميان

و قوانين دستورات، بودند، بردهپي مواد اين مضاربهاياندازهتاكه عباس

 امر ايندر ولي كردند وضع مخدر مواد مصرف منع جهترا هايي مجازات

 بر اين اساس اين مقاله به دنبال پاسخ با اين سؤالات. نيافتند چندانيتموفقي

 مي باشد:

و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه چگونه بوده است؟-  نحوه ورود



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 63 بررسي سيره ورود

ديدگاه سفرنامه نويسان در مورد مصرف مواد مخدر در اين دوره چگونه-

 بوده است؟

 تنباكو

ق اره آمريكا است. بوميان آمريكا از تنباكو گياهي است كه زيستگاه اصلي آن در

مي زمان اند. اين گياه در آن سرزمين دانسته هاي بسيار دور كاربرد اين گياه را

و در جشن و هنگام بستن قرارداد صلح، كاربرد داراي جنبه عقيدتي بوده ها

هاي مصرف آن نزد بوميان به سه صورت . راه)1391،25 داشته است(نوري پناه،

و به بيني كشيدن گرد يا جودن.(كسروي، بوده: سوزا و استعمال دود، كوبيدن ندن

) آشنايي جهانيان با اين گياه به واسطه اكتشاف اين سرزمين توسطي3، 1335

) 190، 1380است.(پورداوود، كريستيف كلمب در سده پانزدهم ميلادي بوده

و در سده شانزدهم ميلادي، سيگار كشيدن در اسپانيا، پرتغال، انگ لستان، هلند

و بيش  و هند كم و مصر و در ابتداي قرن هفدهم در قسطنطنيه ايتاليا رواج يافت

ترين تاجران شواليه شاردن، از برجسته)196(همان منبع، شناخته شده بود.

اروپايي كه از شرق زمين ديدن كرده بود، معتقد است استعمال تنباكو در حدود 

(عثماني از زمان آغاز سلطنت سلطا هجري قمري) مرسوم 1012ن احمد خان

) آدام اولئاريوس، جهانگرد اروپايي كه در زمان 343، 1335شده است.(شاردن، 

و ملتي به  سلطنت شاه صفي از ايران بازديد كرده بود، معتقد است هيچ قوم

) البته 296، 1363ها به استعمال تنباكو علاقه ندارند.(اولئاريوس، اندازه روس

صر، غالباً احتمال آشنايي ايرانيان با تنباكو از سوي شمال را منكر مورخان معا



1394/ بهار10سال پنجم / شماره  ٦٤

 920اند. احتمالاً ورود تنباكو به ايران از سمت جنوب بوده است. در سال شده

) ق . در ميلادي) پرتقالي 1514هـ ها به فرماندهي آلبوكرك، جزيره هرمز را

ر و كمي بيش از صد سال آنجا و خليج فارس به چنگ آوردند ا در دست داشتند

اين منطقه تبديل به يكي از مراكز بازرگاني مهم آنها گرديد. تا اينكه در روزگار

( 1031شاه عباس اول صفوي در سال  ق از ميلادي) دست پرتغالي 1622هـ ها

(بندر عباس) كوتاه گرديد. محققان معاصر بر اين  و بندر گمبرون آن جزير

و   ها بوده است. ها با تنباكو توسط همين پرتغالي هنديباروند كه آشنايي ايرانيان

البته شواهدي نيز وجود دارد كه بر خلاف اين نظر است. پيترو)196(پورداود،

كوشيد شاه عباس اول صفوي را ترغيب به جنگ دلاواله جهانگرد اروپايي كه مي

شانزده بر ضد عثماني نمايد، معتقد است كه ايرانيان، تنباكو را در اواخر قرن

اند. اين نظر از ديد پورداود پنهان نمانده است. ميلادي از هند دريافت كرده

)199، 1380(دلاواله، 

 چگونگي ورود مواد مخدر

برخي از محققان بر اين باورند كه تنباكو از جانب عثماني به ايران راه يافت.

در نمايد، اولاً عثماني دلايل اين گروه در نظر اول محكم مي آن دوره از كنار ها

و  و آشنايي ايران درياي خزر تا خليج فارس با ايران همسايه بودند؛ ثانياً آميزش

و اروپا است؛ ثالثاً آلت تدخين مورد عثماني بسيار ديرپاي تر از آشنايي ايران

و در نهايت اين علاقه ايرانيان يعني چپق بيشتر شبيه آلت تدخين عثماني هاست

و درباره ريشه واژه محققان واژه توتون  و به معناي دود دانسته را از ريشه تركي

از نوع استدلال)16(كسروي، چپق نيز دخالت زبان تركي را بي اثر نمي دانند.



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 65 بررسي سيره ورود

و هند، چه از لحاظ  كسروي مي توان به شكل ديگري بهره برد، نزديكي ايران

و عثماني  و چه از لحاظ سياسي، دست كمي از ارتباط ايران نداشته تجاري

مي ) البته گفته كسروي زماني پررنگ246، 1383است؛(طاهري، شود كه بدانيم تر

از نكته بسيار مهم)521(شاردن، شواليه شاردن نيز با او هم عقيده است. تري كه

شود، اشاره دقيق وي به مناطق كشت تنباكو در ايران سفرنامه اين محقق درك مي

ت قريباً در سراسر ايران تنباكو كشت عصر صفوي است. وي معتقد است كه

شود، اما بر اين باور استوار است كه بهترين تنباكوي ايران در ناحيه سوزينان مي

و در كناره مي(خوزستان كنوني) )54(همان منبع، رويد. هاي خليج فارس

بر ساير جهانگردان دوره صفوي از مناطق ديگري نيز نام مي برند، يكي از آنان

و كردستان اين باور  است كه بيشترين مقدار توتون ايران از نواحي بغداد، بابل

از)273، 163(الئاريوس، شود. تهيه مي جان استريوس، جهانگرد اروپايي ديگر،

مي ناحيه (فلور، اي به نام ساوه نام برد كه به احتمال زياد همان ساوه كنوني است.

مناطق كشت تنباكو در ايران ) تمام اين سخنان حاكي از گستردگي37، 1384

 عصر صفوي است.

 چگونگي توليد تنباكو

ـ كه از ديد سياحان دوره صفوي پوشيده نمانده است از ديگر نكات مورد توجه

آوري تنباكو دارند.ـ طرز منحصر به فردي است كه كشاورزان ايراني براي عمل

و به شكل برگ در جعبه مت ايرانيان توتون را خشك كرده وسط قرار هاي

دهند. توتون هنگامي به خوبي خشك شده است كه رنگ برگ خزاني به خود مي
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و تاب نمي بگيرد. ايرانيان بر خلاف اروپايي و خلل ها، برگ توتون را پيچ دهند

و شدت قوت تنباكوو فرجش را خالي نمي سازند. اين عمل موجب تندي بسيار

و مي و به مانند تنباكوي برزيلي قوي ميگردد شود، ولي ايرانيان اين خاصيت تند

و مي و را خواستار نيستند خواهند در تمام ساعات روز دود كمتر، به علاوه بو

دانند. ايرانيان به اين نوع تنباكو، تنباكوي دود تنباكو تابيده برزيلي را بسيار بد مي

و اين نامگذاري به آن دليل است كه نخستين اروپاييان مع تاد به انگليسي گويند

ها هستند. در حدود پنجاه تنباكو كه ايرانيان با آنان به تجارت پرداختند، انگليسي

مي سال پيش، انگليسي فروختند، ولي چون ايرانيان ها تنباكوي برزيلي را در ايران

و بسيار گران يافتند، از استعمالش خودداري كردند. بعضي  آن را خيلي تند

كو مست گردند، مقداري خشخاش دانه با آن اشخاص كه دوست دارند با تنبا

مي مخلوط مي بي كنند، بخار آن به مغز و در مدت كوتاهي انسان را فكر رود

)52(شاردن، كند. مي

همين جهانگرد اظهار نظر جالبي درباره آلت تدخين ايرانيان دارد: طرز استعمال

اي تنباكو در نزد ايرانيان براي اروپايي و ران بسيار گرمها غريب است. هواي تر

و تركيه است؛ بنابراين اين نوع استعمال تنباكو در ايران خشك تر از هواي اروپا

داراي قواعد خاص خود است. چون اگر قرار بود به شيوه ما پيپ استعمال كنند، 

مي سرگيجه مي دهند كه آن را قليان گرفتند. ايرانيان دود را از تنگ آب عبور

كهي سرچپقي كه سفالي يا فلزي است به وسيله لولهنامند، بالاي بطر مي اي

اي وجود منتهي اليه آن داخل آب تعبيه گشته است. در زير كوزه قليان چهار پايه

 ها است. دان دارد كه شبيه پايه بعضي شمع



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 67 بررسي سيره ورود

و ساييده شده، خيس هنگامي كه ميل تدخين دارند، اندكي تنباكو را كه بسيار ريز

و در سر قلي مي ميكنند گل ان قرار دهند. بطري قليان را براي حسن نظر مملو از

قي)54(همان منبع، نمايند. مي و از آوري آب قليان جنبه دارويي نيز داشته است

شديد آن براي تحريك مخاط معده كساني كه با خوردن سم اقدام به خودكشي 

مي مي مي كردند، بهره برده ا شده است. همين جهانگرد ذكر يرانيان كند كه

مي علاقه و فقط آن را دود  كنند. اي به جويدن يا به بيني كشيدن تنباكو ندارند

)55(همان منبع،

داراي نيزه از جمله رسومي است كه حول محور تنباكو در اين دوره شغل قليان

و يا مقامات، داراي قليان دار شكل يافته است. غالباً هر يك از افراد متمكن

دار، قليان وي را حمل كه فرد مزبور سوار اسب بوده، قلياناند؛ زماني بوده

وي مي و هرگاه وي ميل به تفرج داشته، بساط قليان كشيدن را براي كرده است

كرده است. گاه سواران در همان حالت سواره اقدام به كشيدن قليان پهن مي

د)232(همان منبع، كردند. مي ر مدارس نكته جالب توجه، استعمال وافر قليان

است تا بدانجا كه كشيدن قليان توسط شاگردان در مقابل استاد، ظاهراً ايرادي

(همان، آن55نداشته است مي ). محقق، علاقه ايرانيان به تنباكو را كه چنان داند

دهد، عدم استعمال معتقد است در ماه مبارك رمضان آنچه ايرانيان را شكنجه مي

و تشنگ و نه گرسنگي و ضعف بدني تنباكو است ي. وي به زردي روي

مي استعمال را كنندگان تنباكو اشاره دارد، اما گويد اينان تنها دلخوشي خود

يكي از محققان به تفاوت ميان)56(همان منبع، دانند. استعمال تنباكو مي

و نوع استفاده شده براي چپق اشاره دارد. براي  تنباكوي استفاده شده براي قليان
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اكو در قليان ابتدا آن را در آب خيسانده، در يك پارچه نازك ريخته، استفاده تنب

مي فشار مي و خاك توتون گرفته بر دهند. به اين ترتيب گرد شود؛ سپس آن را

(لوبون، سر قليان مي ) 470، 1334گذارند.

(شاردن، )جزء اصلي 233چپق نيز از آلات تدخين محبوب ايرانيان است.

هاي شيرين تنباكو است كه اين عمل در حين شنيدن قصهمهماني ايراني مصرف

و يا حماسي صورت مي ها از صبح تا شام طول پذيرد، عموم مهماني عشقي

(همان منبع، مي ) جهانگردي ديگري از علاقه وافر كارگران ايراني به 258كشد.

و استعمال تنباكو ياد مي مي خريد گويد: شاه صفي گاهي كند. وي در ادامه

ميمصر ميف تنباكو را منع شود اين منع مصرف تنها كند، اما علاقه ايرانيان سبب

و  چند روز دوام آورد، زيرا تنها شهر اصفهان هر ساله مبلغ چهل هزار تومان

و شيراز دوازده هزار تومان به عنوان خراج تنباكو به شاه  تبريز بيست هزار تومان

(تاورنيه، مي )192، 1383پردازند.

تاورنيه حكايتي تأثر برانگيز از يكي از روزهايي كه شاه صفي اقدام به منع سپس

كند. دو تاجر هندي كه دستور فوق را نشنيبده مصرف تنباكو كرده بود ذكر مي

و با وجود سعي ساير تجار براي بودند، اقدام به مصرف تنباكو مي نمايند

تا)200همان منبع،( رسند. خلاصي ايشان، به بدترين وضع ممكن به قتل مي

از تاورنيه كه مدت ها در ايران به سر آورده است، حكايت تأثر برانگيز ديگري

دارباشي شاه عباس دوم به سبب تندي رفتار اين فرد قطع قسمتي از زبان قليان

مي در هنگام آماده )211(همان منبع، كند. ساختن قليان شاه، ذكر



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 69 بررسي سيره ورود

و تمجيد در مقابل اين حكايت تأثر برانگيز  شاردن حكايت طنزي از تعريف

اطرافيان شاه عباس اول هنگام كشيدن فضولات اسب به جاي تنباكو، از تنباكوي 

با مصرفي در دربار ذكر مي كند، شاه عباس اول اين حركت را در مخالفت

و تنگي نفس نظاميان مي  شد انجام داده بود. مصرف تنباكو كه سبب ضعف بدني

)56(شاردن،

مياز اي توانن دو منبع مهم تاريخ اجتماعي ايران در دوره صفوي، به قطع

و حضور منصب قليان دار باشي در دربار صفوي را نتيجه گرفت. حضور تنباكو

و داستان قليان در قصه و هاي اهل فتوت هاي نقالي در اين زمان، پر رنگ

العاده بدني ها همگي به صفات فوق گونه داستان گير است. قهرمانان اين چشم

مي شوند، اما در جاي جاي اثر، به قهوه توصيف مي و قليان كشند. خانه رفته

) 322، 1386(افشار، 

گونه متن به قليان شايد بتوان نتيجه گرفت كه اين نوع روش از توجه گسترده اين

از تدخين محبوب تر از استفاده از چپق بوده است. برخي از محققان معاصر

ا سفرنامه ميهاي كنند كه قليان نه در نزد عثماني موجود روپاييان چنان استنباط

و نه در نزد اروپاييان؛ بنابراين معتقد هستند اين وسيله ساخت ايرانيان  بوده

محقق ديگري بحث مفصلي درباره نام اجزاي قليان دارد.)18(كسروي، است.

و به معناي جو ميوي نام خود قليان را برگرفته از زبان عربي و شش داند

و عراق مي و در تركيه و در هند حقه است گويد نام اين وسيله در سوريه نفس

)208(پورداود، نارگيله نام دارد.
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هاي در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بسياري از محققان قليان را از ساخته

و دانند، اما در برخي منابع در باب توليد كوزه قليان در جمه ايرانيان مي وري ونيز

با توجه به ارتباط گسترده)351(شاردن، انتقال آن به ايران سخن رفته است.

و نيز كه از مدت و جمهوي و تجاري بين ايران ها پيش در دوره سياسي

حكومت تركمانان آق قويونلو برقرار شده بود، چنين ادعايي چندان دور از ذهن 

)50(طاهري، نيست.

 ترياك

ان از قديمي واع مواد مخدر كه متأسفانه مصرف آن در دوره صفوي از رواج ترين

توان به ترياك اشاره كرد. اصل اين واژه از كلمه كامل برخوردار بوده است مي

اخذ شده است. از اولين مكتوباتي كه درباره ترياك داراي مطلب» ترياكا«يوناني 

و توان به الواح سومري اشاره كرد كه در آنها درباره است مي چگونگي برداشت

تهيه شيره ترياك مطالبي ذكر شده است. در اين الواح شيره خشخاش جيل 

)Gil و معادل لاتين آن و خوشگذراني است  joy) ناميده شده كه به معناي لذت

(باصري، ) در اوستا به صورت واضح نامي از خشخاش برده57، 1386است.

م و استفاده از آن در نشده است، اما بنگ به عنوان گياهي اهريمني عروف بوده

(قربان حسين، )145: 1368دين زرتشت شديداً نكوهش شده است.

اند، از اولين پزشكان اسلامي كه درباره خواص مختلف ترياك سخت گفته

(دهخدا، مي و رازي اشاره كرد. ) به دليل قدمت 645، 1377توان به ابو علي سينا

آن به ايران را مشخص كرد، احتمالاً اين ترياك شايد نتوان به دقت زمان ورود



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 71 بررسي سيره ورود

و عربستان وارد  ماده مخدر با هجوم اعراب به ايران در قرن اول هجري از مصر

ايران شد. در اين زمان ترياك نه به عنوان ماده مخدر، بلكه بيشتر براي تسكين 

و گرفت اين ويژگي منحصر به فرد در زمان جنگ درد مورد استفاده قرار مي ها

ميمخص دادند، از ترياك وصاً براي سربازاني كه اعضاي بدن خود را از دست

و وجود فراوان ماده اي حياتي ساخته بود. همچنين به دليل كويري بودن ايران

جانوران زهردار در اين سرزمين، ترياك به عنوان پادزهري موثر از اهميت 

(فلسفي،  )271، 1347فراوان برخوردار بود.

اك، خشخاش، گياهي از شيره كوكناريان است. كه داراي ساقه ماده اصلي تري

و برگ گل باريك و مفرس است. به هاي طويل درشت و ارتفاعش هاي آن سفيد

و پس از ريختن برگ يك متر بالغ مي ها شود ميوه خشخاش به شكل حلقه است

هاي ريز سفيد است. شود. وسط آن پر از دانهو گل در سر شاخه آشكار مي

ميپوس دهند. ته غوزه خشخاش را پس از رسيدن با تيغه مخصوص خراش

و چسبنده1422، 1386(معين،  اي تراوش ) از غوزه خشخاش ماده سيال غليظ

مي كند كه پيش از طلوع آفتاب در سپيده دم به جمع مي كنند. آوري آن شتاب

كنند عصاره خشخاش را هر قدر كه خارج شود، به صورت حبه جمع آوري مي

و سياه مي و تخمش نيز چنينو در نهايت سر گياه خشخاش خشك و ساقه شود

)282(شاردن، گردد. مي
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و صفويان  ترياك

و نيز به كشت خشخاش در ايران دوره صفوي در بلوك لنجان نزديك اصفهان

و آب كافي در برخي قسمت و منطقه دليل داشتن هواي گرم هاي استان فارس

و صدا كازرون رواج داشته اس و جامه نو ت. وجه تسميه خشخاش از بانگ كاغذ

شاردن درباره كيفيت خشخاش)155(پورداود، كردن هر چيز خشك است.

مي ايران مي در نويسد: بهترين خشخاش ايران در بلوك لنجان به دست آيد..

و بسياري از دشت و دامنه شش فرسنگي اصفهان هاي آن، مشحون از اين ها

بعضي افراد افيون كازرون را كه در حوالي ساحل خليج فارس نبات است، اما 

مي رويد عالي مي مي تر و و موجب دانند گويند افيون اصفهان مايه خامي

ترشحات استسقايي است، در صورتي كه محصول كازرون از اين عيوب عاري 

)49(شاردن، است.

مياحتمالاً در اطراف شهر اصفهان در اين دوره زماني خشخاش كش شدهت

(گرس،  ، 1370است، اما سطح زير كشت آن كمتر از منطقه كازرون بوده است.

) مصرف ترياك در دوره صفويه به صورت خالص نادر بوده است. چون 363

غالب مصرف اين ماده به صورت خوراكي بوده بيشتر از محصولات فرعي گياه 

و كوكنار استفاده مي خود ترياك به دو شده است. خشخاش يعني چرس، فلونيا

و مي نوع فاروق هاشم بگي را به صورت شده است. ترياك هاشم بگي تقسيم

كردند، اما بيشتر در منابع اين دوره از ترياك فاروق نام برده حب استعمال مي

مي شده است. دهخدا ترياك فاروق را مرغوب داند. مصرف ترين نوع اين ماده



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 73 بررسي سيره ورود

كه وارد فرهنگ ادب عرفاني ايران نيز شده چنان عادي بوده اين نوع از مخدر آن

و اين امر برخاسته از  است. در اين گفتمان ترياك بيشتر داراي معناي مثبت است

 خاصيت پادزهر بودن ترياك است.

ترياك فاروق آواره خويش را مديون محل كشت خود است. فاروق يكي از

و هواي  مساعد براي دهات بلوك مرودشت فارس بوده است كه به دليل آب

(خورموجي، رشد اين گياه تبديل به بزرگ ترين مركز كشت خشخاش شده بود.

1380 ،91(

و مي گويد اين شاردن به علاقه وافر ايرانيان نسبت به اين ماده مخدر اشاره دارد

علاقه برخاسته از مناظر عجيبي است كه پس از مصرف در مقابل ديدگان افراد 

ميشود؛ همچنين دما ايجاد مي و فرد سرخوش شود، وي اثرغ وي كوك شده

و معتقد است پس از اين مدت، فرد اين دارو را در حدود چهار ساعت مي داند

و به مصرف مجدد نيازمند مي  شود. دچار حالت افسردگي شديد شده

به نظر مي رسد حكومت صفوي چندان دخالتي در توليد اين نوع)48(شاردن،

و بخش مخدر نداشته است. توليد  اين محصول كاملاً در يد كشاورزان بوده

فروش در اختيار عطاران قرار داشته است. اين ماده در دوره صفوي همچون 

و فلفل به صورت عادي در تمامي عطارهاي موجود بوده است.  زردچوبه

(همانجا).
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 مصرف كوكنار

ده به كوكنار يكي از رايج ترين مواد مخدر در دوره صفوي است. مصرف اين ما

كه در شعر شعراي پيش از صفويه به آن اشاره گردد، چنان قبل از صفويه باز مي

 رفته است.

و در عربي افيون گويند كه مأخوذ از واژه يوناني كوكنار را در فارسي اپيون

)opion است. به احتمال زياد خاستگاه اوليه كوكنار، سرزمين باستاني مصر (

اين ماده در مصر باستان براي تحمل درد به هنگام است. احتمالاً اولين كاربرد 

در 1552هاي مصري مورخ جراحي بوده است. در پاپيروس قبل از ميلاد كه

اي دارويي ذكر اواخر قرن نوزدهم كشت شد، نام شيره كوكنار به عنوان عصاره

 شده است. ورود اين ماده به ايران احتمالاً توسط لشكريان مسلمان در قرون اوليه

)116(پورداود، اسلامي بوده است.

مي در قرون اوليه اسلامي نيز، اوج مصرف آن را در مصر مي دو بينيم. دانيم كه

و ابن سينا هر دو در باب كوكنار  پزشك بزرگ ايران، محمد بن زكرياي رازي

اند، اما هيچ دليل قطعي مبني بر مصرف اين ماده پيش از صفويه اظهار نظر كرده

در دوره صفوي، دو روش عمده براي تهيه)470(لبون، ست.در دست ني

آن نوشيدني كوكنار در دسترس بود. روش گران قيمت كه غالباً درباريان مشتري

و روش ارزان كه براي توده مردم در دسترس بود. هاي به دليل ازدواج بودند

و كار حفظ قدرت ترين راه هاي منتسب به دربار كه مهم مكرر درون خاندان

و بزرگان از مشكلات عديده كه ثروت براي اين طبقه بود، غالب شاهزادگان اي
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مي به سبب اين در گونه ازدواج در طولاني مدت بر نظام بدني آنها غالب آمد،

به رنج بودند. يكي از اين مشكلات، كم تواني جنسي بود. اگر اين مشكل را

در زندگي پر عيش اين طبقه درون حرم ميسراهاي تو يابيد تو اضافه كنيد، در

و افزايش تمايل اين طبقه بر عهده اطبا بوده است. كه وظيفه رفع كم تواني جنسي

يكي از داروهاي مورد علاقه اطباي اين دوره همين تركيب كوكنار است. اين 

و قسم از كوكنار تركيبي است از ماده مخدر اوليه به علاوه عطرهايي خوش طعم

ميقيمت البته گران و عنبر كه گاه به شكل حب در در همچون مشك و آمده

هاي معطر چون شكوفه صورت تمايل درباري به نوشيدن آن با انواع شكوفه

و بهار نارنج مخلوط شده، سپس پوسته خشخاش را در مايع  و گيلاس سيب

و پس از آن قند اضافه نموده، تجويز مي كردند. اما مذكور خوابنده تا نرم شود

و حبه خشخاش اكتفا براي  نوع عادي آن تنها به جوشانده گياه شقايق كوهي

)18(مومني، شد. مي

شاردن به علاقه وافر ايرانيان به اين نوع نوشيدني اشاره دارد. تهيه اين ماده در

مكاني كه تنها براي عرضه همين محصول وجود داشته به نام كوكنار خانه 

و رنگ هاي سازندگ گرفته است. بدن صورت مي و مرتعش ان كوكنار نحيف

مي48(شاردن، رخسار آنان زرد بوده است. او ) كمپفر پا را از اين حد فراتر نهد،

چنان گرفتار كوكنارند كه بدون آن حيات معتقد است تعداد زيادي از ايرانيان آن

(كمپفر،  )29، 1363براي ايشان نا ممكن است.
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در ابتدا پس از چند فنجان نوشيدن، در باب عوارض مصرف اين ماده بايد گفت

و پرخاشگر مي شده است؛ البته به دليل ضعف بدني اين فرد شديداً تند خود

كشيده است. پس از ساعتي، مغز فرد افراد، هيچگاه كار به درگيري جسمي نمي

و قواي جنسي وي تحريك تحت تأثير ماده مخدر پر از حالات خوش مي شد

فر مي ميد به بذلهگشت، در اين حالت پرداخت، اما اين وضع ساعتي بيش گويي

و خمود مي و پس از آن شخص شديداً افسرده )312(تاورنيه، شد. دوام نداشت

و بي توجهي او به هر چيزي استعمال مكرر اين ماده مخدر سبب كند ذهني فرد

ق غير از كوكنار مي درت شد. استفاده فراوان شاهزادگان صفوي از اين ماده عملاً

و باعث پيري پادشاهي را زمان به سلطنت رسيدن آنان، از ايشان سلب مي كرد

و عمر كوتاه آنان مي )290(كمپفر، شد. زوردس

و باورهاي نادرست را حول محور اين مواد متأسفانه ايرانيان انواع خرافات

مخدر شكل داده بودند. به عنوان مثال هنگام برداشت شيره خشخاش دوازده 

ب ميزخم آوردند تا به خلسه ايجاد شده در اين مخدر، جنبهه غوزه گياه وارد

الهي ببخشند به غير از جنبه مذهبي ايرانيان جنبه ملي را نيز توجيه گر استفاده از 

)49(شاردن، اين ماده مي دانستند.

 مصرف خشخاش

ايرانيان معتقدند اولين كسي كه برداشت شيره خشخاش را آغاز كرد، فريدون

بايد دانست كه كشيدن ترياك چندي پيش مرسوم شده)111(پورداود، بود.

و در روزگار صفوي بيشتر آن را مي در دوره)119(همان، اند. خورده است
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و تركيب آن با عسل، دارويي به نام نعوق  صفوي از جوشاندن غوزه خشخاش

مي مي و براي درمان ساختند، اين دارو به شكل آب نبات تهيه و شده سرفه

و شش و براي درمان اسهال مزمن مفيد بوده است. گرفتن رطوبت از بدن ها

و همچنين براي درمان گوش دردهاي شديد از محلولي متشكل از آميخته ترياك

و مورد بهره مي و زعفران حكما به سه نوع)265(اعلم، بردند. روغن بادام

دو خشخاش اعتقاد داشتند. يكي از مهم ره صفوي در اثر خود ترين اطباي

و مبناي اين تقسيم وي  و سياه تقسيم كرده خشخاش را به سه دسته سفيد، سرخ

هاي اين گياه بوده است. وي بهترين نوع خشخاش را سفيد رنگ، رنگ گل

و قوي معتدل  ترين نوع را سياه رنگ دانسته است. ترين نوع را سرخ رنگ

اي)344(تنكابني، ن عصر است اين ماده احتمالاً از بنگ نيز از مخدرات رايج

مي دم و كچوله ساخته شده است. بنگ كرده حبه خشخاش با شاه دانه كنب

و بنگ لغتي بسيار كهن)291(اولئاريوس، مخدري بسيار قوي بوده است سال

و هنوز هم به همان شكل قديم خود پا برجاست. )93(پورداود، اصالتاً فارسي است

ك و كچوله را ابن بيطار در كتاب جامعبهترين توضيح درباره المفردات ادويه نب

كند. وي محل آورده است. وي در اين اثر از كتب به نام قنب الهندي ياد مي

داند. اين گياه كه مخدري بسيار قوي است، متعلق به طبقه كشت گياه را مصر مي

و  و برخي ديگر همراه شكر فقير مصر بوده. برخي آن را به صورت خالص

(ابن بيطار، كنجد مصرف مي به ) هندي39ه، 1391كردند. ها معمولاً بنگ را

دادند كه مايل به كشتن آنها نبودند يا به جاي كور خورد مجرمين سياسي مي

)278(شاردن، بردند. كردن شاهزادگان از اين روش براي مهار كردن آنان بهره مي
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ميبنگ در ايران غالباً براي افزايش ميل جنسي توص )293(اولئاريوس، شده است. يه

راند، اولئاريوس درباره موقعيت اجتماعي پست بنگيان در اثر خود سخن مي

مي مردم به اين دسته به ديده تحقير مي و آنان را با القاب پست  ناميدند. نگريستند

)292(همان منبع،

ب مصرف بنگ در دوره صفوي آن چنان سبب بي ه عنوان آبرويي بود كه گاه از آن

هر تهمت سياسي بهره مي بردند. اسكندر بيگ تركمان مورخ رسمي دربار صفويه

و دراويش بر ضد حكومت مركزي ياد مي كند، تهمت بنگي گاه از شورش قلندر

از بودن را بر اين گروه وارد مي آورد. در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده

مي شورش شخصي در كهگيلويه به نام اسماعيل ميرزا كند كه در كسوت ياد

و درويشي بوده است. مورخ بارها وي را بنگي خطاب مي (تركمان، قلندري كند.

مي279، 1334 و ساير مورخان اين عهد توان به ارتباط ) از گفتار اين مورخ

و دراويش با (اميري، مستقيم ميان قلندران از94، 1349مواد مخدر پي برد. (

درمي گفتار جهانگردان چنان بر آيد كه چرس نيز از مواد مورد علاقه ايرانيان

ترين توضيحات را درباره چرس در اثر خود اين دوره بوده است. تاورنيه كامل

آورده است، ازبكان از اندك زماني پيش، طريق كشيدن اين ماده را به مانند 

و به عبارت دقيق ي ظريفها تر رشته تنباكو در ايران معمول كردند. اين گياه گل

مي اي شكل است كه روي بوته پنبه شود. از عوارض هاي مزرعه شاه دانه يافت

مصرف اين ماده مخدر يكي هم آن است كه در مغز فرد خيالات واهي ايجاد 

مي مي و گاهي خشمگين و گاهي او را شاد نمايد، كساني كه آن را مصرف كند
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مي مي مص كنند، تا دو سه ساعت از خود بيخود رف چرس در دين اسلام شوند،

)312(تاورنيه،و فقه معمولي عصر صفوي حرام است. 

و ساير مخدرات را با داستان به نظر مي گون هايي افسانه رسد متصوفه كشف بنگ

دهند، بسياري از متصوفه كشف بنگ را به شيخ حيدر به بزرگان خود نسبت مي

(متوفي به سال  مي 613زاوگي ق ) نسبت ش هـ يخ همان است كه شهر دهند اين

شايد)215شفعيي كدكني، تربت حيدريه به عنوان مدفن وي معرفي شده است.(

ها شناخته ها در دوره صفوي كه با جنگ با گروه نعمتي گروه معروف حيدري

شدند،(وابستگان شاه نعمت االله ولي) نام خود را مديون اين شيخ باشند. مي

نا گرچه احتمال مي م شيخ حيدر نياي صفويه گرفته شده رود نام اينها از

بي)445(اميري، باشد. تفاوتي اما اگر اين گروه را منتسب به نياي صفويه بدانيم،

و غير قابل باور  و خورد اين دو گروه با هم عجيب شاه عباس در تماشاي زد

 نمايد. مي

محققان در باب علت رواج گسترده مخدرات در ايران صفوي دلايلي ذكر

هاي شديد مذهبي زمان شاه طهماسب كه مانع از تهيه گيري . شايد سختاند كرده

ها در دوره شاه گيري شد، يكي از اين دلايل باشد. اگر چه اين سخت شراب مي

اسماعيل دوم لغو شد، اما سليقه مردم بر اثر سلطنت طولاني شاه طهماسب بيشتر 

راب شديد حاصل از اضط)50؛ ميراحمدي،48(شاردن، با مخدر خو گرفته بود.

و مشاغل سخت ملك و همچنين ناامني فراواني كه هر يك از سران داري

كردند يكي از دلايل گرايش شاهزادگان در قبال تعامل خود با پادشاه حس مي
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رخ)48(شاردن، طبقه خواص به انواع مخدرات بوده است. اين قضيه آنجا

مينمايد كه گاه برخي بزرگان دربار با ترياك مي از اقدام به خودكشي كردند تا

سرايت عواقب تنبيه خود توسط شاه به خاندانشان جلوگيري كنند، فرستاده شاه 

)149، 1362(شرلي، عباس به انگلستان به نام نقد علي بيگ از اين دست افراد است.

و خادم از جمله معتادان معروف دوره صفوي سليمان ميرزا پسر شاه طهماسب

به حرم امام رضا (ع) است. با وجود كوشش پادشاه، سليمان ميرزا هرگز موفق

و دلير بود ترك نشد. شاه اسماعيل دوم كه در اوان جواني شاهزاده اي جنگاور

و مرگ وي نيز  نيز زمان رسيدن به سلطنت روي به مصرف گسترده مخدر آورد

اورهايب)218(تركمان، احتمالاً با مصرف مخدر مسموم شده همراه بوده است.

و طرز زندگي آنان نيز در رواج انواع مخدر نقش عمده داشته است،  عادي مردم

شود كه در مشرق زمين هميشه بعد از مصرف از كتب تاريخ قديمي مستفاد مي

كردند تا بتوانند به خواب غذا حبه شقايق سفيد را به صورت بوداده مصرف مي

برخي از مردم)263(شاردن، ند.كرد راحتي روند بعضي نيز اين مخدر را دود مي

و جرئت پيدا كرده، ترس از آنان دور مي  شد. معتقد بودند با خوردن كوكنار دل

از)262(هربرت، و با وجود اينكه غالباً معتادان از جايگاه پستي برخوردار بودند

و باز با وجود تلاش جامعه طرد مي هاي برخي از پادشاهان صفوي چون شدند

ا و 765، 1388ول براي ترك دادن افراد معتاد(پارسا دوست، شاه عباس (

همچنين مخالفت شديد شرع مقدس با مصرف برخي از مخدرات چون بنگ

متأسفانه اين بلاي خانمان برانداز در جامعه عصر صفوي رواج نسبتاً زيادي 

تا آنجا كه نگارنده اين سطور ادعا)432، 1315(اصفهاني، حبيب، داشته است.
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و كم درگيري مي كند كه شايد بتوان گفت يكي از دلايل سقوط بسيار ساده

اي كه داراي قواي پايتخت صفويه در دوره شاه سلطان حسين، توسط دسته

گونه نظامي قدرتمند متحد نبودند خواب غفلتي است كه به سبب مصرف اين

ج امعه مخدرات، جامعه ايراني را در بر گرفته بود. مصرف كوكنار آنچنان در

 ايران متداول شده بود كه حتي وارد متون داستاني اين دوره گشته بود. 

توان چنين نتيجه گرفت كه مصرف دخانيات بنابراين با توجه به مطالب فوق، مي

و با توجه به  در ايران عصر صفوي، جزء لاينفك حيات اجتماعي بوده است

مي گزارش ا هاي شاردن چنين وضاع خوب مالي توان نتيجه گرفت كه شايد

شهرها كه پس از دوره شاه عباس اول فراهم آمده بود، خود به عاملي براي 

و شاعري آساييِ شهرنشينان بدل شده باشد؛ چنان تن كه گفته شد، توجه به شعر

ها مشقات زندگي، فرصت اين درون توده عاديِ جامعه كه در بسياري دوران

مي گونه تفنن ن ها را از آنان تنربود، خود  آسايي است. مود اين

و عدم ثبات رواني آن ها از ديد ديگر، خشونت رفتاري بسيار از پادشاهان صفوي

و شاه سليمان به وضوح ديده مي شود، يكي كه در پادشاهاني چون اسماعيل دوم

از علل افزايش اضطراب رواني جامعه صفوي بوده است. اگر بپذيريم كه عدم 

و آسايش رواني  خصوصاً در آنجا كه مربوط به رفتار حاكمان با امنيت روحي

ها است، بايد گفت بخش شود، يكي از علل گرايش جامعه به انواع آرام مردم مي

 ارتباط نبوده است. كه اعتياد در عصر صفوي، احتمالاً با جنس رفتار حاكمان بي
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و همزمان با آغاز حكومت صفويان مصرف ترياك بسيار زياد  از قرن دهم هجري

ميش باشد. ايند. در واقع عصر صفوي يك نقطه عطف در رواج مصرف ترياك

ها، نه مسئله در گزارشات منابع اين دوره مبرهن است. يكي ديگر از رسوم ايراني

و آن را افيون همه افراد بلكه بسياري از آنان اينست كه ترياك مصرف مي كنند

ينيز مي و مي نامند. از ترياك حبه اي كوچك به اندازه ك نخود درست مي كنند

و و بيش از اين مقدار را مصرف بلعند. معتادين به ترياك قادرند نيم كوئنتين

تحمل كنند. برخي ترياك را هر روز مي خورند زيرا مايلند همواره نشئه باشند. 

عطاران از فروش ترياك سود بسيار مي برند زيرا ترياك به وفور مصرف مي 

تاورنيه در مورد شيوع مصرف ترياك در اين دوره)273-272(الئاريوس، شود.

و مرد بطوري از جواني عادت بكشيدن تنباكو كرده اند، نويسد: ايرانيمي ها زن

كه كاسبي كه روزي پنج شاهي بايد خرج كند سه شاهي آن را به مصرف تنباكو 

و دماغ داشمي ته رساند. ميگويند اگر تنباكو نميداشتيم چطور ممكن بود كيف

و ايام روزه بزرگ اول چيزيكه كه براي افطار حاضر مي  باشيم. در ماه رمضان

كنند غليان است. عده اي خود اقرار دارند كه استعمال اينقدر دود براي آنها مضر 

است، اما مي گويند چه كنم عادت شده است. ترياك شيره خشخاش است كه تا 

و سبز است، از پوست آن استخراج مي سرپا ايستاده و بعد حب كرده مي كنند

خورند. ابتدا به اندازه سر سنجاق، بعد كم كم زياد مي كنند تا نصف فندق مي 

رسد، وقتي كه كار ترياك به اين مقدار رسيد ديگر جرئت نمي كنند ترك نمايند، 

مگر اينكه بميرند يا بشراب خواري دائم خود را تسليم سازند. ترياكي ها را در 

و خواب كه رنگ جواني مي بينيد و سست و زرد شده، هميشه كسل شان پريده
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و حال آنكه لفظ ترياكي نزد  ) آلود هستند بطوريكه رمق حرف زدن ندارند.

و كيف مي كنند، مغزشان  ايرانيان فحش است) وقتيكه كه ترياك مي خورند

و حرارت فوق العاده پيدا مي كنند؛ اما بعدبحركت مي  آيد، نطقشان باز مي شود

و كسالت عود مي و مجبوراند دوباره از آنكه كيفش تمام شد بحالت سكوت كنند

و در سن چهل  و كيف را تجديد نمايند. بهمين جهت كم عمر مي شوند بخورند

و  و دايم عليل سالگي بواسطه برودت ترياك اعضاي بدنشان پياپي درد مي كند

و ناميدي بخواهد خود را هلاك كند، تكه ناراحت هستند. وقتي كسي از ياس

و از مردن  بزرگي ترياك مي بلعد وبراي اينكه مبادا پادزهري به او بدهند

خلاصش كنند، فوراً بعد از ترياك قدري سركه مي خورد، كه در آن صورت در 

و خوشي جان مي سپارد. « 640-639تاورنيه،( حال خنده هم) مشروب ديگري

ا و آن شربتي ست كه كه از تخم خشخاش ترتيب دارند كه كوكنار مي گويند

و ميخورند. خانه هاي مخصوص براي اين كار هست كه  و ميجوشانند داده

و حالت آنها  كوكنار خانه ميگو يند. طالبين اين مشروب در آنجا جمع مي شوند

و قيافه  واقعاً تماشايي است، چون بواسطه كيف اين شربت هر كدام چه شكل

و چه حركات  مضحكي از آنها سر مي زند، قبل از خوردن اي پيدا مي كنند

و بدون كتك و ليكن بعد از شربت همه با هم مي جنگند كاري فحاشي مي كنند

و بدل  و بروز كيف هم با هم صلح مي كنند، بيكدگر تعارف رد خوردن كوكنار

و اقوالشان  و افسانه مي گويند، خلاصه تمام حركات مي نمايند، حكايت

تاورنيه مصرف مخدرات ديگر را نيز مورد)640نيه،(تاور».مضحك مي شود

و مي و توجه قرار داده نويسد: همچنين مشروب ديگري دارند كه خيلي بدمزه
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و ادويه ديگري  و آنرا بنك مي گويند، كه از برك شاهدانه مي گيرند تلخ است

هم داخل مي كنند كه از همه مشروبات قوي تر مي شود. هر كس بخورد بحالت 

و حركات غريب از او سر مي زند، بهمين جهت در مذهب اسلام جنون مي افتد

و كوكنار حرام نيست. خيلي  مصرف بنك حرام است، در صورتيكه كه ترياك

بزحمت مي توان در ايران كسي را پيدا كرد كه بيكي از اين مشروبات عادت 

و نشئه زندگاني لذتي ندارد.  مدت كمي نكرده باشد، زيرا مي گويند بدون كيف

است كه كه اوزبكها در ايران كشيدن چرس را معمول كرده اند. چرس يك كل 

و بر دماغ اثرهاي مختلفي   بلكه ماده پنبه است كه از برك شاهدانه مي گيرند

و خشمگين مي و فرح فوق العاده مي دهد، گاهي محزون  كند؛ گاهي مسرت

ميمي و اشخاصي كه از آن ت بكلي از خود بيخبر كشند تا دو سه ساعنمايد

و حال آنكه در مذهب مي شوند. ايرانيان در خوردن شراب هم افراط مي كنند

و تحمل  و تعديل و غم دنيا و ممنوع است؛ اما مي گويند براي دفع هم آنها حرام

همه اين گزارشات)640(همان منبع، ناملايمات زندگاني بايد مست باشند.

عنوان يك ماده مخدر در جامعه عصر صفوي به روند شيوع مصرف ترياك را به 

رساند. در مورد علل رواج مصرف ترياك در بين مردم در عصر صفوي اثبات مي

و برقراري نيز به موارد زيادي اشاره شده است.  . باز شدن پاي اروپاييان به ايران

و ارسال محموله و عثماني، و نيز هداي مناسبات دوستانه با هند اي هاي بازرگاني

همچنين جنگهاي)117، 1324كوهي كرماني،(ايشان به دربار شاهان صفوي

و وابستگي شديد سربازان ترك به افيون و صفوي را ميان دو دولت عثماني

و شيوع پديدة شوم اعتياد به افيون در دربار مي توان از عوامل اصلي رواج
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ب و و مردم آن دوران دانست. ترياك را كه ابتدا رجال زرگان به بهانة صفوي

ايجاد آرامش در مقابل نگرانيهاي حاصل از مسئوليت كارهاي بزرگ، مصرف 

رفته شاهان صفوي همچون ابزاري براي كسب، رفته)282(شاردن، كردند مي

و ايشان را از كودكي به  اطمينان از عدم شورش فرزندانشان به كار گرفتند،

رو بيشترت نباشند. از اينخوردن ترياك عادت دادند تا در فكر دعوي سلطن

شاردن درباره روند)498(تاورنيه، شاهان صفوي به خوردن ترياك معتاد بودند.

در«آورد: سرايتي اعتياد در بين همه طبقات جامعه عصر صفوي مي افيون كه

ابتداي سلطنت صفويان تنها در ميان بزرگان رواج داشت، به مرور در ميان مردم 

بهقشرهاي گوناگون به  و كه اشكال مختلف عنوان تنقل چنان رواج يافت،

جنس)272الئاريوس،( معتادان هميشه ترياكدان خود را به همراه داشتند.

و گاه مزين به جواهرات بود  ترياكدانها بنابر موقعيت اجتماعي افراد، مختلف

هاي مخصوصي شاهزادگان صفوي ترياكهاي خود را در حقّه)435(پولاك،

ميگذاش مي و آنها را مهر را تند و به هنگام خوردن ترياك مهر آنها كردند

مي مي و لاك و دوباره آنها را مهر )201، 1367باستاني پاريزي،( كردند. شكستند

و طبق گزارش سياحان اروپايي در اصفهان كوكنارخانه ها محل تجمع دائمي

شدت اعتياد مردم تفرجگاه گروهي از مردم شهر پس از كار روزانه شده بود. 

شهر اصفهان به ترياك به حدي بود كه سياحان اروپايي آن را نقطة سياهي در 

و عادات مردم ايران به اخلاق ورزي اند كه گاه خالي از غرض شمار آورده زمين

)285(شاردن، نيز نبود.
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 گيري نتيجه

 ايرانرد دخانيات مصرفكه گرفت نتيجه چنين توانمي فوق، مطالببه توجه با

 هاي گزارشبه توجهباو است بوده اجتماعي حيات لاينفك جزء صفوي، عصر

ازپسكه شهرها مالي خوب اوضاع شايدكه گرفت نتيجه توانمي چنين شاردن

 شهرنشينان آساييتن براي عامليبه خود بود، آمده فراهم اول عباس شاه دوره

 عادي توده درون شاعريو شعربه توجه شد، گفتهكه چنان باشد؛ شده بدل

ازراها تفنن گونه اين فرصت زندگي، مشقاتها دوران بسياريدركه جامعه

 است. آساييتن اين نمود خود ربود،مي آنان

هاآن رواني ثبات عدمو صفوي پادشاهاناز بسيار رفتاري خشونت ديگر، ديد از

 يكي شود،مي ديدهحوضوبه سليمان شاهو دوم اسماعيل چون پادشاهانيدر كه

 عدمكه بپذيريم اگر. است بوده صفوي رواني جامعه اضطراب افزايش علل از

با حاكمان رفتاربه مربوطكه آنجادر خصوصاً رواني آسايشو روحي امنيت

 گفت بايد است،ها بخش آرام انواعبه جامعه گرايش عللاز يكي شود،مي مردم

است. نبوده ارتباطبي حاكمان رفتار جنسبا احتمالاً صفوي، عصردر اعتياد كه

كه آيدميبر چنين سياحان سفرنامهاز دارد، ضرورت نيز نكته اينبه توجه

 آرزوهاياز درباريان، بينچهو عوام بينچه العاده خارق جنسي ميل داشتن

. است بوده ايراني جامعه



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 87 بررسي سيره ورود

و مĤخذ  منابع

ق.هـ 1391ه،قاهر الادويه، المفردات جامع بيطار، ابن

 تهران، اكبري، چاوش رحيم ترجمه خطاطان،وخط تذكره حبيب، اصفهاني،

.1315 مستوفي، كتابخانه

.1386 چشمه، تهران، شبستري، كرد حسين قصه مهران، افشاري، ايرج، افشار،

.1349 خوارزمي، تهران، ايران،در ونيزيان سفرنامه منوچهر، اميري،

.1386 خرسندي، تهران، مخدر، مواد جنايي سياست اكبر، علي باصري،

.1388 انتشار، سهامي شركت تهران، اول، عباس شاه منوچهر، دوست، پارسا

.1380 اساطير، تهران، نامه، هرمزد ابراهيم، پورداوود،

.1334 اميركبير، تهران، عباسي، آراي عالم تاريخ بيك، اسكندر تركمان،

 وزارت، تهران داوود،آل علي تصحيح الخبار، نزهت خان، جعفر خورموجي،

.1380 اسلامي، ارشادو فرهنگ

.1377 تهران، دانشگاه تهران، نامه، لغت اكبر، علي دهخدا،

م. 1920 نا،بي هند، المعاني، حدايق خان، عبدالرحمن شاكر،

 تبريز، پور، خيام عبدالرسول كوششبه الخواص، مجمع تذكره كتابدار، صادقي

. 1327 شمال، اختر

 شاه مرگتا تيمور مرگاز ايران اجتماعيو سياسي تاريخ، ابوالقاسم طاهري،

.1383 فرهنگي،و علمي تهران، عباس،

.1347 تهران، دانشگاه، تهران ادبي،و تاريخي مقاله چند نصراالله، فلسفي،
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 مترجم،»استريوس يان سفرهاي ترين آميز مخاطره خيال،يا واقعيت« ويلم، فلور،

.1384 بهمن،ودي جغرافيا،و تاريخ ماه كتاب قاسم، حاجيمهفاط

 اميركبير، تهران، اعتياد،و مخدر مواددرنو پژوهشي، اصغر علي حسين، قربان

1368.

.1335 اقبال،، تهران قليان، تاريخچه احمد، كسروي،

 تهران، دانشگاه، تهران سعيدي، اصغر علي ترجمه زيبا، سفير ايون، گرس،

1370.

، تهران فخر، تقي محمد سيد ترجمه عرب،و اسلام تمدن گوستاو، لوبون،

.1334 علمي،

.1386 اميركبير، تهران، فارسي، فرهنگ محمد، معين،

.1363 اميركبير، تهران، صفوي، عصر ايراندر مذهبو دين مريم، احمدي، مير

شماره-سال پنجم، دوره دوم،1391زمستان،پيام بهارستان،همايون، نوري پناه

18.

 ها:سفرنامه

 اتكا، تهران، بهپرور، احمد ترجمه اولئاريوس، آدام سفرنامه، آدام اولئاريوس،

1363.

 تهران، شيراني، ارباب حميد ترجمه تاورنيه، سفرنامه باستيس، ژان تاورنيه،

.1383 نيلوفر،

و علمي ان،تهر شفا، الدين شعاع ترجمه دلاواله، سفرنامه، پيترو دلاواله،

.1380فرهنگي،



و مصرف مواد مخدر در دوره صفويه 89 بررسي سيره ورود

.1335 اميركبير، تهران، عباسي، محمد ترجمه شاردن، نامه سياحت ژان، شاردن،

 دهباشي، علي كوششبه آوانس، ترجمه شرلي، برادران سفرنامه آنتوان، شرلي،

.1362 نگاه،، تهران

.1363 خوارزمي، تهران، كمپفر، سفرنامه انگلبرت، كمپفر،
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91 گفتمان دولت شوري در برابر ملي شدن صنعت نفت

 وي در برابر ملي شدن صنعت نفتگفتمان دولت شور

1تقي شيردل

 چكيده

و تحليل سياست دولت شوروي در برابر جنبش هدف اين مقاله بررسي

هاي پژوهش حاكي از آن است كه باشد. يافتهملي شدن صنعت نفت در ايران مي

گذراندن قانون ملي شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي موجب شكل 

ان با دول قدرتمند روز گرديد كه از جمله اين گيري بحراني در روابط اير

هاي ها، دولت شوروي بود كه براي رسيدن به امتياز نفت شمال تلاشدولت

با زيادي نمود؛ كه با ملي شدن صنعت نفت اميد آنان به يأس تبديل شد. بنابراين

اينكهدولت اتحاد جماهير شوروي به هيچ وجه مايل به پيروزي ايران در مبارزه 

، اما در برابر نهضت استعماري يه امپرياليستعل و آمريكائي نبوده هاي انگليسي

و مخالفت كند. لذا سياست توانست به طور آشكار جبههايران نيز نمي گيري

اي در برابر ايران در پيش گرفت؛ از يك طرف با ارسال نمايندگاني دوگانه

و مالي با ايران  و از طرف ديگر با درصدد برطرف نمودن اختلافات مرزي شد؛

ن و با حمايت از حزب تودهپيوستن به تحريم كنندگان در جهت،فت ايران

و آمريكا گام برداشت.  اهداف امپرياليستي انگليس

 دولت شوروي، ملي شدن صنعت نفت، حزب توده، مصدق. واژگان كليدي:

. دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه خوارزمي تهران.1

 23/12/1393تاريخ پذيرش: 3/8/1393تاريخ دريافت:
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 مقدمه

ي 1329تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در اسفند ماه كي خورشيدي

و بريدن دست  از نقاط عطف تاريخ مبارزاتي ملت ايران براي احقاق حق خود

و سرمايه مي بيگانگان از منابع -باشد. كشور ايران به دليل دارا بودن ثروت هايش

و هاي فراوان خدادادي همواره مورد طمع ابر قدرت و غرب بوده، هاي شرق

در ده است. شرايط بيناي از زياده خواهي اين قدرتها در امان نبولحظه المللي

اي بود كه كشورهاي دوره شروع حركت ملي شدن صنعت نفت در ايران به گونه

و آمريكا با ارايه پيشنهادهاي  مختلف به ويژه سه كشور شوروي، انگليس

كه مختلف به دولت ايران درصدد كسب امتياز نفتي از ايران بودند. از آنجا

از منابع نفت جنوب كشور را در اختيار داشت، روسها برداري انگليس امتياز بهره

و آمريكائيها نيز به تشويق پادشاه  درصدد كسب امتياز منابع نفتي در شمال ايران

وقت كشور در پي كسب امتياز نفت در ايران بودند. اما با گذارندان قانون ملي 

يل اميدهاي اين دولتها به يأس تبد،شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي

هاي مذكور شد. بنابراين اين موضوع منجر به بحراني در روابط ايران با دولت

ها، دولت اتحاد جماهير شوروي بود، كه براي رسيدن شد كه از جمله اين دولت

به نفت شمال از همه ابزارهاي خود عليه ملي شدن صنعت نفت استفاده نمود. 

و تحليل بنابراين با توجه به مطالب فوق الذكر، اين پژو هش درصدد بررسي

 باشد.نقش دولت اتحاد جماهير شوروي در جنبش ملي شدن نفت در ايران مي

 نگاه شوروي به ايران قبل از ملي شدن نفت



93 گفتمان دولت شوري در برابر ملي شدن صنعت نفت

و از هر فرصتي براي روسها از دير باز نسبت به ايران چشم طمع داشته اند

. پس از انقلاب انددست يابي به مقاصد استيلا طلبانه خود عليه ايران سود برده

نيز رژيم جديد سوسياليستي شوروي به رغم بيانات رهبران آن دائر 1917اكتبر 

و جبران آن از طريق توسعه روابط  بر محكوم ساختن سياست تزاري در گذشته

و عدم مداخله در امور ايران، همچنان سياست گذشته را ادامه دادند.  دوستانه

ف رصت مناسبي فراهم ساخت تا بار جنگ جهاني دوم، براي دولت شوروي

و مدارك سري مربوط به  ديگر مقاصد تجاوز كارانه خود را دنبال كنند. اسناد

و اتحاد جماهير شوروي، كه پس از جنگ جهاني  مذاكرات سران دولت آلمان

و مقاصد شوروي درباره ايران براي دست يابي به  دوم انتشار يافت، از طرح

و مذاكراتي 1940دسامبر13معلوم شد كه در تاريخ خليج فارس پرده برداشت،

و مولوتوف كمسير امور خارجي دولت اتحاد جماهير  بين هيتلر صدراعظم آلمان

و منجر به امضاي موافقتنامه اي گرديده كه بر اساس آن شوروي صورت گرفته،

و آفري و ايتاليا، در آسيا، اروپا قا مناطق نفوذ چهار كشور شوروي، آلمان، ژاپن

و1تعيين شده است. طبق مقاوله نامه سري شماره  ، منطقه نفوذ آلمان در اروپا

و منطقه نفوذ و شمال شرقي آفريقا و منطقه نفوذ ايتاليا در شمال آفريقاي مركزي

و بر اساس بند  پروتكل4ژاپن در نواحي جنوب شرقي آسيا مشخص گرديده

ش وروي در سمت اقيانوس هند مزبور، منطقه نفوذ شوروي از مرز جنوبي خاك

)259-257: 1948تعيين شده بود.(آرشيو وزارت خارجه آلمان، 
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شوروي ها درخواست تجديد نظر در طرح 1940نوامبر26در تاريخ 

تعيين مناطق نفوذ چهار كشور را عنوان كردند. مولوتوف به سفير كبير آلمان در 

صورتي طرح موافقت نامه مسكو اطلاع داد كه دولت اتحاد جماهير شوروي در 

مربوط به تعيين مناطق نفوذ چهار دولت را تأييد مي كند كه از ناحيه جنوب باكو 

)259 نفوذ شوروي شناخته شود.( همان، تا خليج فارس منطقه

) بوسيله نيروهاي 1941(اوت 1320هر چند اشغال خاك ايران در شهريور

و بريتانيا به بهانه اخراج آلمان و استفاده از راه آهنيمسلح شوروي ها از ايران

سراسري عنوان گرديد، ولي شوروي ها با استفاده از حضور نيروهاي ارتش 

سرخ درصدد بودند با تسلط به نواحي شمال ايران به خليج فارس دسترسي پيدا 

پس از پايان جنگ جهاني اول، نواحي شمال 1921كنند. اگر روسها در سال 

ر و استان گيلان ا تخليه كردند، بدين دليل بود كه در جنگ با آلمان ايران

و و رژيم كمونستي لنين هنوز بر اوضاع مسلط نشده بود شكست خورده بودند

و روسهاي سفيد بود.  ارتش سرخ درگير نبرد با واحدهاي ارتش تزاري

و اشغال ايران در شهريور شوروي سال ، 1320ها پيش از جنگ جهاني دوم

و آموزش كادرهاي كمونستي براي استفاده سرگرم تهيه تدارك ات ايدئولوژيكي

و با اشغال نواحي شمال ايران، فرصت مناسبي براي اجراي طرح  در ايران بودند

 هاي توسعه طلبانه خود بدست آورده بودند.



95 گفتمان دولت شوري در برابر ملي شدن صنعت نفت

دولت بريتانيا نيز كه ساليان دراز به اقتضاي حفظ منافع خود در ايران با 

كشروس مكش بود، در جنگ عليه هيتلر، با كمونيست ها ها در حال رقابت يا

و مشتركاً خاك ايران را اشغال كردند.  متحد شد

و خطر حمله هرچند توسعه روزافزون جنگ جهاني دوم در قاره اروپا

و اقتصادي   ارتش آلمان نازي به خاك بريتانيا آن كشور را با مشكلات نظامي

معسابقهبي و زندگي، هذا انگلاي مواجه ساخته بود، يسي ها در مبارزه مرگ

و  و ايران ضمن دفاع از خاك بريتانيا درصدد حفظ نفوذ كهن خود در خاورميانه

بودند. شوروي نيز با وجود دشواري هاي ناشي از اشغال قسمت هاي وسيعي از 

ارضي كشورشان بوسيله نيروهاي ارتش آلمان، از پياده كردن طرح هاي 

و ديگر كشورهاي شرقي اروپا غافل نبودند. استيلاجويانه خود در ايران

و نحوة 1320از آغاز اشغال ايران در شهريور ، تفاوت محسوسي از لحاظ روش

و جنوب ايران به چشم و بريتانيا، در شمال  عمل اشغالگري بين شوروي

خورد. انگلستان حضور خود را در ايران به عنوان حفظ راه آهن ترانزيتي مي

تأ-جنوب و ميشمال و غرب ايران توجيه كرد؛ مين امنيت مناطق نفت خوزستان

مي شوروي در صورتي كه روش داد كه بر اساس در نواحي اشغال شده نشان

و سياسي شوروي در يك طرح از پيش تهيه شده عمل مي كنندو مقامات نظامي

و سياسي ايالاتي كه به اشغال درآورده بودند،  كليه امور اقتصادي، اجتماعي

و  و اين رويه را حتي پس از امضاي قرار داد دوستي مداخله مي كردند،

و انگلستان ادامه دادند.(نجاتي،  )290: 1378همكاري سه جانبه ايران، شوروي
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هاي در طي اشغال ايران، مسافرت به نواحي شمال كشور، براي ديپلمات

و نظامي ايران منوط به كسب اجازه  و نيز مقامات دولتي از شوروي خارجي،

بود. مقامات شوروي، گذشته از مداخله علني در كليه امور داخلي، حتي از حمل 

و مواد خوراكي از شمال به ديگر نقاط ايران جلوگيري مي و اين غله، دام كردند،

و گوشت در شهرهاي  و برنج امر موجب كمبود مواد غذايي بخصوص غله

و جنوبي ايران گرديد. در پائيز  و برخي از شهرهاي، 1321مركزي تهران

و حتي قحطي روبرو شده بودند.  مركزي، به طور جدي با مشكل كمبود غله

و جنوب ايران يكي از علل  ناگفته نماند كه حضور نيروهاي انگليسي در مركز

و اين نكته نيز واضح بود كه يكي از علل جلوگيري نيروهاي  كمبود خواربار بود

و مواد خورا و جنوب ايران بدين منظور بود كه شوروي از حمل غله كي به مركز

و گراني خواربار معرفي كنند. در اين ميان انگليسي ها را مسئول ايجاد قحطي

و روزنامه هاي طرفدار شوروي ضمن مقايسه وضع زندگي مطبوعات حزب توده

و ارزاني قيمت و جنوب ها بخصوص خواربار در شمال ايران از مردم شمال

)1322( روزنامه حزب توده، دي ماه، ها ستايش مي كردند.نه شورويروش بشر دوستا

م. نظاميان آمريكايي با ايجاد يك پايگاه فرماندهي در خليج 1942در دسامبر

و تحويل آن به شوروي ها بدون هيچ نوع فارس به منظور تخليه وسايل جنگي

و متعاقب آن آمادگي خود را براي كمك قرار دادي در جنوب ايران پياده شدند،

و تحويل  به 25000به ايران تن غله اعلام كردند، ولي تحويل اين مقدار غله

و اولويت در حمل  دولت ايران در آن موقع با توجه به مشكلات ناشي از جنگ

وسايل نظامي متفقين آسان نبود. در نتيجه كمبود مواد غذايي به خصوص گندم 
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و نواحي مركزي ايران موجب قحط ي گرديد. در اين موقع دولت در جنوب

و رقابت با شوروي از فرصت مناسبي كه براي اجراي برنامه هاي تبليغاتي خود

 1943آمريكايي ها بدست آورده بود، استفاده كرد؛وبدين منظور در ماه مارس 

سفير دولت اتحاد جماهير شوروي به علي سهيلي وزير وقت اطلاع داد كه با

ايران به گندم، دولت شوروي تصميم گرفته مقدار توجه به نياز مبرم مردم 

)191: 1378تن غله به عنوان هديه به ملت ايران تحويل دهد.(نجاتي، 25000

و سخاوتمندانه همسايه بزرگ شمالي كه خود به علت ژست دوستانه

و اشغال قسمت هاي وسيعي از خاك شوروي از  درگيري در جنگ با آلمان ها

حيه غله خيز اوكراين در تنگنا قرار داشت، مورد طرف دشمن به خصوص نا

ستايش مطبوعات ايران قرار گرفت. ناگفته نماند كه در همين اوان شوروي ها 

همچنان از حمل غله به خصوص برنج از شمال ايران به جنوب ممانعت مي 

و اعزام فرمانداران ايالات شمال ايران از طرف  كردند، به طوري كه انتخاب

 موافقت مقامات شوروي امكان نداشت. دولت جز با

و اعمال14شوروي ها در انتخابات دوره مجلس شوراي ملي نيز مداخله

و شركت نفت  و اين گونه مداخلات بر خلاف رويه انگليسي ها نفوذ كردند،

و با همكاري دولت ايران انجام مي شد،  و ايران كه بدون سرو صدا انگليس

و فشار اعمال  مي گرديد. اغلب با تهديد

فعاليت شوروي منحصر به اعمال نفوذ مأمورين آنها در نواحي اشغال شده

و  نبود. سفارت شوروي در تهران با امكانات وسيع خود به لحاظ مانور سياسي
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تبليغاتي، نقش اساسي در پيشرفت سياست اتحاد جماهير شوروي ايفا مي كرد. 

تگي با مطبوعات ايران، دفاتر مطبوعاتي شوروي در تهران در ايجاد همبس

را به طور رايگان در اختيار روزنامه هاي ايران قرار» تاس«خبرهاي خبرگزاري 

و مدتي  مي دادند. راديو ايران نيز يكي ديگر از وسايل مؤثر تبليغات متفقين بود

و بريتانيا اختصاص  از وقت برنامه هاي راديوي ايران به پخش خبرهاي شوروي

 داشت.

گ ذشته از اينكه عامل سياست شوروي در ايران بود، به ارتش شوروي

عنوان يك وسيله تبليغاتي نيز مورد استفاده قرار مي گرفت. نظاميان شوروي 

و سرگرمي شهر تهران ديده مي  و مراكز تفريحي بندرت در كافه ها، رستوران ها

ه و سربازان انگليسي و با مردم آميزش نداشتند. در صورتي كه افسران مه شدند

و ميخانه ها  و از مشتريان دائمي كافه رستوران ها بودند، بارها جا ديده مي شدند

و شوري ها  و اغلب با افراط در ميگساري، شرارت مي نمودند را قرق مي كردند

و» شرور« نيز در تبليغات خود رفتار سربازان روسي را با نظاميان  انگليسي

به چشم خود مي ديدند كه سربازان آمريكايي مقايسه مي كردند. مردم تهران

و  و كابارها و مشتري دائمي بارها آمريكايي بي حساب پول خرج مي كردند

دانسينگ ها هستند. ولي سربازان روسي كه آه در بساط نداشتند با البسه كهنه، در 
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و سيگارهاي دست پيچ  و اسلامبول، پرسه مي زدند، خيابان هاي نادري، لاله زار

1د.دود مي كردن

و ايجاد و كردستان، ظهور فرقه دموكرات بروز شورش در آذربايجان

خورشيدي، پيش درآمد تجزيه آذربايجان 1324حكومت پيشه وري در آذر ماه 

از خاك ايران بود. طي اين حوادث، مقامات شوروي نه تنها آزادي عمل سازمان 

ه از حركت يك هاي انتظامي محلي را در مقابله با آشوبگران سلب كردند، بلك

واحد كوچك نظامي ارتش ايران كه براي تقويت پادگان تبريز از تهران عازم

ـ جلوگيري به عمل آوردند. ـ شريف آباد  آذربايجان بود، در حوالي قزوين

و ملي شدن صنعت نفت  دولت شوروي

و خودداري ارتش سرخ از تخليه ايران پس از پايان جنگ جهاني دوم

و تهديد براي گرفتن امتياز نفت شمال نشان داد كه شوروي ها براي اعمال فشار

پيشبرد مقاصد خود، از هيچ اقدامي رو گردان نيستند. هر چند مبارزه مردم ايران 

و خلع يد از شركت انگليسي نفت در سراسر جهان  براي ملي كردن صنعت نفت

ب و در جهت هدفهاي استراتژيكي شوروي بود، ولي ا بازتاب وسيعي داشت،

و دولت اتحاد جماهير شوروي مقاصد تجاوز كارانه كرملين هماهنگي نداشت،

 

و نيم بود، يك ستوان دوم روسي . حقوق يك سرباز1 مي 900روسي ماهانه ده روبل روبل حقوق

و يك بطري آبجو در تهران،   ريال بود.15گرفت. در آن موقع، هر روبل سه ريال بود
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-را از لحاظ سياستي كه بايد در قبال اين حركت ضداستعماري در پيش مي

و مشكل كرده بود.  گرفت، دچار ابهام

و شوروي ها به هيچ وجه مايل به پيروزي ايران در مبارزه عليه استعمار

و و امپرياليست هاي انگليس آمريكا نبودند، زيرا وجود يك ايران مستقل

و منافع خود مي دانستند. سياست دولت شوروي در  نيرومند را مغاير با اهداف

و روش حزب توده، كه ابتدا در نقش  برابر ملي كردن صنعت نفت ايران

و سپس به صورت فرمانبردار دستورات  طرفداري از خواست هاي شوروي

و در همه  جا عليه منافع ملت ايران عمل كرد، درست در جهت مسكو درآمد،

و آمريكايي بود.  اهداف امپرياليست هاي انگليسي

و نويسندگان ايراني، دائر بر وجود اختلاف بين نظريه برخي از مفسرين

و دولت مصدق  و روش حزب توده، در برابر ملي كردن نفت سياست شوروي

و شرط از قابل توجيه نيست. زيرا برخي از اعضاي حز ب توده بدون قيد

و نقشي كه خود او در اين مورد به عهده داشته، صادقانه اظهار سياست شوروي

 نظر كرده، گفته بودند:

شوروي ها در آغاز كار به مسئولان حزبي گفته بودند كه بكلي از ايران «...

و در اينجا باقي خواهند ماند. ما انقلابيون نيز مي بايست از  اين تز نخواهد رفت

(دير يا زود، پنهان يا آشكار) دفاع كنيم. ارتش سرخ از عبور نيروي مسلح ايران 

در شريف آباد قزوين، به سوي آذربايجان جلوگيري كرده بود، ما مي بايست از

اين كار دفاع كنيم. ما با امتيازي كه مي خواستند به آمريكائي ها بدهند، مخالفت 
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ت كرده بوديم. و ضد امپرياليسم، در دكتر راد منش با كيه به اصول ماركسيسم

مجلس شوراي ملي با تشريفات از جانب حزب اعلام كرده بود كه ما با هر گونه 

و ديگر  و غير آن به كشورهاي بيگانه مخالف هستيم، اما حالا رادمنش امتياز نفت

و ارگان هاي حزبي بوسيله ميتينگ مي بايست از دادن امتياز نفت  نمايندگان

)375: 1357مكي، ».( ال به شوروي دفاع كنندشم

قضيه به اينجا تمام نشد، آذربايجان ايران حريم امنيت شوروي اعلام«

گرديد. احسان طبري اين اصل را در روزنامه رهبر اعلام كرد. من نيز به نوبه 

و بر خلاف  و در حقيقت طبق خط مشي حزب و با طرز استدلال خود خود

م ي بايست از گفته طبري دفاع كنم... تا دست آخر صحنه عقيده باطني خود،

و حتي سازي فرقه دموكرات پيشه وري پيش آمد. تمام اعضاي حزب توده

و جداً  اكثريت بزرگ كميته مركزي با اين امر موافقت نداشتند، سهل است قلباً

ـ همه را  ـ يعني خط مشي مقدس و ضرورتي مخالف نيز بودند. اما اجباري

و اجبار وادار مي و كدام اجبار؟ ضرورت كرد كه از آن دفاع كنند. كدام ضرورت

انترناسيوناليست بودن! كدام مفهوم از انترناسيوناليست بودن؟ مفهوم استاليني 

)376-375 همان:».(انترناسيوناليسم!...

و نماينده دوره چهاردهم مجلس دكتر فريدون كشاورز، عضو كميته مركزي

س در كابينه قوام السلطنه از وزراي حزب توده ايران 1324ال شوراي ملي كه در

و بعدها از عضويت آن حزب كناره گيري كرد. درباره فرمانبرداري رهبران  بود،

 حزب توده از شوروي ها چنين گفته است:
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و كيانوري يك فراكسيون مخفي در حزب داشتند. يعني حزبي« كامبخش

و دستورات باق روف، دبير كل حزب كممونيست داخل حزب توده ايران

و نوشته هاي آذربايجان شوروي را اجرا مي كردند... كافي است شما نطق ها

و روزنامه بخوانيد. در اين صورت  وكلاي حزب توده را در مجلس چهاردهم

خواهيد ديد كه در حزب ما، يك سازمان، يك فراكسيون مخفي وجود داشت كه 

و باقروف بود... فرمانبردار دستورات رژيم استالين (و بريا : 1357كشاورز، ».

24-23(

به اين ترتيب،دولت اتحاد جماهير شوروي به هيچ وجه مايل به پيروزي

و آمريكائي نبود اما در برابر  ايران در مبارزه عليه امپرياليست هاي انگليسي

و مخالفت نهضت استعماري ايران نيز نمي توانست به طور آشكار جبهه گيري

و اين وظيفه را به عهده عامل دست نشانده يعني حزب توده واگذار كرده كند

) )90–87: 1376نظري، بود.

مطبوعات شوروي در آغاز مبارزه ملت ايران براي استيفاي حقوق خود از

و  شركت نفت، ضمن درج اخبار مربوط به نطق نمايندگان جبهه ملي در مجلس

ات جبهه ملي، از شعار ملي كردن صنعت تظاهرات مردم در پشتيباني از نظري

و بطلان قرار داد نفت جنوب دفاع مي كردند؛ ولي در همان اوان  نفت ايران

را» ملي كردن«و» ملي«روزنامه هاي حزب توده شعار  و آن را خيانت شمرده

)از 1329اسفند،15و 1329دي ماه15محكوم كردند.(روزنامه عصر جديد، 

ي بسوي آينده وابسته به حزب توده در يكي از شماره هاي خود جملهروزنامه
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و رهبر آن را به باد دشنام گرفتهچنين نوشت: مردم بخوبي مي دانند« جبهه ملي

كنند كه پيشواي كه جبهه ملي چه معجوني است... مردم هيچ وقت فراموش نمي

و فريب خلق (دكتر مصدق) پير مرد مكاري كه نيم قرن به اغفال  اين جبهه

مشغول است، در عمر دراز خود چه شعبده هاي رنگارنگي به قالب زده است.

مگر همين پيشوا نبود كه در مجلس چهاردهم طرح الغا قرار داد نفت را امضاء 

» نكرد. پس چطور امروز، جبهه معلوم الحال او، كمر به الغا قرارداد بسته است...

)1329مهرماه21(روزنامه بسوي آينده،

ت صويب قانون ملي شدن صنعت نفت، درحالي كه مبارزه با پس از

كوشيد دكتر امپرياليسم انگلستان با شدت تمام ادامه داشت، حزب توده ايران مي

و جبهه ملي را عامل امپرياليسم آمريكا معرفي كند. روزنامه به سوي  مصدق

آ« ... آينده، نوشت:  را، اين عامل كاملاً آشكار است كه وقتي انگليس ها رزم

صديق خود را به عنوان سنگ بزرگ در ترازو گذاشتند، آمريكايي ها نيز با سوء 

و احساسات ملت ايران، بزرگترين سنگ خود، يعني ملي كردن  استفاده از افكار

(روزنامه بسوي ». صنعت نفت را بدست اقليت، در كفه ديگر ترازو جاي دادند

)1329آذر ماه،7آينده،

خ و هنگامي كه دولت انگلستان ايران را مورد تهديد نظامي در جريان لع يد

قرار داده بود، مطبوعات حزب توده، دولت مصدق را خيانت كاري كه درصدد 

(روزنامه بسوي آينده،  )1330مرداد،19سازش با انگلستان است، ناميدند.
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ي مصدق نقش دلال نفت را باز"روزنامه مردم در سرمقاله خود زير عنوان:

و«، نوشت:"مي كند و باهوش ايران كاملاً واضح اكنون براي همه مردم مراقب

آشكار است كه دولت مصدق مي خواهد مسئله نفت را به سود امپراليسم پايان 

و با نام ظاهر فريب  پا» ملي شدن« دهد نفوذ استعماري را در منابع نفتي ايران،

ي مي كند... دكتر مصدق علناً به برجا نگاه دارد. مصدق نقش دلال نفت را باز

)1330تير ماه،5(روزنامه مردم، ». ملت ما خيانت مي ورزد...

و افترا رهبري حزب توده ايران در زماني دكتر مصدق را به باد تهمت

و نابودي او مي  و عمال آن نيز براي سقوط و مي كوبيد كه انگلستان گرفته

و ناآرام ساختن دانشگاه كوشيدند. سران حزب توده با ايجاد تظا هرات بي مورد

و  و ناراضيان به خيابان ها و كشاندن كارگران و تعطيلي كارخانجات و مدارس

و بدين و ناتوان معرفي مي كردند، درگيري با مأمورين انتظامي، دولت را ضعيف

 ترتيب آب به آسياب دشمن مي ريختند.

تحولات داخلي ايران بنابراين در جريان ملي شدن صنعت نفت، حزب توده

و انگلستان در مورد نفت  و رقابت هاي آمريكا را براساس تضادهاي جهاني

آمدند بر همين اساس مورد ايران تحليل مي كرد. كابينه هايي را كه روي كار مي

عامل رسوايي«ي ملي را بررسي قرار مي داد. حزب توده در حالي كه جبهه

يك» استعمار خواند؛ پس از رشد گستردهمي» دروغين جريان رفورميستي«و

اي اي واقعهنهضت ملي شدن نفت، به اين نتيجه رسيد كه اين جريان، مبارزه

ي ملي است. بنابراين حزب توده به جاي است كه رهبري آن در دست جبهه



105 گفتمان دولت شوري در برابر ملي شدن صنعت نفت

را» لغو قرارداد نفت جنوب« شعار» ملي شدن صنعت نفت« پيوستن به شعار 

ت و حمايت شوروي بود. ( كولائي، انتخاب كرد كه مورد )151- 150: 1376أييد

هاي سياسي به در دوران حاكميت مصدق، حزب توده با توجه به آزادي

و خود را 1331وجود آمده، در پاييز  ش. برنامه جديد خود را تدوين كرد

ي جديد، حزب توده خواستاري كارگر ناميد. در اين برنامهي طبقهنماينده

و برقراري جمهوري براساس دمكراسي به رهبري سرنگوني رژي م سلطنتي

ي مصدق بر اين باور بود كه هر چندي كارگر شده بود. حزب توده دربارهطبقه

مصدق براي ملي كردن نفت مبارزه مي كند، اما به جهت حمايت آمريكا از وي،

هاهها نبايد از جنبش ملي شدن نفت حمايت كنند. بر اين اساس، تودايتوده اي

و  و تظاهرات به تحريكات در طول دوران حاكميت مصدق با برگزاري اعتصاب

و زمينه و اغتشاشات دامن مي زدند ي ناامني اجتماعي را فراهم مي آوردند

نفوذ« خوانده مي شد كه خواهان» دلال نفتي« اي مصدق در نشريات توده

و امپريالستي ح» ارتجاعي و در قيقت از ديدگاه حزب توده، آمريكا در ايران بود

)1378:100؛ پناهي،257: 1379(كشاورز، مصدق از پشت به ملت ايران خنجر مي زد.

و جبهه ملي در اين بود كه حزب بنابراين سبب عناد حزب توده با مصدق

و رو به زوال ايران مي دانست.  مذكور، مصدق را عنصري از اشرافيت پوسيده

ياما مهم يش. كه قانون تحريم مذاكره درباره1323ازدهم آذر تر آن كه از روز

و پيشنهاد مصدق تصويب شد. امتياز نفت(سياست موازنه منفي) كه با ابتكار

و آن قانون را  » سياست خائنانه«حزب توده حساب خود را از مصدق جدا كرد
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)مع هذا حزب توده همواره اميدوار بود كه بالاخره 224: 1379ناميد. ( احمدي،

وزي امتياز نفت شمال به اتحاد شوروي اعطا خواهد شد؛ ولي نهضت ملير

و آن را به يأس تبديل كرد.  شدن نفت ايران، اين اميد را يكسره به باد داد

ج )240- 239: 1،1378(موحد،

و حزب توده در برابر جنبش ضد بنابراين روش اتحاد جماهير شوروي

ت درست در جهت مقاصد امپرياليسم استعماري مردم ايران براي ملي كردن نف

و اقتصادي دولت مصدق به علت و آمريكا بود. زماني كه وضع مالي انگليس

محاصره اقتصادي امپرياليسم انگليس به شدت وخيم شده بود، دولت شوروي از 

و استرداد بيش از يازده تن طلاي متعلق به ايران،  پرداخت مطالبات دلاري ايران

و با وجود كه از زمان جنگ در بانك هاي شوروي بود، خودداري كرد

درخواستهاي مكرر دكتر مصدق مطالبات مزبور پرداخت نشد، ولي پس از 

و كمال به دولت  و به هنگام زمامداري سرلشكر زاهدي، تمام سقوط دولت او

؛ روزنامه ايران ما، 1332مرداد20كودتا تحويل گرديد.( روزنامه باختر امروز، 

)1326ت، ارديبهش 27

چگونگي مطالبات ايران از شوروي بدين ترتيب بود كه پس از ورود ارتش

و انگليس به ايران در سال  و همكاري كه 1320شوروي ، طبق قرارداد دوستي

و متفقين به امضا رسيد، دولت ايران تعهد كرد كه براي هزينه هاي بين ايران

ر آنها قرار دهد. بدين منظور در ريالي متفقين در ايران مقاديري اسكناس در اختيا

در 1321اسفند ماه و نمايندگان شوروي موافقت نامه اي بين بانك ملي ايران
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تهران امضا شد كه براساس آن دولت شوروي تعهد كرد در مقابل ريال هاي 

و شصت درصد  (دلار آمريكايي) دريافتي، چهل درصدد ارز تضمين شده به طلا

 ان تحويل دهد.شمش طلا به بانك ملي اير

و خروج شوروي از ايران، بانك ملي بابت ريالي كه در پس از پايان جنگ

اختيار دولت شوروي قرار داده بود، مبلغ بيست ميليون دلار ( دوازده ميليون دلار 

و هشت ميليون دلار بابت چهل درصد دلار  بابت شصت درصد شمش طلا

 بستانكار شد. آمريكائي) از بانك دولتي اتحاد جماهير شوروي

و نود و يكصد وزن خالص شصت درصد طلاي مزبور، دقيقاً يازده ميليون

و سي سانتي گرم بود. بانك ملي ايران در آخر هر سال اين  و شش هزار گرم

و از طريق وزارت خارجه براي رقم را در بيلان محاسبات خود منظور مي كرد

آ و بانك مسكو ن را تأييد مي كرد.(تلگراف بانك دولتي مسكو ارسال مي گرديد

 بانك دولتي اتحاد جماهير شوروي.) 1946مارس26مورخ

علاوه بر اين، دولت ايران از دولت شوروي مطالبات ديگري نيز داشت كه

 خلاصه آن بشرح زير است:

بابت حقوق گمركي كالاهائي كه دولت اتحاد جماهير شوروي-

 مبلغ پنجاه ميليون تومان..به ايران وارد يا از ايران خارج كرده بود

و مهمات كارخانجات تسليحات ارتش- بابت فروش اسلحه

 معادل پنجاه ميليون تومان..ايران
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به- بابت حمل شش ميليون تن وسايل نظامي از بندر شاهپور

(.بندر شاه ارديبهشت،27روزنامه ايران ما، مبلغ هشت ميليون دلار.

1326(

و پس از آن كه تلاش دكتر مصدق براي به دنبال خلع يد از شركت نفت

و آمريكا به فروش نفت ايران به كشورهاي غربي، به علت مداخله انگلستان

و كشورهاي سوسياليستي اروپاي  نتيجه نرسيد، دولت اتحاد جماهير شوروي

شرقي نيز از خريد نفت ايران كه با تخفيف زياد عرضه شده بود، خوداري 

ر وماني طي مصاحبه با آيت االله كاشاني، در جواب گله كردند. سفير جديد دولت

ما اعلان داديم كه نفت خود را مي فروشيم، ولي« گذاري مشاراليه مبني بر اينكه:

من گمان مي كنم« گفت:». با وجود اين، كسي از بلوك شرق براي خريد نيامد

و بخصوص شوروي به مقدار زياد نفت دارد، اقدامي نكرده  چون بلوك شرق

)1331مرداد ماه،29(روزنامه كيهان، ». ست...ا

و آمادگي دولت و شوروي بنابراين خبر تجديد قرارداد بازرگاني ايران

و مالي بين دو  اتحاد جماهير شوروي، براي مذاكره درباره رفع اختلافات مرزي

و آمريكا، به عنوان يك خبر هشدار دهنده مورد  دولت در مطبوعات انگلستان

و تفس 1ير قرار گرفت.بحث

و شوروي به امضا رسيد 1332خرداد21اي كه در تاريخ . براساس موافقت نامه1 ، بين دولتين ايران

بت به گذشته، تا دو برابر افزايش يافت.( رجوع كنيد به اسناد وزارت حجم معاملات بازرگاني نس

و شوروي).  خارجه، موافقت نامه بازرگاني ايران
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، سفير كبير جديد اتحاد جماهير شوروي وارد 1332روز چهارم مرداد 

تهران شد. چند روز بعد اعلام گرديد كه هئيتي از طرف دولت اتحاد جماهير

و مرزي بين دو دولت به ايران  و رفع اختلافات مالي شوروي، براي مذاكره

د8خواهد آمد. روز  ر شوراي عالي اتحاد اوت مالنكف نخست وزير شوروي

جماهير شوروي اظهار كرد كه دولت شوروي به تحولات اخير در مناسبات ايران

و اتخاذو شوروي با علاقه مخصوصي مي و براي حل اختلافات مرزي نگرد

(نجاتي،  و فصل مسائل مالي باشد، پيشقدم شده است. سياستي كه متضمن حل

1378:297(

ا و اعلام خبر مذاكره بين ورود سفير كبير جديد شوروي، ظهارات مالنكف

و  و مطبوعات انگلستان و مرزي در راديوها دو دولت براي حل اختلافات مالي

و پيشرفت كمونيسم در ايران تلقي  آمريكا، به نشانه بسط نفوذ شوروي ها

 گرديد!

مرداد، ژنرال آيزنهاور، رئيس جمهوري آمريكا، طي نطقي دولت15روز

و تهديد كرد كه ايران را متماي آمريكا ناگزير بايد راه «...ل به كمونيسم دانست

و يا زود بايد  و اين كار، دير تهديد كمونيسم را، هر جا كه باشد مسدود كند

)357: 1353روحاني، ».( انجام گيرد

مخالفين دولت نيز ضمن تأييد خطر كمونيست ها در ايران، اعلام كردند كه

ك .دكتر مصدق در نظر دارد ه يك دولت كمونيستي به مردم ايران تحميل كند...

 روزنامه ها). 1332مرداد ماه،18(تگلراف حائري زاده به دبير كل سازمان ملل متحد،
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و رفع 1332مرداد22روز ، مذاكرات مربوط به تصفيه دعاوي ايران

و شوروي در وزارت خارجه شروع شد، ولي در آن اختلافات مرزي ايران

و  جلسات بعد حتي در مورد دستور مذاكرات بين نمايندگان طرفين جلسه

موافقت به عمل نيامد. دولت ايران مي خواست موضوع مطالبات مالي مربوط به 

و حال آن كه  دوران جنگ كه پيشتر به آن اشاره شد، در دستور قرار گيرد،

ب دين شوروي ها در نظر داشتند مذاكرات را محدود به اختلافات مرزي كنند.

هاي آخر زمامداري سان دولت سيوسياليستي اتحاد جماهير شوروي، در هفته

و آمريكا عليه ايران، با تبليغات وسيع  مصدق با اطلاع از توطئه پنهاني انگلستان

دو« خود، زير عنوان  و تحكيم مناسبات آمادگي شوروي براي كمك به ايران

شو» كشور روي ها نه تنها از پرداخت به سود امپرياليست هاي غرب عمل كرد.

و آمريكا عليه  مطالبات ايران امتناع كردند، بلكه در تحريم اقتصادي انگلستان

و راه را براي سركوب نهضت ملي ايران از طريق كودتاي  ايران شركت كردند

استاد دانشگاه آمريكائي، كه در زمان1نظامي هموار ساختند.ريچارد كوتام

د ر سفارت آمريكا بوده، در كتاب خود، ضمن حكومت مصدق مأمور خدمت

و نقشي كه حزب توده در اجراي اين تأكيد بر سياست ضد مصدقي شوروي ها

غرب بايد از تاكتيك دولت شوروي در «... سياست به عهده داشت، نوشته است:

( ايران، بسيار سپاسگزار باشد ).223: 1967كوتام، ».

1. Richard w. Cottam. 
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 گيرينتيجه

م دولت شوروي لي شدن صنعت نفت، به هيچ وجه مايل به همزمان با

و آمريكا نبود؛ زيرا وجود يك  پيروزي ايران در مبارزه عليه استعمار انگليس

و منافع خود مي و نيرومند را مغاير با اهداف دانستند. اما در برابر ايران مستقل

و مخالفت توانست به طور آشكار جبههنهضت استعماري ايران نيز نمي گيري

و اين وظيفه را به عهده عامل دست نشانده خود در ايران يعني حزب توده كند 

 واگذار كرده بود.

و روش سياست دولت شوروي در برابر ملي كردن صنعت نفت ايران

و سپس به حزب توده، كه ابتدا در نقش طرفداري از خواست هاي شوروي

و در همه جا عليه  منافع ملت ايران صورت فرمانبردار دستورات مسكو درآمد،

و آمريكايي بود. عمل كرد، درست در جهت هدف امپرياليست هاي انگليسي

بنابراين پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، در حالي كه مبارزه با 

امپرياليسم انگلستان با شدت تمام ادامه داشت، حزب توده ايران مي كوشيد دكتر 

و جبهه ملي را عامل امپرياليسم آم  ريكا معرفي كند.مصدق

و افترا رهبري حزب توده ايران در زماني دكتر مصدق را به باد تهمت

و مي و نابودي او مي گرفته و عمال آن نيز براي سقوط كوبيد كه انگلستان

و كوشيدند. سران حزب توده با ايجاد تظاهرات بي و ناآرام ساختن دانشگاه مورد

و كشاندن كار و تعطيل كارخانجات و ناراضيان به خيابانمدارس و گران ها
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و بدين و ناتوان معرفي مي كردند درگيري با مأمورين انتظامي، دولت را ضعيف

 ريختند.ترتيب آب به آسياب دشمن مي

بنابراين بايد گفت كه حكومت شوروي نه تنها هيچ اقدامي در جهت پشتيباني

و ملي شدن صنعت نفت انجام نداد، بلكه برعكس  بيشتر سياست دكتر مصدق

و سرنگوني دولت ملي دكتر  و حزب توده در تضعيف و اقدامات آنان ها

مصدق بكار گرفته شد؛ به طوري كه طلاهاي ايران كه در بانك مسكو امانت 

و  و نياز به دولت مصدق تحويل داده نشد، گذاشته شده بود ،به هنگام ضرورت

 به زاهدي عامل كودتا سپرده شد.

و مĤخ ذمنابع

احمدي، محمود طاهر، اسنادي از اتحاديه هاي كارگري، تهران، انتشارات

.1379سازمان اسناد ملي ايران، 

و شوروي.  اسناد وزارت خارجه، موافقت نامه بازرگاني ايران

و و تاريخ پناهي، عباس، حزب توده ايران معضل امنيتي آلمان، كتاب ماه

.1378جغرافيا، بهمن 

 1332مرداد ماه،18به دبير كل سازمان ملل متحد، تگلراف حائري زاده

 روزنامه ها.

 بانك دولتي اتحاد جماهير شوروي. 1946مارس26تگلراف مورخ
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و آلمان نازي در سال  ، آرشيو وزارت خارجه 1941-1939روابط شوروي

.1948وزارت خارجه آمريكا در سال3023آلمان، انتشارات شماره

ملي شدن صنعت نفت ايران، انتشارت فرانكلين، روحاني، فواد، تاريخ

.1353تهران، 

كشاورز، فريدون، خاطرات سياسي، به كوشش علي دهباشي، تهران، نشر

.1379آبي، 

ـــــــــــــــ، من متهم مي كنم كميته مركزي حزب توده ايران را،

.1357مصاحبه، انتشارات خلق، تهران، 

.1967ايران، انتشارات دانشگاه پيتسبورگ، كوتام، ريچارد، ناسيوناليسم در

و حزب توده ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب كولائي، الهه، استالينسيم

.1376اسلامي، 

مكي، خليل، خاطرات سياسي، با مقدمه محمد علي همايون كاتوزيان،

.1357انتشارات رواق، تهران، 

و نهضت ج موحد، محمدعلي خواب آشفته نفت، دكتر مصدق ،1ملي ايران،

.1378تهران، نشر كارنامه،

و كودتاي مرداد28نجاتي، غلامرضا جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران

.1378، بي جا، شركت سهامي انتشار، 1332

هاي بدفرجام، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، نظري، حسن، گماشتگي

1376.

 روزنامه:
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.1326ارديبهشت،27روزنامه ايران ما، مورخ

.1332مرداد20روزنامه باختر امروز، مورخ

.1330مرداد،19روزنامه بسوي آينده، مورخ

.1329مهرماه،21روزنامه بسوي آينده، مورخ

.1329آذر ماه،7روزنامه بسوي آينده، مورخ

.1322روزنامه حزب توده، دي ماه،

اسفند،15و 1329دي ماه،15، 1930ژانويه7روزنامه عصر جديد، مورخ

1329.

.1331مرداد ماه،29روزنامه كيهان، مورخ

.1330تير ماه،5روزنامه مردم، مورخ



(أيله) 115 جغرافياي تاريخي بندر عقبه

 

غرافياي تاريخي بندر عقبه(أيله)ج  

1بهرام اماني چاكلي

2مريم جعفري سروجهاني

 چكيده

و در كنار بندر عقبه، در جنوب غربي كشور اردن كه تنها بندر اين كشور

ع ميخليج و در قديم، بندر أيله ناميده و از شهر قبه قرار دارد و بنادر شد ها

و همچنين ميان بنادر فنيقيه  و بلاد عرب و گذرگاهي ميان مصر باستاني فلسطين

و همين طور از مراكز مهم تلاقي راه هاي تجاريو جنوب جزيرة العرب بود

و جزيره العرب در سده و شام و مصر اعراق سلامي بود. اين بندر هاي اوليه

و مغرب به طرف جزيره العرب به شمار مي و محل عبور حجاج شام، مصر آمد

كردند. اهميت اين بندر نه براي وارد شدن به عربستان بايد از اين مطقه عبور مي

و شام در عصر  و محل تجمع حجاج مصر تنها بدان علت كه مركز تجاري

ب رخي آيات قرآن به ماجراهاي مربوط به اسلامي بوده است، اشارات قرآن در

اين شهر اهميت آن را دو چندان كرده، هر چند لفظ ايله به طور صريح در قرآن 

و به تبع بازتاب آن در كتب مفسرين نيامده است. آمدن لفظ ايله در احاديث

و سني، اهميت بررسي جغرافياي تاريخي اين بندر را بيشتر كرده است.  شيعه

 

 Amanichacoli@Yahoo.Comبهرام اماني چاكلي، استاديار دانشگاه زنجان،.1
و تمد2 ن دانشگاه زنجان؛ . مريم جعفري سروجهاني، دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ

Jafaerimaryam@Yahoo.Com 
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و جغرافياي قرون اوليه اين پژوهش سعي دارد با استفاده از متون تاريخي

و و رويدادهاي تاريخي بندر ايله را از نظر مورخان  اسلامي موقعيت جغرافياي

 تحليلي بررسي كند.-جغرافيدانان اسلامي بر پايه روش توصيفي

.جغرافياي تاريخي، اردن : بندر عقبه، أيله،واژگان كليدي

 مقدمه

(به و شام محسوب أيله و سرحد حجاز فتح همزه) از شهرهاي مرزي

و دانش بر ساير شهرستان مي و تجارت و از نظر صنعت هاي مجاور خود شده

آن تقدم داشته است. مدتي يهودي اند. ماجراي حرام بودن جا سكونت داشته ها در

و مسخ شدن  و حيله كردن صيادان صيد ماهي در روز شنبه از طرف پروردگار

وا يشان به صورت ميمون، چنان كه سوره اعراف آمده است، مربوط به اين شهر

مي سكنه آن بوده است. تاريخ شهر ايله به سال بر هاي بسيار دور باز گردد، زيرا

و عصر داده شناسان انجام هايي كه باستان اساس حفاري اند آثاري از عصر حجر

نا ايله برخىاست. آهن در آن يافت شده  در منابع؛اند شمرده عقبه كهنمرا

و اطراف اين اسلامى هم عقبهو خليج خواندهو ناحية ايله را ايلهآن شهر  را

و مسلمانان گفته ايله خليج پس ايله اند  اند. در عهد عتيق خوانده، عقبه از فتح را

به از اين و سليمان دستبهكه ادوم سرزمين شهر اصلى عنوان شهر  نبى داوود

مصر يونانى حاكمان در دستمق31تا 274از . ايله است رفته شد، سخن فتح

و كانون مىبه نبطيان تجاري راههاي ارتباطى بود پس رفت شمار  از پايان،

د،شدند بر آنجا مستولى، روميانم106در بر ايله نبطيان حاكميت ر اين شهر
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و طول قرن و دهم ميلادي توانست از رشد بسيار خوبي برخوردار شود هاي نهم

پي به عنوان يكي از شهرهاي اصلي جهان اسلام معرفي شود. اين پزوهش در

و همين طور رويدادهاي  آن است تا بازتاب ايله در كتب جغرافياي دوره اسلامي

 بازگو كند. مربوط به اين منطقه كه در منابع تاريخي آمده است،

و موقعيت جغرافياي بندر عقبه كنوني(أيله قديم)  وجه تسميه

عقبه نام بندري كوچك در انتهاي خليج عقبه در شمال درياي سرخ جايي

و و آخرين نقطه شام است در زمانهاي گذشته آن را أيله كه آغاز منطقه حجاز

ق ديم به وجود آمده است. به مي گفتند. بندر عقبه كنوني نزديك يا در محل ايله

و اصل آن  -أيل-اعتقاد صاحب نظران اين كلمه ريشه عبري يا سرياني دارد

ج1363ابن منظور،(يكي از نامهاي خداوند بوده است در)40ص،11، . واژه ايل

و عبريان است كه علماء  و به نام خداي اكاديان، كنعانيان متن گيلگاميش نيز آمده

ص(افق دارندعرب بر اين مورد تو در)40همان، به . كلمه أيله كتاب تورات

ج1990(قلقشندي، شكل أيلياليه آمده است ب10،256، ه اسم ). همين طور أيله

ج1418(مقريزي،(ع) هم ذكر شده استأيله دختر مدين بن ابراهيم ،1،

و شام(حك)342ص - 923. نام عقبه كه از روزگار حاكميت مملوكيان بر مصر

ا648 در) بر و و نوشته ين بندر اطلاق شده هاي پيش از اين دوره، با عنوان ايله

و اسم عقبه غالب گشته است كه  و كم كم مختصر شده عقبه أيلا به كار مي رفته

و  و جمع آن عقب، عقاب در زبان عربي به معني راه ناهموار در كوه است

سبت كه در ). داستان اصحاب 10،621،ج1363(ابن منظور، عقبات مي باشد
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سوره اعراف آمده ذكر شده است مربوط به اين منطقه 166تا 163قرآن در آيه

 است. طور سينا مذكور در قرآن ،كه اسم كوهي بوده، در نزديك أيله قرار

ج1399.(ياقوت حموي، دارد ،3،58(.

و مطالبي را ذكركرده اند جغرافيدانان دوره اسلامي به شهر أيله توجه كرده

كنيم؛ ابن خرداذبه ضمن وصف راه مصر كه هر كدام را به طور جداگانه بيان مي

(ابن خرداذبه،  ). به نظر ابن خرداذبه، 123، 1967تا مكه، از ايله نام برده است

(همان، ايله يكي از با63نواحي مصر است ). به نوشته يعقوبي، ايله شهري است

و  و حاجيان شام و داد شكوه بر ساحل درياي شور و مغرب آنجا گرد آيند مصر

و مردم آن آميزه درو ستدهاي بسيار دارند اي از نژاد هاي مختلف بودند. قومي

(يعقوبي، گويند از شيعيان عثمان بن عفّان هستند آنجا سكونت دارند كه مي

مي1343،119 و آبادان با كشاورزي ). اصطخري نويسد: ايله شهركي كوچك

د و يهودان ). به نوشته صاحب35، 1967ر آنجا باشند(اصطخري،اندك است

و  و بر مرز ميان بيابان مصر حدود العالم، ايله شهركي است بر كران درياي قلزم

). مقدسي از اين شهر به نام ويله ياد 1340،172(دانشگاه تهران، شام واقع است

و در وصف آن مي اي از درياي شهري است در كنار شاخه« نويسد: كرده

و باراندازچ و ماهي است. درگاه فلسطين و محصولش خرما و بزرگ ين،آباد

و ويران شده است.  حجاز است، مردم، آن را ايله نامند، ولي ايله نزديك آن بوده

از ايشان درباره آن ديه«اش فرمود: كه خداوند بزرگ درباره اين شهر همان است

ج1361مقدسي،»( كه در كنار دريا بود بپرس ). ياقوت در قرن هفتم 1،250،

اند أيله شهري است بر ساحل درياي قلزم به جانب شام.گفته« نويسد: هجري مي
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و آباد  و آغاز سرزمين شام است. ايله شهري كوچك كه آن، پايان سرزمين حجاز

(ص) در دست يهوديان  و زراعت كمي دارد. اين شهر به روزگار پيامبر است

ج 1399ياقوت، »( بود. مي 1،292، و« نويسد: ) ابوالفداء امروز أيله برجي است

و زرع است پيش از اين، قلعه كوچكي  و خالي از كشت حكمراني مصري دارد

و والي به برج ساحل دريا نقل مكان كرده  در دريا داشت كه اكنون متروك مانده

مي119، 1349(ابوالفداء،» است. در ) حمد االله مستوفي (در ساحل يا) نويسد: ايله

برو طولا). حافظ 253، 1362و بر يك فرسنگي مصر قرار دارد ( مستوفي، 

و56جغرافيايي ايله  آن40درجه و عرض و28دقيقه شرقي دقيقه50درجه

). با توجه به نوشته هاي جغرافيدانان 1375،107شمالي دانسته است(حافظ ابرو،

و نواحي فراتمي و شمال به شام از توان گفت ايله از شرق غرب به درياي،

و جزيره العرب منتهي مي شده است.  و از جنوب به حجاز  سرخ

و شام به طرف مكه و همچنين مسير حجاج مصر أيله هم جاده بازرگاني

به40، 1979بوده است(ابن حوقل،  و فلسطين ). هر كس مي خواست از شام

و بعد گذشت مكه برود، بايد از راه هاي سخت كوهستاني مي تا به ايله مي رسيد

از گذر از منازل حقل، مدين، الاغراء، منزل، الكلابة، شغب، بدا، السرحتين، 

و المدينة  البيضاء، وادى القرى، الرحّيبة، ذى المروة، المرّ، السويداء، ذى خشب

). راه مصر تا مكه نيز با عبور از فسطاط به 1343،109رسيد(يعقوبي، به مكه مي

و الحفر به أيله طرف الجب البويب، منزل ابن بندقة، عجرود، الذّنبة، الكرسى ،

و با گذشتن از مسيرهاي كه در بالا ذكر شده به مكه مي رسيدند منتهي مي شد

و سواحل جنوبي 149، 1967(ابن خرداذبه،  ). جاده ديگري نيز به حضرموت
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و سبئيا و سپس از مغرب عربستان در مناطقي كه معينيان و دولتهاي ديگر يمن ن

و غرب عربستان حكومت مي مي جنوب و كردند، ختم و سپس از طريق مكه شد

و از آنجا به شبه (بندر عقبه) (مدينه) به بندر ايله و احتمالا يثرب جزيره سينا

و  و از آنجا به ديگر شهرهاي سوريه مصر يا به شهر غزهّ در كرانه مديترانه

و آسياي و فينيقيه ... مي فلسطين و يونان (بحر الجزاير) و درياي اژه  رسيد صغير

و 1،244،ج1380(قره چانلو، (يعني قرناو ). سفر كاروانهاي بازرگاني از معين

 كشيده استپايتخت آن) تا بندر أيله در ساحل بحر احمر هفتاد روز طول مي

).74، 1366(حتي،

(أيله قديم)  پيشينه تاريخي بندر عقبه

 اسلامي الف)پيش از دوره

و هم اينكه بين بندرعقبه به علت موقعيت استراتژيكي خاص در كنار دريا

و اروپا قرار داشت، از اين رو در دوره هاي گوناگون  و آفريقا راه ارتباطي آسيا

و عربستان بوده  تاريخي از مراكز مهم تلاقي راه هاي تجاري مصر، شام، عراق

درم گوناگوني در آنجا سكونت داشتند.واز زمانهاي پيش از ميلاد، اقوا مفسران

و برخي اصحاب  و برخى ديگر نيز»سبت«مورد ساكنان سرزمين ايله بحث كرده

مي»ايكه«اصحاب و عدهرا ساكنان أيله اي نيز ساكنان أيله را بخشى از قوم دانند

اند اسرائيل به دين يهود گرويده اند كه بر اثر همجوارى با بنى ثمود پنداشته

ج1374(طباطبايي،  و متأخر، اصحاب 8،301-302، ). اما بيشتر مفسران نخستين

اند. اين قوم در عصر پيامبرى حضرت سبت را جزو ساكنان ايله برشمرده
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و بر اساس آيه داود(ع) سوره بقره خداوند به قوم موسوم به اصحاب)65(بوده

به عبادت بپردازند؛ اما آنها از سبت فرمان داده بود كه روز شنبه را تعطيل كرده، 

و از رو خداوند چهره انسانى آنان را به صورت اين فرمان الهى تعدى كردند

(بوزينه) دگرگون ساخت ج1372(طبرسي، حيوان ،4،756(.) ) 166- 163آيات

از نيز به همين مضمون آمده است. سوره اعراف در تفسير اين آيه رواياتي

بنا به روايتى از امام باقر(ع) نيز شده است. نقل)ع(و ائمه اهل بيت)ص(پيامبر

( مسخ شدگان بنى ـ بودند. ـ سرزمينى در ساحل دريا عياشى، اسرائيل، اهل ايله

جبي مائده نيز همين جريان آمده است كه از امام سوره)78(در آيه)2،166 تا،

لُعنَ الَّذينَ«باقر(ع)روايت شده: حضرت داود(ع) اهالى شهر ايله را نفرين كرد...:

من بنى اسرءيلَ على لسانِ داوو بي»د...كَفرَوا ج(الكافى، )8،200 تا،

در تفسير قمي از پدرش از حسن بن محبوب از ابن ابي عمير از ابي عبيده از

(ع) چنين ابي جعفر (ع) روايت كرده كه گفت: در كتاب علي بن ابي طالب

به در روزهاي شنبه ماهي"ثمود"از دودمان"ايله"يافتيم كه: قومي از اهل هايي

ميامر خداي تعال آمدند تا بدين وسيله اطاعتشان آزمايشي به سمتشان

بيهقي در سنن خود از عكرمه از ابن عباس)244ص،1ج،شود(تفسير قمي

از اند، الا اينكه در روايات ايشان دارد كه نامبردگان در آيه قبيله روايت كرده اي

و ظاهرش اين است كه از بني اسرائيل بوده از طرقدان يهود از اهل ايله بودند.

و ديگران نقل شده اهل و قتاده طبرسي، در است. سنت نيز اين روايت از مجاهد

و موسى(عليهما سوره)77(تفسير آيه كهف نيز كه به داستان حضرت خضر

اى اى شده است؛ هنگامى كه آنها به قريه به قريه ايله اشاره،پردازد السلام) مى
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ا و از اهل آن غذا خواستند آنها ز مهمان كردنشان خوددارى كردند ...: رسيدند

قرَية...« اهَلَ اتََيا . فَانطَـلقَا حتىّ اذا برخى مراد از قريه را همان شهر ايله»

ج1372(طبرسي، اند دانسته ،6،751.(

تحت فرمانمق31تا 274از اين شهر در سده اول پيش از ميلاد ايله

و در حاكمان يوناني درآمده بود كانون ارتباط تجاري نبطيان به شمار مي رفت.

و پس از پايان حاكميت نبطيان،106سال  روميان بر آنجا مستولي شدندم

را236، 1360(مسعودي، و ). روميان، قبيله قضاعه كه به سرزمين هاي ميان شام

و جبال كرك تا مشارف شام فرمانروايي مي كردند؛ به  حجاز تا عراق در أيله

ج1363گماشته بودند(ابن خلدون، حكومت ، بني افصي، ). بني غطفان3،512،

بني نفاثه ديارشان در حوالي أيلهو بني محريه، بني ضبيب، بني قرام بن جذام

ج (همان، ).3،300بوده است

ب) دوره اسلامي

حضور مسلمانان براي اولين بار در أيله در سال نهم هجري بود؛ زماني كه

ص) براي غزوه تبوك آماده مي شد. اميران أيله، جرباء، اذرح نزد وي پيامبر(

و و مقريزي متن اماننامه يحنّه و امان نامه اي نوشته شد كه ابن اسحاق آمدند

(ابن هشام، مردم أيله را نقل كرده ، مقريزي، امتاع الاسماع، 4،169،ج1975اند

ج1420 ي1،468، ك دينار براي هر فرد بالغ از ). آنها قبول كردند كه در هر سال

مردم ايله جزيه دهند. امير أيله در آن روزگار يوحناء پسر رؤبه بن نفاثه يكي از

اهدا كرد( بلاذري، بطون جذام بود كه وي شتري سفيد رنگ به پيامبر(ص)

به88-89، 1367 (ص) جامه خودشان را ). همين طور نقل شده است كه پيامبر
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و سعيد بن خالد بن ابي اوفي هنگامي كه از نشان امان به مردمان  ايله دادند

جانب مروان بن محمد كارگزار حكومت در ميان اين خاندان بود آن را از ايشان 

و نزد خليفه فرستاد. اين جامه در خزانه خليفه بود تا زماني كه پس از  گرفت

به جا برداشته شد. گفته قتل وي، از آن سيصد دينار اند: ابو العباس سفاح آن را

(ماوردي،  در344، 1383خريد دوره ابوبكر، زماني كه وي از كار اهل رده ).

آسوده شد؛ در صدد فرستادن سپاهياني براي فتح شام شد؛ وي به عمرو عاص 

(بلاذري،   ). 1367،112دستور داد كه از راه ايله رهسپار فلسطين شود

و توانستند فتوحات مسلمانانوقتي كه عمر به خلافت رسيد، آغاز گرديد

و كشورهاي ديگر را فتح كنند. وي بين سالهاي -17شام، عراق، الجزيره، ايران

و با نامه عمروعاص به سوي شام رفت. هجري 15 در پي فتح بيت المقدس

و گروهى از عمرو و عبد الرحمن بن عوف همراه عباس بن عبد المطلب

و براي رفتن به شام از أيله گذشتند. ، 1384(طبري، اصحاب با او راهي شدند

) 3،387ج

به طرف در دوره عثمان شورشيان مصري پس از پيماني كه عثمان نوشت

مصر براه افتادند تا به ايله يا منزلى پيش از آن رسيدند كه به قاصدي از طرف 

بن اي از خليفه به والي مصر،رفت با نامهعثمان برخوردند كه به مصر مي عبداالله

وقتى عمرو بن بديل آنجا رسيد گردنش را بزن،« سعد بن ابى سرح به مفاد آنكه 

و كنانه  راو دست هاى ابن عديس و بگذار در خون خويشو عروه قطع كن

(ابن قتيبه،»و بعد آنها را به شاخه درخت خرما بياويز پرپر بزنند تا بميرند.



1394/ بهار10سال پنجم / شماره  ١٢٤

ج1410 ) مصريان وقتي عهد شكني عثمان را ديدند رو به مدينه1،65ق،

و استعفاي خليفه را  و كوفه وارد شهر شدند و همراه آنان مردم بصره برگشتند

د. پس از اينكه عبداالله بن سعد بن ابى سرح، حاكم عثمان بر مصر، خواستار شدن

از پى مصريان به سوى مدينه حركت كرد، همين كه به ايلة رسيد خبر دار شد كه

ج1384مصريان عثمان را محاصره كرده اند ( طبري،  ،4،365(

(ع) در روز دوم از بيعت خويش در مدينه براي مردم خطبه خواند ،علي

كه همه اموالي كه عثمان به ديگران واگذار كرده بود، بازگردانده شود. داددستور

چون اين خبر به عمرو بن عاص رسيد او در آن هنگام در ايله يكي از توابع شام 

و اقامت گزيد، نامه اي بود، وي هنگام شورش مردم بر عليه عثمان به آنجا رفت

را هركاري مي خواهي بكن« به معاويه نوشت: زيرا پسر ابوطالب تمام دارائي تو

ابن ابي»(از تو خواهد گرفت همان گونه كه پوسته عصا از آن جدا مي شود.

(ع)1،269،ج1390الحديد،  پس از فرمان درباره بيت المال، والياني ) امام علي

(ع) والي مصر شده بود  را منصوب كرد از جمله قيس بن سعد از طرف علي

تو چون به ايله رسيد « كيستي؟ گفت: سواراني او را احاطه كردند از او پرسيدند

از» خواهم به ياران او ملحق شوم. من يكي از اتباع پراكنده عثمان هستم مي پس

(ابن اثير،  و جو به او اجازه دادند، تا راهي مصر شود ج1320پرس ،31،314.(

براى كشتن مالك اشتر در دوره معاويه، وي غلامى از آل عمر را به دسيسه

گماشت. مالك اشتر عازم مصر بود كه ازأيله گذشت. نافع، غلام عثمان همراهش 

و بنى هاشم سخن  شد آن غلام، پيوسته نزد مالك، از فضايل على عليه السلام

مى گفت، تا آن كه اعتماد مالك را جلب كرد چون در قلزم فرود آمد، شربتى از 
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بود به مالك خوراند كه در اثر همان سم مالك از عسل كه زهرآلود آماده كرده 

ج1411دنيا رفت ( ابن اعثم،  ،1،259.(

پس از جنگ مرج راهط مروان بن حكم سپاهي بسوي مصر فرستاد تا عبد

و نيز فرزند  الرحمن بن جحدم فرماندار عبد االله بن زبير را از آنجا بيرون كنند

(كندي،خود عبد العزيز را با سپاهي بسوي  بن42، 1424ايله فرستاد ). عبدالعزيز

مروان با زهير بن قيس بلوي كه ابن زبير وي را با سپاهي براي مقابله با 

عبدالعزيز فرستاده بوده، در ايله باهم روبرو شدند كه به شكست زهير بن قيس 

).1،413،ج1391ختم شد(دار الطليعه،

، محمد بن حنفيه را تهديد كرد اگر با وقتي عبداالله بن زبير كارش بالا گرفت

بن وي بيعت نكند خانه اش را آتش خواهد زد. چون اين خبر به عبدالملك

اي به محمد بن حنفيه نوشت اگر نزد او برود نسبت به او نيكي مروان رسيد نامه

و  و در هر نقطه شام كه دوست دارد ساكن شود. محمد بن حنفيه خواهد كرد

كه همراهانش به سوي شام حركت كردند چون به مدين رسيدند، خبردار شدند

و از آمدن خود به شام  عبد الملك بن مروان پيمان شكني ومكر كرده است

(دينوري،  و در ايله ساكن شد، آنجا بود تا از دنيا رفت ). 310، 1960پشيمان

ا ست مرگ ابن شهاب زهري امام اهل مدينه نيز در نواحي ايله بود. روايت شده

عمربن عبد العزيز خراجي بيشتر از سيصد دينار بر اهل أيله قرار داده است 

). در اواخر دولت بني اميه يكي از فرزندان هشام بن 1367،89(بلاذري، 

و به  عبدالملك در ايله فرمانروايي داشت وي به سوي جزيره جبل طارق رفت

(حافظ ابرو،  ).366، 1375تدريج اكثر بلاد اندلس را فتح كرد
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بن در دوره عباسي هارون الرشيد بعد از عزل عبداالله بن محمد، حسين

و جمع آوري خراج را به عهده وي  و خواندن نماز جميل را والي مصر كرد

و  گذاشت. در زمان ولايت وي مردم اهل حوف از دادن خراج خودداري كردند

و ايله را و تعدادي از مردم به فرماندهي ابوالندي، مولي بلي شورش كرده گرفتند

و كشتار زدند تا اينكه هارون الرشيد  و دست به غارت جذام نيز به او پيوستند

و همچنين حسين بن جميل، عبدالعزيز  يحيي بن معاذ را با لشكري از بغداد

و ابي الندي در ايله با هم جنگ  الجزري را براي مقابله با آنان فرستاد. عبدالعزيز

و ابي ال وكردند شد ندي شكست خورد ،ج(ابن تغري بردي، بيكشته ).1،187تا،

در دوره طولونيان احمد بن طولون راه جديدي در أيله در كوه ام نصيله به

و از سوي ديگر به جاي راه قديمي عبور قافله ها ايجاد كرد،كه از يك سو به كوه

و به اسم عقبه ايله شناخته مي (دريا محدود بود مقريزي، اتعاظ الحنفاء شد

ج ). طولونيان از جاده هاي مهم تجاري با 2،143باخبار الائمه الفاطميين الخلفاء،

و مراقبت بسيار نگهداري مي كردند، حكومت مصر سالانه  هزار سكه10دقت

و حراست جاده هاي كه در امتداد نيل وجود داشت خرج مي طلا براي حفظ

خمارويه بن احمد بن طولون عقبه يعني گردنه كرد مثلا در قرن نهم امير مصر

و بيابان تپه را معمور كرد. فائق مولي خمارويههم عقبه ايله را  كوه ميان ايله

(حميري،  و مساجدي را ساخت و در ايله بازارها ج1980اصلاح كرد ،1،70.(

بنه.ق) عبداالله427-411در دوره خلافت الظاهر لاعزاز دين االله الفاطمي(

و آنجا را غارت ادريس جعفري به همراه يكي از بني جراح به ايله حمله كردن
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و كودكان را اسير كردند. الظاهر به علت  و زنان و سه هزار دينار غنيمت گرفتند

و الاعتبار (مقريزي، المواعظ اين كار عبداالله را از ولايت وادي القري عزل كرد

و الاثار،  ج1418بذكر الخط اي در أيله رخ داده.ق زلزله465. در سال)2،432،

(مقريزي، اتعاظ الحنفاء باخبار الائمه الفاطميين  كه اكثر اهالي آن هلاك شدند

جالخلفا، بي ).2،143تا،

ه.ق از مصر به 566در طول جنگ هاي صليبي صلاح الدين ايوبي در سال

و رمله سوي شهرهاي فرنگيان رهسپار گرديد. او به توابع شهر هاي عسقلان

و آن جا را غارت كرد. فرمانرواي فرنگيان آن  و به حومه غزه هجوم برد تاخت

حدود با گروه اندكي از سپاهيان خود شتابان فرا رسيد تا صلاح الدين را از آن 

و آنان را شكست داد.  و لشكريانش جنگيد شهرها بر گرداند. صلاح الدين با او

كه گريخت در حاليكه نزديك بود به اسارت در آيد. فرمانرواي فرنگيان از مهل

و كشتي هاي مفصل ساخت. صلاح الدين، پس از اين پيروزي، به مصر بازگشت

و به قصد آنگاه قطعات مختلف كشتي ها را بر پشت شتران در خشكي حمل كرد

ها تصرف ايله كه در دست صليبيان بود، روانه شد. در نزديك ايله قطعات كشتي

را را گرد و آنان را به دريا انداخت. بدين گونه، ايله و به هم متصل ساخت آورد

و هم از سوي دريا،  در دهه اول ربيع الآخر همين سال، هم از سوي خشكي

(سيوطي،  و ضميمه مصر كرد محاصره كرد آن را از صليبيان باز پس گرفت

ج1418 ،2،16.(

وه.ق صلاح الدين از مصر رهسپ578در سال ار شام گرديد. از بازرگانان

و غيره به مصر آمده بودند،  و كساني كه به سبب خشكسالي در شام مردم شهرها
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و گروهي بسيار همراه او روان شدند. او راه خود را به سوي بندر ايله گرفت.

او چون شنيد كه فرنگيان گرد هم آمده و از پيشروي اند تا با او بجنگند

و بنه جلوگيري كنند، همين و بار كه نزديك شهرهاي ايشان رسيد، افراد ناتوان

و خود تنها با سپاهيان  را همراه برادر خود، تاج الملوك بوري، به دمشق فرستاد.

و بيشتر  جنگاور خويش باقي ماند. آنگاه به اطراف شهرهاي فرنگيان حمله برد

و شوبك بود. شوبك قلعه م اين حملات هم به شهر كرك يان عمان، اي استوار

و نزديك شهر كرك است(ياقوتي،  و قلزم ج1399أيله ها ) كه صليبي1،293ق،

ساختند. اين» شراة«هاي هجري قمري در شرق عربه، در كوه 509آن را در سال

و مصر است. به همين جهة تصرف آن  و حجاز قلعه مشرف بر راه بياباني دمشق

و صلاح الد و 1171هاي ين ايوبي در سالبراي مسلمانان حائز اهميت بود

ميلادي چندين بار براي تسخير اين قلعه اقدام نمود ولي 1184و 1182و 1172

و به تخريب شهرهاي اطراف آن اكتفا نمود. در با شكست مواجه گرديد تا آنكه

ميلادي قلعه مزبور به تصرف صلاح الدين در آمد( مقريزي، 1189همين سال 

و المعرفه،  ).150، 1418السلوك

م رينالد شاتيوني، امير فرنگان، به سوي ايله 1182ق/ 578در اواخر سال

و قايق هاي را كه از چوب درختان واقع در رأس خليج عقبه حركت كرد

و جنگل هاي مĤب ساخته بود بر روي بحر الميت آزمايش كرده، با خويشتن برد

در دست مسلمانان بود، تصرفم به بعد 1170ق/ 566اين شهر را كه از سال 

). سپس بيبرس اول الملك الظاهر ركن الدين صالحي 1383،253كرد(ابن واصل، 

(يا بحريه) ايله 658-676چهارمين سلطان مصر(حك ه) از سلسله مماليك بحري
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) و در دوره مماليك بود كه اسم 1267ه/665را در سال م) از صليبيون گرفت

(كردعلي، ). سلطان الملك الاشرفي ابوالنصر 1،184ج، 1403عقبه غالب شد

قانصوه از سلاطين مماليك برجي قلعه جديدي در عقبه ساخته است كه هنوز 

(ابن اياس،  ج1404نيز موجود است ،5،39.(

و در دوره با شروع قرن شانزدهم اين منطقه تحت نفوذ عثماني قرار گرفت

و كه حكومتشان عقبه اهميت خود را از دست داد به صورت دهكده اي كوچك

(مصاحب،  ج1380در آن ماهي صيد مي شد، تبديل گشت ). افتتاح 10،771،

م يگانه اهميتي را كه به عنوان منزلي بر سر راه زائرين 1908كانال سوئز در سال 

ج (همان، م 1917). در سال 2،1744خانه خدا براي عقبه مانده بود، از بين برد

ي نيروهاي عربي به رهبري شريف حسين بن علي در طول جنگ هاي صليب

و آنجا تحت پادشاهي حجاز در آمد. نيروهاي عثماني را مجبور به ترك عقبه

به از سرزمين جزئىم1925تا 1917/ق1343تا 1335از ايله شمار حجاز

آن مى (بليكوف، منضم اردنبهپس آمد، اما از ). ولي تا سال 105، 1367شد

م تغييري در وضع آن حاصل نشد. تا اين كه بريتانياي كبير آن را تجديد 1942

و به عنوان بندري براي حمل مهمات آماده كرد. امروزه عقبه در جنوب ساخت

 95408غربي كشور اردن كه تنها بندر اين كشور است جمعيت شهر آن حدو 

اسهزار نفر مي و صدف هاي در ياي و صادرات آن فسفر به عنوانت.باشد.

و  منطقه گردشگري عرب انتخاب شد. اقتصاد عقبه افزايش رو به رشدي داشت

م بيش از بيست ميليارد دلار در عقبه سرمايه گذاري شده است.2001در سال 
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 موقعيت فرهنگي

در ايله نيز افراد سرشناسي حضور داشتند از ابن سعد در كتاب خود نام آنها

:را ذكر كرده است

مالك،، محدثي مورد اعتماد بود كه بوده است حة بن عبد الملك ايليطل-1

و ديگران از وي روايت كرده  اند. بن انس

و محدثي ثقه بوده است-2 و مصاحب زهري .عقيل بن خالد، شاگرد

و پدرش ابوسميه بوده است. حديث ابوصخر ابوصخر ايلي-3 ، نامش يزيد

و گويد ابوصخر ايلي همه ساله پسنديده است. همراه محمد بن منكدر

و ابو حازم به مكه  و سليمان بن سحيم و يزيد بن خصيفه صفوان بن سليم

مي مي و به ديدار عمر بن ذر هاي عبرت رفتند او براي ايشان داستان آمدند

مي آموز مي و كار آخرت را به آنان تذكر و گفت و در همه روزها داد

ميشبهاي موسم كارشان بدين گونه بود تا مو پس سم سپري شد، آن گروه

 از آن تا موسم بعد با يك ديگر ديدار نداشتند.

. حسين بن رستم-5، محدثي ثقه بوده است. رزيق بن حكم-4

و داراي حديثهاي دلپذير بسيار-6 يونس بن يزيد ايلي، مردي شيرين سخن

و گفته مي بوده است و گاه حديثهاي ناشناخته آورده اش حجت نيست

و محدثي ثقه بوده است. كنيه عبدالجبار بن عمر ايلي،-7است. اش ابو صباح

(ص) حديثي روايت مي كند او از يزيد بن ابي سميه از ابن عمر از رسول خدا
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كه درباره كشيده شدن دامن پيراهن بر زمين همان چيزي را فرموده است كه 

و ابو عبد الر-8درباره ازار فرموده است. و جز عبد االله بن مبارك حمان مقري

، او از مردم خالد بن ابي عمران-9آن دو در افريقيه اين محدث بوده است. 

ج (ابن سعد، ص3تونس افريقيه است. ،530-531(

اسلاميـ شهر ايله در ساحل خليج عقبه اردن، بزرگترين محوطه باستاني

و تمدن بيزا نسي با ساحلي جهان را در خود جاي داده. در اين شهر فرهنگ

و توانسته فرهنگ نويني را براي مردمان ساكن  فرهنگ اسلامي در هم ادغام شده

منطقه كه هنوز به طور كامل كشف اين ديار بوجود آورد. مهمترين آثار باستاني

كه نشده در شهر اسفار واقع شده  است، به خصوص در شمال غربي سور

ش80اي با ديوارهاي مرتفع دروازه و امل دو ديوار موازي سنگي با دو متري دارد

مي برج نيم دايره دانستند. هنوز دانشمندان است كه آن را دروازه ورودي شهر

و قدمت آن در حال مطالعه هستند. اسوار شهري است كه در  درباره تاريخ

 170تا 145كه هر كدام با ديواري به طول گذشته چهار دروازه مختلف داشته

اند. دروازه اول در شمال شرقي رو به شام، دروازه شدهميكيلومتر به هم متصل

و دوم در جنوب شرقي رو به حجاز، دروازه سوم در شمال غربي رو به مصر

و به سوي درياي سرخ باز مي است. شده دروازه چهارم كه دروازه دريا نام دارد

و آموزشي دو مركز مهم اين شهر به  و مركز اجتماعات ديني مسجد عباسي

مار مي روند كه هنوز نيز فعال هستند. مهمترين آثار باستاني اين مجموعه آثارش

 ها موجود هستند. باستاني به جا مانده از دوره امويان است كه هنوز بسياري از آن



1394/ بهار10سال پنجم / شماره  ١٣٢

 گيرينتيجه

و طبق گفته و نزديك خليج عقبه ايله بندري باستاني در كنار درياي سرخ

است. براساس گفته منابع جغرافياي ايله مفسرين زيستگاه اصحاب سبت بوده 

و نام قديم بندر عقبه كنوني است كه از بنادر باستاني فلسطين به شمار مي آمده

در دوره اسلامي جزء نواحي شام بوده است. اين بندر مركز تلاقي راههاي 

و در كنار مركز تجاري، مركز تجمع  و عربستان بوده تجاري مصر، شام، عراق

و  ميحجاج مصر آمد كه براي وارد شدن به جزيره العرب بايد از شام به حساب

كردند. رويدادهاي مربوط به اين منطقه در منابع تاريخي نشان اين بندر عبور مي

و گذرگاهي ارتباطي ميان  داد كه اين منطقه بيشتر منطقه سوق الجيشي داشته

و در رويداهاي سياسي، و مغرب بوده است و شام عربستان در مصر از جمله

و احاديث مربوط به جنگ ها أيله نقش حساسي داشته است. اشارات آيات قرآن

و باعث شده تا در تفاسير خود  ايله نيز باعث توجه مفسرين به اين منطقه شده

و  و بررسي تفاسير نشان داد كه اكثر پيامبران به اين منطقه توجه كنند،

 اند.بودهرويدادهاي زمانشان، با اين منطقه مرتبط 
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و مĤخذ منابع

البلاغه، ترجمه غلامرضا، شرح نهج1390، ابن ابي الحديد، عبدالحميد بن هبةاالله

 جا، كتاب نيستان.لايقي، بي

.ق، الكامل في التاريخ، بيروت، لبنان، دارالمعرفه1320ابن اثير،

وت، كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، بير،1411بن اعثم كوفي، أبو محمد أحمد،

ط الأولي.  دارالأضواء،

و الممالك، ليدن، چاپ دخويه1967ابن خرداذبه، .، المسالك

، صوره الارض، بيروت، لبنان، منشورات دار مكتبه الحياه.1979ابن حوقل،

و الخبر...(تاريخ ابن خلدون)، ترجمه 1363ابن خلدون، و ديوان المبتدا ، العبر

و تحقيقات فرهنگي.عبدالمحمد آيتي،تهران، موسسه مطالع  ابن قتيبه، ات

و السياسه، تحقيق علي شيري، 1410ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم، ، الامامه ق

 بيروت، دارالاضواء.

، تصحيح امين محمد لسان العرب، 1363، ابن منظور، محمد بن مكرم

.دار احياء التراث العربيعبدالوهاب، بيروت،

.الجيل دار لبنان،–، بيروت، السيره النبويه1975ابن هشام،
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، تاريخ ايوبيان، ترجمه پرويز اتابكي، مصحح 1383ابن واصل،محمد بن سالم،

 حسين محمد ربيع، تهران، انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي.

، بدائع الزهور في وقائع الدهور، بيروت، 1404ابن اياس، محمد بن احمد، ق

 دارالفكر.

ال1349ابوالفداء، بلدان، ترجمه عبدالمحد آيتي، تهران، انتشارات بنياد، تقويم

 فرهنگ ايران.

، ليدن، چاپ دخويه.1967اصطخري، ابواسحق ابراهيم، و الممالك ، مسالك

، فتوح البلدان، تهران، نشر نقره.1367بلاذري، احمد بن يحيي،

، تاريخ معاصر كشورهاي عربي، ترجمه محمد حسين 1367بليكوف، خف،

 تهران، توس.روحاني،

صادق مصحح:، جغرافياي حافظ ابرو،1375عبداالله بن لطف االله، حافظ ابرو،

 تهران:بنيان. سجادي،

، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، انتشارات آگاه.1366حتي، فيليپ خليل،

، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق 1980حميري، محمد بن عبد المنعم،

ب  يروت، مؤسسة ناصر للثقافه.احسان عباس،

، اخبار الطوال، تحقيق عبدالمنعم عامر، قم، منشورات 1960دينوري، ابوحنيفه،

 الشريف ارضي، قاهره، دارا احياء الكتب العربي.
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ق، حسن المحاضره في اخبار مصر 1418عبدالرحمن بن ابي بكر، سيوطي،

 بيروت:دارالكتب العلميه. والقاهره،

بيعياشي، محمد بن مس تا، التفسير(للعياشي)، تحقيق هاشم رسولي، تهران، عود،

 مكتبه العلميه الاسلاميه. 

، قم، دفتر انتشارات اسلامي.، تفسير الميزان1374، طباطبايي، محمد حسين

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تصحيح هاشم رسولي،

.1372تهران، ناصر خسرو، 

و الملوك، بيروت1384جرير، طبري، محمد بن لبنان، دار-، تاريخ الامم

 سويدان.

تا، الكافي، تصحيح علي اكبر غفتري، تهران، كليني، محمد بن يعقوب، بي

 دارالكتب الاسلاميه.

ق، كتاب الولاة وكتاب القضاة، تحقيق 1424كندي، أبو عمر محمد بن يوسف،

.محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية

، آيين حكمرانى،ترجمه: حسين 1383ماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،

و فرهنگى، تهران مصحح حسين صابري صابرى .، انتشارات علمى

و تصحيح تي لسترنج، تهران، 1362مستوفي، حمداالله، ، نزهه القلوب، به اهتمام

 دنياي كتاب.
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مع1360مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين، و ادن الجوهر،، مروج الذهب

و نشر كتاب.  ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، بنگاه ترجمه

، دايره المعارف فارسي،تهران،امير كبير.1380مصاحب،غلامحسين،

، احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، 1361مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد،

و مترجمان ايران.  ترجمه علينقي منزوي، تهران، شركت مولفان

و 1418زي، تقي الدين أحمد بن علي، مقري و الاعتبار بذكر الخط ق، المواعظ

 الآثار ه، بيروت، دار الكتب العلميه.

، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال 1420، -----------------------

و المتاع، و الحفدة تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، بيروت، دارو الأموال

ط الأولي.الكتب العلمية، 

بي---------------------- تا، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين،

 الخلفاء، بيروت، لجنه إحياء التراث الإسلامي.

ق، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق 1418، ---------------------

 محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميه.

العالم من المشرق الي المغرب، به كوشش منوچهر، حدود 1340مولف مجهول،

 ستوده، تهران، دانشگاه تهران.

و ولده، تحقيق 1391مولف مجهول، و فيه اخبار العباس ، اخبار الدوله العباسيه

و عبدالجبار المطلبي بيروت، دار الطليعه.  عبدالعزيز الدوري
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)، تهران،1مي(، جغرافياي تاريخي كشور هاي اسلا1380قره چانلو، حسين، 

 سمت.

، صبح الاعشي في صناعه الانشاء، تصحيح محمد 1366قلقشندي،احمد بن علي،

 حسين شمس الدين،مصر دارالعلميه.

، خطط الشام، دمشق، مكتبه 1403كرد علي، محمد بن عبد الرزاق بن محمد،

 النوري.

لبنان،-ق، معجم البلدان، بيروت1399ياقوت حموي ،شهاب الدين ابي عبداالله،

 دار احياء التراث العربي.

، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهران ،بنگاه 1343يعقوبي، احمدابن واضع، البلدان،

و نشر كتاب.  ترجمه
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 بررسي جرائم مذهبي در عصر ناصري

ه.ق) 1313– 1264(

1دكتر سيمين فصيحي

2مريم منصوري

 چكيده

و بر خلاف مقررات تعيين شده در جرم يا به عبارتي بزه عملي ناپسند

و در تماميبه نحوي از انحاء شكني يك جامعه است. قانون ها دوران مقاطع

و مختص جامعه يا فرهنگ خاصي  با توجه به اهميت دوران نيست. وجود داشته

ناصري به عنوان مقطعي حساس در تاريخ ايران، بررسي جرم به عنوان يكي از 

مي هايپديده هاي مختلف واند پرده از ابهامات بسياري در زمينهتمهم اين دوران

و مذهبي) ارتكاب جرم  در(اجتماعي، سياسي، اقتصادي بردارد. بر همين اساس

و همچنين نقش شناسي سنخ عهد ناصري مذهبي جرامه،شد تلاشاين پژوهش 

ي حكومت در آن دوگانه به ويژه نقش در اين معضل اجتماعي مختلفعوامل

و همچنين منابع گرددمشخص . در همين راستا با تكيه بر مستندات تاريخي

 شناسي جرائمبه سنخو با بررسي آماري جرائم اين دوره، اي موجودكتابخانه

تا مذهبي و با بيان برخي از عوامل مؤثر در وقوع اين جرائم در اين عهد پرداخته

 

. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا تهران.1
. دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي دانشگاه الزهرا تهران.2

 23/3/1394تاريخ پذيرش: 28/1/1394تاريخ دريافت:
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آنآن برها نگريجا كه امكان داشت از ديدگاه تحليلي نيز به اساس اين سته شد.

ترين ميزان جرائم در پژوهش حاكي از آن است جرائم مذهبي پايين هاييافته

بام مذهبيئجراي دوره ناصري را به خود اختصاص داده است. در حوزه زنا

كمترين ميزان جرائم را به خود اختصاص%3/12و بدعت با % بيشترين8/52

ترين عامل اجرايي در برخورد با مجرمان اند. هر چند حكومت ناصري اصليداده

و در بسياري از موارد بر بود با اين حال خود به نحوي بستر جرم را مهيا مي كرد

ميميزان آن  افزود.ها نيز
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 قدمهم

بهدوره به ايرانعنوان يكي از مقاطع مهم تاريخي ناصري -از اهميت

تو طولاني، پرتنشاي سزايي برخوردار است. دوره م با نفوذ هر چه بيشترأو

كو روسيه) ويژه انگلستانبه( غرب و همچنين سياسي، ه بر اوضاع اقتصادي

تمام مسائل جاري كشور تأثير داشته است. عاملي كه بيشترين نقش تبعات آن بر

هيهاتنشرا در بروز اين  و ضعف تأداشت ساختار حكومت، نظام سياسي

قبحاكمه بود كه ريشه در حكومت و خواه هاي ل از ناصرالدين شاه داشت

و دلبخواهيه بودناخواه به اين دوره هم سرايت كرد كه مطيع . نظامي خودكامه

و تنها بر اساس خواست شاهان ميشهيچ قانوني نبود گرچه در شده است. اداره

ظلي نظر، حوزه بيااللهشاهان آنهايي بودند كه اطاعت و چرا از ها برگردن چون

و ديوان اما در حوزه،مردم بود ي عمل به دليل مشكلات ساختاري ارتش

و آن سالاري، از آن اقتدار گذشته كاسته شده بود چناني در شاهان قاجار، قدرت

و برنامهبا اين وجود در پيش.ي امور نداشتنداداره ريزي گرفتن سياستي متبحرانه

و حكومت«ها تحت عنوان شده از جانب آن در پيشبرد امور»كنتفرقه بينداز

و بستري پر تنش براي بروز گيريي چنين امري شكلمؤثر بود. نتيجه ناامني

و ايدئولوژيكي  افزايش جرائم در سطح جامعه بود. تنوع قومي، نژادي، زباني

هاي مختلف خود دستاويزي براي حكومت به منظور ايجاد ناامني در بخش

و در نهايت عدم رشد آگاهي طبقات و گروهجامعه وي مردم ها نسبت به حقوق

و شان در جامعه بود. جايگاه عدم بنابراين پراكندگي ساختاري، نظام استبدادي

و باورهاي خرافي اعتقاداتفقدان دستگاه قضايي مستقل، وجود قانوني مدون، 
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بيمردم و تنشرويه، نفوذ ي سنتي در هاي ناشي از يك جامعهي غرب در جامعه

برمرهبرابر مظا ميهايثباتبيدرن، همگي بيزددامن ثبات عواملو در اين بستر

داد. با توجه به اين كه متعددي افراد جامعه را به سمت ارتكاب جرم سوق مي

و قانون و برخلاف مقررات تعيين شده در يك جامعه -جرم يا بزه عملي ناپسند

يق جرائم شكني تعريف شده است، در اين پژوهش درصدد هستيم تا مصاد

و زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، مذهبي مذهبي را در عهد ناصري شناسايي كرده

و نشان دهيم كه با توجه به ويژگيو سياسي آن  هاي ساختار را مشخص كنيم

و اجتماعي آن دوره حكومت به عنوان نهاد كنترل چه نقشي در كنترل  سياسي

و يا با عملكرد خود به يكي از جرائم داشته است، آيا نقش بازدارنده داشته 

و زمينه را براي ارتكاب جرائم فراهم كرده عوامل ارتكاب جرم تبديل شده

 است.

 تعاريف

و بحث جرم يا بزه يكي از پديده و جامعه هاي پيچيده برانگيز حقوقي

ي تعريفيي تاريخ بشر دارد. ارائهاي كه قدمتي به اندازهشناسي است، پديده

به مشخص از اين پديده بسيار دشوار است، چرا كه متفكران هر حوزه با توجه

اند. لازم به ذكر است كه تخصص خود در اين زمينه تعريفي خاص ارائه كرده

و دايرهاين دو مفهوم در بسياري از فرهنگ  هاي علومالمعارفهاي لغات

و حقوقي اغلب به يك معني بيان شده است، بنابراين در پژوهش  اجتماعي

حاضر سعي شده است كه اين رابطه ميان دو مفهوم حفظ گردد. براي رسيدن به
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تعريفي جامع در مورد جرم كه مورد نظر نگارنده است ناگزير بايد به برخي از 

و ديدگاه  هايي كه در اين زمينه مطرح شده است، اشاره كرد.تعاريف

ي جرمتعريف واژه

مج(، از ريشه عربي جرم به)ر از ميوه، چيدن كردن قطع انيمع،

به كاريبهو وادار كردن گناه، ارتكاب كردن، كسب كردن، حمل درخت  ناپسند

ج1409(خليل ابن احمد، كار رفته است ؛ 123: 1965اثير،؛ ابن6:119،

در).87: 1362طريحي، از خطاو بزهبه معناي گناه، لغتجرم و به ذنب،آنبوده

و معصيت نيز تعبير مي شود عصيان :اثم، سيئه،

(انوري، و گناه ج1381خطا ج1377دهخدا،؛ 3:2123، ،؛ عميد5،6722،

).1:1086،ج1343؛ نفيسي،1:686،ج1384

(معين، ج1386بزه ج1377دهخدا،؛ 1:889، ج1384؛ عميد،5،6722، ،1:686 .(،

ج1377(دهخدا،خزده ج1343؛ نفيسي،5،6722، ،1:1086.(

 دهخدا،(جناح، عصيان، اثم، مأثم، معصيت، ذنب، ناشايست، جناح، جريمه

ج1377 ،5،6722.(

در اصطلاحدر و داراي شرععبارت است از هر نوع عملي كه  كيفرممنوع،

يا كفّاره، ديه، قصاص، تعزير، حددنيوي همچون باشد؛ خواه در اخرويو

در خواهو شرابو نوشيدن روزهو نمازباشد، مانند ترك مجرمارتباط با خود 

ي.كس كشتنو جرحو ضربارتباط با ديگري، همچون

واس معصيتمرادف اصطلاح فقهيجرم در بهت در اصطلاح حقوقي

برفعل يا ترك عملي  ول كيفر قاب، قانوناساس كه يا مستلزم اقدامات تأميني
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و حقوقيت. بنابتربيتي باشد، تعريف شده اس و راين، بين تعريف فقهي عموم

است؛ زيرا برخي افعال، از قبيل ترك نماز از منظر فقهي، جرم خصوص من وجه

كه چناند شون روند؛ در حالي كه از منظر حقوقي جرم محسوب نمي به شمار مي

اس عكس آن نيز ت.متصور

و قانون اساسي چنين استنباط مي شود كه جرم، از مجموع قوانين جزائي

و براي ارتكاب آن مجازاتي عملي مثبت يا منفي است كه قانون آن  را منع كرده

(دهخدا،مقرر شده هرگاه مرتكب آن  ج1377را به قصد انجام داده باشد ،5،

يا6722 آن ). بنابراين از لحاظ حقوقي جرم عمل رفتار غيرقانوني كه انجام

(انوري، ج1381مستوجب كيفر و خلاف قانون باشد،(داعي الاسلام، 3:2123، (

جبي  ) است. بزه نيز به معاني:2:385تا،

(عميد، و جرم و خطا ج1384گناه ج1377؛ دهخدا، 1:353، ؛ انوري، 3،4093،

ج1381 ).137: 1369؛ مشيري،2:961،

(نفيسي، ج1377؛ دهخدا، 1:596ج،1343تقصير ،3،4093.(

و اثم، حابه، وزر، حوب. جناح، عصيان، ذنب، مأثم، معصيت، ناشايست، حنث

(دهخدا،  ج1377جريده ،3،4093.(

(انوري، عمل غير قانوني مي ج1381باشد ،2:961.(

ج1386معين،»(گناهكار«مجرم در لغت به معني و در اصطلاح 3:3876، به«)

گويند.(همان) همچنين در فرهنگ بزرگمي» مي مرتكب شده استكسي كه جر

و توسط محكمه«خوانيم: سخن مي قضايي آنكه عمل خلاف قانون مرتكب شده

ج1381(انوري،» محكوم به مجازات شده است. ،2:6706.(
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و بزهبزهكار نيز به صورت گناهكار، خطاكار، بزه و بزومند هم گفته شده گر مند

ج1384(عميد،  ) است. اصطلاح بزهكاري نيز به معناي:1:353،

ج1381ارتكاب عمل غيرقانوني(انوري،-1 ،2:961 .( 

و گناهكاري است(دهخدا،-2 ج1377ارتكاب گناه ،3:4094.(

چه گاهي بر همين اساس اصطلاح بزهكاري غالباً براي توصيف آن

ميجرم يا لغزش ناميده مي -حالي است كه در دايرهرود، اين در شود به كار

خوريم اجتماعي به تعريفي متفاوت از اين اصطلاح برميالمعارف تطبيقي علوم

و رفتاري اطلاقو مي بينيم كه اين واژه به اعمال خلاف، جرائم، بدي سلوك

مي16-18شود كه از نوجوانان كوچكتر مي زند. از ميان عوامل مؤثر در سال سر

و تربيتي، رقابت بروز چنين جرمي بايد از هاي تأثيرات محيط خانوادگي

و زندگي يكنواخت طفل، معاشرت با تبهكاران،  اجتماعي، بيكاري، عدم فعاليت

و انحرافات جنسي نام برد. بعضي از علما  اختلال در رشد جنسي، رواني، عاطفي

(شاياني توارث در اين مورد اشاره كردهقديم روانپزشكي به اهميت مسأله -اند

).110: 1377مهر،

به»  Crime«در فرهنگ انگليسي فارسي واژگان علوم اجتماعي لغت

(شكاري، و جنايتكاري بيان شده است : 1389معناي جرم، بزه، جنايت، تبهكاري

اي از انحراف هاي اجتماعي به شاخهنامه آسيب). همچنين در فرهنگ88

و ارادياجتماعي، جرم مي كه گويند. جرم يك عامل عمدي عليه قانون است

و مجرم بايد به و بخشودن است و وسيله غير قابل حمايت ي دولت دستگير
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و ضعف مجازات به مجازات شود. در قانون جزاء جرم را بر حسب شدت

و خلاف تقسيم مي (سهرابجنايت ).145-46: 1389زاده، كنند

ن ساروخاني معتقد است كه جرم تخطي از حقوق جنايي است. در زبا

روزمره اين واژه به نادرست در مورد هر رفتار مغاير با الگوهاي پذيرفته جامعه

مي(هر چيز در حقوق جنايي مطرح شده باشد) به ميكار توان رود. به سختي

گيرد از تمامي علل جرم را برشمرد؛ زيرا وضعي كه جرم در آن صورت مي

بي اي منحصرمجموعه و متشكل از عواملي ميشمبه فرد شود. اين ار تشكيل

آيد، غير قابل تكرار است، داراي ابعاد مجموعه در يك لحظه زماني پديد مي

و آني است  و كمي، از يك سو فردي، اجتماعي از سوي ديگر تاريخي كيفي

).152: 1370(ساروخاني، 

بنابراين به هر عملي كه قوانين مقرر شده توسط قدرت سياسي را نقض

شود؛ اگرچه ممكن است معمولاً مجرمان را بخش خاصي از كند، جرم گفته مي

- جامعه تصور كنيم اما در مجموع افراد معدودي وجود دارند كه در طول زندگي

ها جرائمي را مرتكب نشوند اي زيست كنند كه در برخي زمينهشان به گونه

).145ـ6: 1389زاده،؛ سهراب205: 1377مهر،(شايان

 ناصرييرائم مذهبي در دورهج

جا كه مذهب يكي از اركان اصلي حكومت در ايران است از آن

چه در دين مطرح شده است، صورت بنابراين هر گونه عملي كه در تضاد با آن

و عوامل آن، بگيرد به عنوان جرم مذهبي شناخته مي شود. توهين كردن به مذهب
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و انتشار كتابي بر ضد دين، زنا، لواط خواري،، مشروبايجاد بدعت در دين

و بسياري از اموري كه از لحاظ اجتماعي و همچنين-ارتشاء، قمار اقتصادي

ميسياسي به عنوان جرم شناخته مي -شوند، نوعي جرم مذهبي هم به حساب

و شرع مورد قضاوت آيند. اما با توجه به اين كه جرائم در دو حوزه ي عرف

عقرار مي آنامي كه در حيطهگرفتند، آن دسته از جرائم اجتماعي هاي شرع با

اند. در عهد شد، به عنوان جرائم مذهبي در نظر گرفته شدهبرخورد مي

و چه ناصرالدين شاه قاجار با توجه به جايگاه مهم مذهب چه از لحاظ دنيوي

معنوي تخطي از برخي دستورات مقرر شده در دين به عنوان جرم بودند. در اين 

ا ميجا به بخشي از جرائمي ميشاره آنشود كه به طور خاص ها را در توان

ي مذهبي جاي داد.دسته

و عناصر مذهبي  اهانت به مقدسات

و از آن جا كه قوانين كشور توهين به مقدسات جرم بسيار بزرگي است

ميبر پايه و مذهب و عناصر آن مورد حمايتي شرع باشد، بنابراين مقدسات

و تمامي ذات باريي مقدسات حكومت هستند. حيطه تعالي، قرآن كريم

و زماناشخاص، مكان و رعايت حرمت ها هايي كه از هر گونه ناپاكي منزه بوده

ميآن (مرجاني، ها ضرورت دارد، هاي بي ). با توجه به آزادي191: 1386باشد

و حصر بيان در بعضي از جوامع مي بينيم برخي به راحتي به مقدسات اهانت حد

و مي آنكنند گيرد اما در جوامع اسلامي چنين ها صورت نميبرخوردي هم با

و براي آن نيز مجازات تعيين شده است. امري به عنوان جرمي بزرگ مي باشد

ي اهانت نه فقط به مقدسات اسلامي بلكه به تمام اديان ناپسند است. در دوره
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و بي عنناصري نيز هر گونه اهانت وان جرم احترامي به مقدسات مذهبي به

و عناصر  مطرح بود. البته تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، اهانت به مقدسات

مذهبي به عنوان جرمي مستقل در قانون مجازات عمومي مطرح نبود، بلكه در 

قوانين مختلفي كه وجود داشت به لزوم احترام به مقدسات مذهبي تأكيد شده 

(همان:   ). 192بود

د در ارتباط17ر مجموعه قوانين پليس در عهد ناصري، بند به عنوان نمونه

با چنين جرمي است. در اين بند آمده است كه هر كس در ارتباط با مذهب، البته 

و غالب كه همان شيعه و يا منظور مذهب حاكم ي اثني اشعري بود، بد بگويد

و و هشت ساعت الي شش ماه حبس تمسخر كند، بر حسب حد تقصير از چهل

از از و مبلغ جريمه نيز به يك نفر پنج تومان الي صد تومان جريمه خواهد شد

آنمجتهدين سپرده مي ).147: 1377(اتحاديه، را صرف مصارف مذهبي كند شد تا

 بدعت گذاري

و بدعتدر دوره گذاري در دين جرمي بس بزرگ بود.ي ناصري بدعت

وهاهاي مذهبي همچون دورهيكي از مهمترين بدعت ي پيشين، ادعاي نبوت

ي افكند. بهترين نمونهامامت بود كه به شدت مشروعيت قاجارها را به خطر مي

و در هايي بابيان بودند. فتنهچنين بدعت ي باب در دوره محمدشاه شكل گرفت

يك دوره ناصري قوت يافت. بابيه پيش از آن كه تبديل به جرمي سياسي گردد،

يد بابيه از همان آغاز در تضاد با اسلام بود. رهبر جرم مذهبي بود. اصول عقا



149 بررسي جرائم مذهبي در عصر نادري

ي زيادي را گرد خود جمع كند. در اواخر سلطنت آنها، باب، توانست عده

و چند تن از علما در حضور محمدشاه باب جلسات مناظره اي ميان باب

ناصرالدين ميرزاي وليعهد ترتيب داده شد. در اين جلسات باب بر ادعاهاي خود 

يد. يكي از علمايي كه در آن مناظره حضور داشت باب را به جهت تأكيد ورز

و با طرح مسائل حكمي باب را درمانده كرد. ناتواني  ادعايش به چالش كشاند

و دگرگوني در مواضع باب در پاسخ به پرسش و آوردن ادعاهاي واهي هاي علما

ا خود را باب داد. او در ابتدو گفتار او بيش از پيش در مظان اتهام قرار مي

و هنگاميامام كه معناي باب را از او پرسيدند، خود را باب علم(عج) معرفي كرد

و مدعي شد كه از جانب خدا آن را دريافت كرده است. در جايي ديگر او  ناميد

و مهدي موعود ذكر مي كند. اين ادعاها منجر به برانگيختن خود را امام منتظر

به تازيانه بستن باب دادند. هر چند باب در حين علما گرديد به طوري كه حكم

و توبه اي نوشت، اما باز هم پس از مدتي نامهتنبيه تمامي ادعاهايش را انكار كرد

(صفره، آن و روي كار ). با مرگ محمد51-55: 1385ها را از سر گرفت شاه

و بي اي در شهرههاي سياسي، بابياني تنشتجربه در بحبوبهآمدن شاه جوان

و زنجان تبليغات دامنه داري را آغاز مختلف به ويژه در يزد، خراسان، مازندران

و با بالا گرفتن كارشان جري و حكام به نمودند و چون علماي دين تر شدند

ميسختي بر آن كمها و كار را به نزاع تاختند كم رويارويي دو طرف ناگزير شد

زيها عدهكشاند. در اين شورشو قتال  بيي گناه جان خود را از ادي از مردم

آندست  و تثبيت جا كه يكي از اقدامات امير دادند. از كبير براي ايجاد امنيت
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و قمع شورش و مخالفتقدرت شاه قلع ها بود، بابيان به شدت در هم كوفته ها

 شدند. 

و درصدد گرفتن انتقام به همين دليل آن ها از امير كينه به دل گرفته

و توطئهبرآم آناي براي قتل او طراحي كردند اما نقشهدند بهي و ها مكشوف

ي چهريقه.ق به دستور امير، باب را از قلعه1266سختي محاكمه شدند. در سال 

و تير باران نمودند. حكومت تصور مي كرد كه با اعدام باب بيرون آورده

عمپيروانش از هم پاشيده خواهند شد اما مي آنل اينبينيم كه در و ها گونه نشد

كه بعد از قتل اميركبير عليرغم انشعاب همچنان به فعاليت خود ادامه داده تا اين

آن1268شوال28در  بهه.ق در تهران به جان شاه سوءقصد نمودند اما تير ها

و نتيجه آنخطا رفت بهي و آنها دستگيري جمعي از رؤساي بابي ها قتل رسيدن

ج1353(رك: سپهر، بوده است به طرز فجيعي  ،3:1014 ،1058 ،1105 ،1184-1185.(

دادند به از آن پس اتهام بابيگري، جرمي بود كه به هر كس نسبت مي

شد. از جمله در خاطرات اعتمادالسلطنه در ذيل وقايع نحوي از ميان برداشته مي

م1307 لاي مجتهده.ق به سر بريدن چند نفر در اصفهان به اتهام بابيگري توسط

به صورت خودسرانه اشاره شده است كه خشم شاه را برانگيخت 

).684: 1350(اعتمادالسلطنه، 

ه.ق آشكار شد، پيدا شدن سيدي در 1309بدعت ديگري كه در سال

ي كرمانشاه بود كلاردشت بود. باقرنام سيدي مرشدي علي اللهي از اهالي صحنه

و نب و ادعاي امامت و خود را فرستادهكه به كلاردشت رفته ي امام وت نموده

و مراد خواجه و با جمع كردن حامياني به دور خود، زمان وندها معرفي كرد
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و اموالبسياري از مردم بي شان را غارت نمود گناه را قتل عام كرد

ج1374السلطنه،(عين)774-75: 1350(اعتمادالسلطنه،  ،1:419.(

زني بود. البته چنين ناصري قمهيها مذهبي در دورهاز ديگر بدعت

ي اميركبير به عنوان بدعت بود. در هيچ جاي اسلام به جرمي بيشتر در دوره

و خطرناك در عزاداريقمه هاي محرم زني توصيه نشده است. اين عمل مذموم

گاه عواقب ناخوشايندي را به دنبال داشت. بنابراين يكي از كارهاي اميركبير منع 

مي. راوندي در كتاب خود دربارهچنين بدعتي بود  نويسد:ي منع قمه زني

و ديگر سنت امير نخستين كسى است كه با قمه« هاى غيراسلامى زدن

از به مبارزه برخاسته است؛ او به خوبى مى و بعد دانست كه در صدر اسلام

(ع) تا چند قرن اسمى از اين نوع عزادارى نبود؛ بعدها  شهادت امام حسين

و بعضى از سلاطين صفوى موجب به اغراض خا وجود آمدن اينص آل بويه

و رسم گرديد؛ امير كه از ريشه عميق معتقدات مذهبى مردم آگاه بود بر آن  راه

و به همگان اعلام كند كه  شد كه ابتدا از روحانيان فتوائى در اين باب بگيرد

وى، در اين اقامه اين مراسم مخالف آئين شريعت است. وى با وجود تحصيل فت

و تعصب محتاج  و به زودى دريافت كه مبارزه با جهل راه توفيق چندانى نيافت

و اين كار  و بالا رفتن سطح شعور عمومى است و رشد مدنيت و تربيت به تعليم

و تلاش چند ساله او عملى نخواهد شد  ج1382(راوندي،» با حسن نيت ،9:

63-462.(

شبيكي ديگر از بدعت يه سازي شهدا در مراسم تعزيه بود. هاي مذهبي،

و در شأن برخي از اين شبيه سازي و به نوعي ناپسند ها به دور از واقعيت
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هاي محرم اغلب منجر به برانگيختن احساساتهمذهب نبود. اين عمل در ما

و نفرين خلفا، عاملان قتل شهدا، بود. شد كه نتيجهمذهبي مردم مي ي آن لعن

ميبر تنشهااين گونه اهانت و اختلافات مذهبي دامن و در نهايت به ها زد

و خورد ميان جمعيت مي و زد اي در انجاميد. به همين منظور بخشنامهدرگيري

ه.ق از جانب صدراعظم به سمنان مخابره شد مبني بر اينكه:1302محرم 19

اين اوقات از طرف علماي اعلام عتبات عاليات بحكم لزوم نهي شده«

ك و شبيه است ه در مجلس تعزيه خواني شبيه شهداء را بلباس مختلف ميسازند

و و روايات خالي از صحت عروسي قاسم كه بكلي اصل مسئله موافق اخبار

و قبيح است بايد اين رسم بكلي  و صوره خيلي مذموم وقوع است شرعاً ممنوع

و عقل و بعوام معلوم كرد كه اينعمل ركيك را بحكم شرع موقوف متروك داشت

و  و امارد را بصورت عروس قاسم نسازند داشته ديگر در مجالس تعزيه اطفال

و منسوخ دارند و رضاي معصوم است موقوف » اين كار را كه خلاف شرع

ج1375(بياني، ،4:16.(

ميهمان ي مذكور ممنوعيت اين اعمال به بينيم در بخشنامهطور كه

و تعصب بر افكار مردم اين تأكيدات مردم متذكر شده است اما با تسلط جهل

بخشيد. نه تنها مردم عادي بلكه افرادي چون شاه نيز تحت تأثير سودي نمي

و دين را زير سؤال مي و افكار خرافي اصل مذهب بردند. بنابراين هر جهالت

آنچند گاهي برخوردهايي با اين تخلفات صورت مي جا گرفت، اما از

شد، بنابراين چندان هم اثر ستا به كار گرفته نميسياستهايي درست در اين را

 بخش نبود.
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 لواط

و همجنس بازي مرد با مرد كه از آن با عنوان لواط تعبير  مواقعه

و شرع از گذشتهمي و مذموم در عرف هاي دور است. اين شود، عملي زشت

عمل از لحاظ جرم شناسي به عنوان نوعي انحراف جنسي ضد اجتماعي است 

ميكه مشك و لات بسياري را به بار آورد. در پرهيز از اين عمل ناشايست آيات

روايات بسياري موجود است. اين عمل كه قوم لوط به آن رو آورده بودند، 

هايي شده است. در قرآن سورههمواره به عنوان گناهي كبيره محسوب مي

بهاند كه در اينهمچون اعراف، نمل به تقبيح اين عمل پرداخته آن جا ها برخي از

:55ي گردد. در آيهبه صورت مختصر اشاره مي  سوره نمل آمده است كه

قوَم تَجهلوُنَ ( آيا« بل أنتُم دونِ النّساء من هالَ شَهولَتَاتوُنَ الرِّج أينَّكُم

ميشما با بودن زنان، براي غريزه رويد؟ بلكه شماي شهوت به سراغ مردان

و) (نادان ).55نمل: »( ايدجهالت پيشه مردمي

مي79يو يا در آيه  خوانيم: سوره اعراف

لكَن« و لكَُم حتَنص و ربي الَهقوَمِ لَقَد أبلَغتكُُم رسقَالَ ي و عنهم فَتوَليّ

و گفت: اي قوم من!  (صالح) از آنان روي برگرداند (پس لَّا تُحبونَ النَّصحين

و براي شما خيرخواهي كردم، ولي شما همانا پيام پرورد گارم را به شما رساندم

و خيرخواهان را دوست نداريد  ( دلسوزان ).7اعراف:»

و چه شرع به عنوان جرم محسوب مي و لواط چه از لحاظ عرف شده،

و هم مفعول در نظر گرفته شده است؛ از جمله برخي حد  حدي هم براي فاعل

ز و زناكار، برخي سنگسار، آتش و يا از بلندي پرتاپ كردن لواط كننده دن، قتل
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دارند. اين جرم تنها مختص گاه تازيانه را براي فردي كه با او لواط شده بيان مي

طور كه قبلاً ذكر شد اي ديرينه دارد. هماني امروز نيست بلكه سابقهجامعه

ميبهترين نمونه از آن به هايي باشد. در طول تاريخ هم نمونهي آن قوم لوط

و به ويژه عهد ناصري مواردي از آن خورد از جمله در دورهچشم مي ي قاجار

شود، البته در مجموعه قوانين پليس در مورد اين جرم سخني به ميان ديده مي

توان گفت، لواط در عهد ناصري هم نيامده است اما بر اساس مدارك موجود مي

ب و عملي مذموم مورد نظر ي علت ارتكاب به چنين ود. دربارهبه عنوان يك جرم

آنجرمي نمي جز توان به طور حتم سخن گفت اما چه روشن است عاملي

و در مواردي بدمستي نمي توانست محركي براي اين عمل اختلالات جنسي

ميناپسند باشد. در زير به برخي از نمونه كنيم. در راپورت شنبه هاي آن اشاره

مي1303ذيقعده 13  يم:خوانه.ق

مي« و اكبر كه مست كرده خواستند با جوانكي عنفاً مرتكب عمل احمد

( شنيع بشوند در سنگلج گرفتار پليس شده به اداره آوردند  و» شيخ رضايي

).1:50،ج1377آذري، 

بر1301رمضان28و يا در گزارشي از شيراز در ه.ق به موردي

:با او منجر به قتل وي گرديد خوريم كه ممانعت فردي از انجام اين عمل شنيعمي

شب هنگام در محله بياتها دو نفر پسر عمو كه يكى آن ديگرى را «...

و مايل بوده با هم نشسته شرب ميكردند، شخص طالب ميخواسته با  طالب

اندازى نمايد، مانع از اين كار شده، طالب ميگويد شخص مطلوب خود دست

ند، در اين اثنا مطلوب به خواب داشت ميخواهى ترا بكشم، با هم صحبت مى
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ميرود، طالب با چاقو سر او را از قفا ميبرد ولى طورى بريده است كه نمرده حال 

با بررسي).222: 1383سيرجاني،(سعيدي» جراح كار ميكند تا چه شود 

ي مورد نظر اين عمل بيشتر با پسران توان گفت كه در دورهمدارك موجود مي

و در نهايت قتل گرفنوجوان صورت مي و در اكثر موارد هم كار به نزاع ت

(نظام السلطنه مافي، مي ).37-8: 1362انجاميد.

شدند البته نبايد تصور كرد كه تنها افراد عادي مرتكب چنين جرمي مي

خورد. افرادي بلكه در ميان حكومتيان نيز ارتكاب به چنين جرائمي به چشم مي

الدوله در به چنين امري گرايش داشتند. امينالسلطان صدراعظم چون امين

و جريان دست درازي امين -خاطرات سياسي خود به اين مطلب اشاره دارد

ميالسلطان به يك خواجه سرا را شرح مي و نشان دهد كه چگونه اين عمل دهد

 اسباب ناراحتي شاه را بعد از اطلاع از اين عمل زشت فراهم نمود:

يك« تن از خواجه سرايان حرم همايوني الفتي پيدا وزير اعظم را با

و راز از پرده بيرون افتاده كار از نظر بازي به  و مفتون بود شد... بيچاره گرفتار

و تعصب مانند ديگر قوا سستي گرفته  دست درازي كشيد... شاه را اگرچه غيرت

ب ه كار ديده... از اين معني البته متأثر شد، ليكن با اشتغالات اندورني خودش

و افسوس قناعت مي و در فساد ناموس به آه » كردبيروني مجال پرداختن نداشت

مي ). همان117-18: 1370(امين الدوله،  ها به خوبي بينيد اين نمونهطور كه

ي عصر ناصري نشان دهد. هاي جايگاه افراد را در جامعهتواند تفاوتمي

و عوامل وابسته به آن و ها در بسيارحكومتيان ي موارد مرتكب بدترين معاصي

آنگناهان مي و تساوي در برابر ها در نظر گرفته نميشدند اما مجازاتي براي شد
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و حتي در دورهقانون چيزي نبود كه در دوره ي پيش از آن به چشمي ناصري

 آيد.

و موارد در منابع اين دوره، موارد زيادي از جرم لواط ديده نمي شود

مي گزارش شده بسيار و يا به كم باشند كه يا ناشي از كم بودن اين جرم بوده

ميدليل انعكاس بدي كه در يك جامعه توانست داشته باشد، همچوني اسلامي

و يا تجاوز جز آن دسته جرائمي بوده كه چندان گزارش نمي  شده است.زنا

 زنا

و زني است كه بر يكديگر حرام زنا در لغت به معناي جفت شدن مرد

و از لحاظ حقوقي نيز جماع غير مشروع را زنا گويند. حكم زنا مشروط به با شند

و مختار بودن طرفين است. در صورتي كه يكي از طرفين از حرام عاقل، بالغ

شود. در بودن اين عمل آگاهي نداشته باشند حدي براي آن در نظر گرفته نمي

ي مجازات زناكار آمده است:ي نور دربارهسوره

جلده ولاَ تَاخُذكُم بهمِاال« منهما مائَه داحكلَُّ و و الزَّانيَ فاجلدوا زَّانيه

من وليشهد عذُابهما طائفه و اليومِ الآخر تُومنوُنَ بااللهِ في دين االلهِ إن كُنتُم رافه

و مرد زناكار، به هر كدامشان صد تازيا و اگر به االله المومنينَ ( زن زناكار نه بزنيد،

و بايد  و روز ديگر ايمان داريد نبايد شما را نسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛

ي بالا حدي كه ). در آيه2(نور:» شكنجه شان را گروهي از مومنين نظاره كنند.)

و مرد زناكار در نظر گرفته شده صد تازيانه مي  باشد.براي زن

ز ناكار حبس در خانه تا زمان مرگ ذكرو يا در سوره نسا مجازات زن

 شده است: 
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من نِّسĤئكُم فاستشَهدوا عليهنَّ أربعه منكُم فإن «  و اللاَّتي ياتينَ الفاحشَه

(و از في البيوت حتَّي يتوَقَاهنَّ الموت أو يجعل االلهُ لهنَّ سبيلاً شَهدوا فأمسكوُهنَّ

(مردان زنان شما كساني كه  مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما

ها مسلمان) را بر آنان شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه

(ي خودشان) نگاه داريد، تا مرگشان فرا رسد، يا آنكه خداوند، راهي براي آنان 

و قانون جديدي بياورد) ).15نسا: »( قرار دهد(

مذهبي است كه قبح آن تنها-ائم ناپسند اجتماعيزنا يكي ديگر از جر

و در ميان  مختص جامعه اسلامي نيست بلكه اين جرم همواره در طول تاريخ

و مجازاتي را براي زناكار به دنبال داشته است. در  اديان مختلف مذموم بوده

ميدوره ناصري هم نمونه خورد. قبح اين عمل هايي از روابط نامشروع به چشم

مي براي توان زناني را مشاهده كرد زنان بسيار بيشتر از مردان بوده است؛ چرا كه

اند. كارلاسرنا داستان زني را كه به اتهام روابط نامشروع محكوم به سنگسار شده

و به دستور كند كه به اتهام رابطهبيان مي ي نامشروع با يك مرد دكاندار ارمني

و مرد ارمني كه بعداً هم اعدام شد. در حالي ملائي در رشت سنگسار شد

و هيچ  مشخص شد كه زن بيچاره صرفاً براي خريد به دكان مرد ارمني رفته

آنرابطه (سرنا، اي ميان ). 555: 1350؛ رابينو، 341: 1363ها وجود نداشته است

مي البته در اين مورد آن كرد، رابطه به يك چه بيش از همه جرم زن را سنگين

بوده است كه با توجه به تعصبات حاكم بر جامعه حتي خريد كردن غيرمسلمان 

 تافتند.از يك شخص غيرمسلمان را هم بر نمي
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ميويلز به نحوه ميي مجازات زنان خطاكار در شيراز اشاره و گويد كند

كه در شيراز چاهي به نام چاه علي بندر وجود دارد كه از آن براي مجازات زنان 

و بدنام استف ميمنحرف (ر.ك: ويلز، اده 14). در ماده 320-22: 1366كنند

ميكتابچه  خوانيم:ي كنت

اي را ضايع نمايد به اندازه تقصير او از كسي كه دختر باكره بالغه«...

و مادر،  و يا اينكه بايد به رضايت پدر يك سال الي پنج سال حبس خواهد شد

و به قدر مكنت فاعل از  سي تومان الي يك هزار تومان آن دختر را تزويج نمايد

و... و مادر دختر داده خواهد شد ).147: 1377(اتحاديه،» از او گرفته شده به پدر

هاييي خاصي نبوده، بلكه بر اساس گزارشچنين جرمي مختص طبقه

ميكه در دست است، مي توانستند توان گفت كه افرادي همچون دختر شاه هم

م ي نامشروع فروغ الدوله دختر شاه با اجراي رابطهمرتكب چنين جرائمي گردند.

و مجازات عكاس باشي گرديد، مصداق اين عكاس باشي كه منجر به خشم شاه

 گفتار است: 

باشي... در آغاز كار از پيشخدمتان حضور آقا رضاخان عكاس«

و سپس در سال  (البته عكاس 1280ناصرالدين شاه بود ه.ق بلقب عكاس باشي

و ه.ق بمرگ ناگهاني در 1307... ملقب گرديد... وي در اواسط باشي شاه)

و معروف شد كه ناصرالدينشاه آجودانيه شميران باغ شخصي خود فوت كرد

بوسيله حاجب الدوله خود ( حاج حسينعلي خان قاجار دولو ) با قهوه مسموم يا 

و مي گويند كه علت باصطلاح آن زمان قهوه قجري او را مسموم كرده است

و زن مس موميتش هم اين شد كه فروغ الدوله ملكه ايران دختر ناصرالدينشاه
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و مراوده داشت... و غالباً با او معاشقه » عليخان ظهيرالدوله خاطر خواه او بود

ج1371(بامداد، ،1:15-513.(

باو يا اتهام رابطه ي نامشروع خواهر زن شاه، زن ميرزا هاشم نوري،

س و ماري بهتامسن شارژدافر دنبال پناهنده شدن شوهرش به سفارت فير انگليس،

و شاه دستور داد كه خواهر زنش را در  انگليس كه منجر به رسوايي گرديد

هايي برادرش، سلطان حسين ميرزا، بازداشت كنند. اين امر واكنشخانه

و منجر با قطع آميزي از جانب ديپلماتاعتراض هاي سفارت به دنبال داشت

سيرابطه و انگليس در سنواتي (ر.ك: سايكس، 1270-71اسي ايران ه.ق گرديد

ج 1380 ،2:502-500، ر.ك: نواب صفا ).240-42: 1366؛

ه.ق از محله دولت نوشته شده:1304ذيحجه22در ذيل وقايع

و عيالش در خانه ميرزا محمدعلي« حسين سرباز فوج تهران خود

گسررشته ذشته مشاراليه با ميرزا محمدعلي از دار فوج مذكور منزل دارند روز

خانه بيرون رفته وقتي كه مراجعت كرده، پسر ميرزا محمدعلي را با زن خود از 

رود. ضعيفه هم قرار مذكور با هم در اتاق در آميخته ديده، پسره بيرون آمده، مي

ميزير هيزم و ها خود را پنهان كند. حسين ضعيفه را بيرون كشيده، بناي زد

ر و پسره را بزند، مانع خورد ا گذارده، مشاراليه تفنگ برداشته كه ضعيفه

شوند. آخرالامر ضعيفه را برداشته به خانه آقا مير محمدعلي پيشنماز برده كه مي

ميطلاق بدهد مشاراليها قسم ياد مي » كنند كند كه خيانت نكرده در آنجا صلح

و آذري، ج1377(شيخ رضائي ،2:599(
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شده از روابط نامشروع در دوره ناصري همچون ديگر موارد گزارش

جرائم از قبيل زنا، با توجه به مدارك موجود بسيار اندك بوده است. در برخي از 

ميها به نمونهآن و يا افراد هايي بر خوريم كه افراد زناكار با همدستي هم، شوهر

برخانواده شريك جرم را با قساوت به قتل مي آن رساندند تا مانعي ها سر راه

ه.ق از كرمانشاه 1271در روزنامه وقايع اتفاقيه ذيل حوادث نباشد. از جمله 

 خوانيم:مي

ميرزا محمد نام كاشاني فراش... شب در خواب بوده است. شخصي «...

كاردي بگلوي او گذاشته بوده كه سر او را ببرد. قدري كه بريده شده بود، 

و قاتل فر ار كرده بود. مراتب را به نواب عمادالدوله مشاراليه بيدار گرديده

و تجسس برآمده بوده، معلوم  حكمران كرمانشاهان عرض شده، در مقام تحقيق

اند، مرتكب شده بود كه خواهرزاده مشاراليه به تحريك زن او كه با هم رفيق بوده

اين عمل شده است. فرستاده خواهرزاده او را كه به سمت عتبات فرار كرده بوده 

و خواهرزاده او نواب معزي اليها و اقرار زن ست، گرفته آوردند، بعد از ثبوت

: 1271شوال6، 229(روزنامه وقايع اتفاقيه، نمره» اندهر دو را تنبيه به سزا نموده

1439.(

و غيره كه پيشتر در بخش انواع علاوه بر اين ها بدمستي، قمار، رشوه

ي جرائم مذهبي عصر ناصري جاي دستهها سخن رانده شد نيز در جرائم از آن

ميگيرند. چيزي كه بيش از همه آشفتگيمي كرد وجود هاي مذهبي را تشديد

و ارباب عمائم مذهبي نما بود. روحانيون هر چند به طور مستقيم مرتكب خلاف

آنجرمي نمي و گاه تأييد در برابر چه كه از ديدگاه مذهب شدند، اما با سكوت
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شد، شريك جرم بودند. البته اين گفته در مورد تمام روحانيون جرم شناخته مي

آنصدق نمي و به انجام وظايف ها از حكومت كنارهكند، چرا كه بعضي از گيري

 پرداختند.خود مي

 توزيع فراواني جرائم مذهبي در عهد ناصري-1ي جدول شماره

درصدفراوانينوع جرم

--اهانت به مقدسات

%318/34لواط

%478/52زنا

%113/12بدعت
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 نتيجه گيري

از آن  به ويژه عهد ناصري آشكار قاجار زمان اجتماعي اوضاعيهمطالعچه

بهكهگردد، اين است مي  عدم، حكومت تزلزل حالدر وضعيتبا توجه

كه هاييشورشوتاعتراضا، بود آمده وجودبه ناصري عهددركه مشروعيتي

ن بودآن درگير حكومت ، روز به روز تجددبه شاه ناصرالدين مبرم يازو همچنين

ميبر دامنه و شد.ي گسترش جرائم افزوده حكومت از يك طرف جهت تثبيت

ميادامه و از طرفي سلطه خود و طبقات جامعه نفاق بيندازد كوشيد بين اقشار

و بي يتي سرمداران خود با دامن زدن به مفاسد در كفاديگر به خاطر نالايقي

 هاي مختلف بستر لازم را براي هر چه بيشتر محقق شدن جرم فراهم زمينه

ي بروز جرائم فراهم بود. كرد. با توجه به چنين اوضاع نابساماني، مسلماً زمينهمي

و همچنين عامليت مهم مشروعيت با توجه به نقش مذهب در جامعه ي ناصري

آ و مفاسد آن ناديدهن نميبخشي توان حضور خدام مذهبي را در حكومت

و... تفكيك  گرفت. چرا كه پيوند مذهب با سياست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ

و كشيده شدن  ناپذير بود. مشغول شدن روحانيون مذهبي نما به امورات دنيوي

و همچنين ناديده گرفتن بسياري ها به حوزههر چه بيشتر آن ازي حكومت

و تعصبات دستورات شرعي چه از جانب آن و چه ساير افرادي كه خرافات ها

ها سايه افكنده بود، نقش مهمي در برانگيختن برخي از جرائم مذهبي بر ذهن آن

مي داشت. و درصد در آماري كه به عنوان نتيجه اين پژوهش ارائه گردد فراواني

تجرم 3ها جرائم مذهبي با وجه به يافتهها در اين دوره نمايش داده شده است. با
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و يا به عبارتي ديگر برجستهبندي شد. بر اين اساس مهم مورد گروه ترين ترين

با8/52ي جرائم مذهبي، زنا با ها در زمرهجرم و بدعت %3/12% بيشترين

 ها بودند.كمترين جرم

و مĤخذ  منابع

طاهر احمد، چاپ ماده ر، ذيلوالاث الحديث غريبفي النهاية). 1965(اثير ابن

.، قاهره ومحمود محمد طناحي زاوي

) « 1377اتحاديه، منصوره و مكافات؛ مسأله امنيت در تهران عصر ). جنايت

و وظايف پليس  ، اينجا تهران است، زير نظر منصوره اتحاديه،تهران،»ناصري

 نشر تاريخ ايران، چاپ اول.

) ،1). المĤثر والآثار، تهران: اساطير، جلد1374اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

 چاپ دوم.

) ). روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه ايرج افشار، 1350اعتمادالسلطنه

 تهران: اميركبير، چاپ دوم.

(امين الدوله، به كوشش حافظ ). خاطرات سياسي امين1370الدوله، علي

 فرمانفرمائيان، تهران: اميركبير، چاپ سوم.

) ، چاپ اول.2). فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، جلد 1381انوري، حسن

) ). پنجاه سال تاريخ ايران دوره ناصري، ويرايش سعيد قانعي، 1375بياني، خانبابا

، چاپ اول.1تهران: علم، جلد 
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، سامرائيو ابراهيم مخزومي مهدي، چاپ العين كتابق).1409( بن احمد خليل

.6: جلد قم

(بيداع .2تا). فرهنگ نظام، دكن: جلدي الاسلام

) ، چاپ3نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، جلد ). لغت1377دهخدا، علي اكبر

 دوم.

) ، چاپ دوم.3). تاريخ اجتماعي ايران، تهران: نگاه، جلد 1382راوندي، مرتضي

(ي وقايعروزنامه ته1-471هاي، شماره1268-1277). 1373اتفاقيه ران:،

و تحقيقات كتابخانه ي ملي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مركز مطالعات

 ها.رسانه

)  اجتماعي، تهران: كيهان، چاپ اول.مالمعارف علو). دايره1370ساروخاني، باقر

) ). تاريخ ايران، ترجمه محمدتقي فخر گيلاني، تهران: 1380سايكس، سرپرسي

، چاپ هفتم.2افسون، جلد 

(سپهر، ). ناسخ التواريخ، تصحيح محمدباقر بهبودي، تهران: 1353محمدتقي

.4و3كتابفروشي اسلاميه، جلد

) و ديدنيهاي ايران، ترجمه غلامرضا سميعي، تهران: نو، 1363سرنا، كارلا ). مردم

 چاپ اول.

(سعيدي هاي خفيه نوسيان ). وقايع اتفاقيه؛ مجموعه گزارش1383سيرجاني

ت جنوبي ايران، تهران: آسيم، چاپ چهارم.انگليس در ولايا
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(سهراب هاي اجتماعي، تهران: جامعه نامه آسيب). فرهنگ1389زاده، مهران

 شناسان، چاپ اول.

(شايان اجتماعي، تهران: كيهان، المعارف تطبيقي علوم). دايره1377مهر، عليرضا

 چاپ اول.

) و معصوم، وجيهه اجتماعي، تهران: علوم). فرهنگ واژگان 1389شكاري، شيوا

 جامعه شناسان، چاپ اول.

( شيخ و آذري، شهلا هاي نظميه از محلات تهران، ). گزارش1377رضائي، انسيه

، چاپ اول.1تهران: سازمان اسناد ملي ايران، جلد

) و سيزدهم ). تاريخ سده شيعه در سده1385صفره، حسين هاي دوازدهم

و نشر دارال  حديث، چاپ اول.هجري، قم: سازمان چاپ

) و خاطرات ظهيرالدوله، به كوشش ايرج افشار، تهران: 1367ظهيرالدوله ). اسناد

، چاپ دوم.1زرين، جلد

) و دو 1374عزالدوله، عيدالصمدميرزا ). سفرنامه عبدالصمد ميرزا سالور عزالدوله

و تصحيح مسعود سالور، 1300و 1290سفرنامه او به اروپا در سال هاي  ، تنظيم

 هران: نامك.ت

) و1). فرهنگ عميد، تهران: اميركبير، جلد 1384عميد، حسن ، چاپ بيست

 هفتم.

(السلطنه، قهرمانعين السلطنه، به كوشش ). روزنامه خاطرات عين1374ميرزا

، چاپ اول.1مسعود سالور، ايرج افشار، تهران: اساطير، جلد
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) قياسي، تهران: سروش،- ). فرهنگ زبان فارسي: الفبائي1369مشيري، مهشيد

 چاپ اول.

) ، چاپ1). فرهنگ فارسي معين، تهران: انتشارات نامن، جلد 1386معين، محمد

 دوم.

(قليالسلطنه مافي، حسين نظام و اسناد نظام السلطنه مافي، 1362خان ). خاطرات

و ديگران، تهران: نشر تاريخ ايران،  و منصوره اتحاديه به كوشش معصومه مافي

 ل، چاپ دوم.باب او

) .1). فرهنگ نفيسي، تهران: كتابفروشي خيام، جلد 1343نفيسي، علي اكبر

) ، تهران: زوار، 1366نواب صفا، اسماعيل ). شرح حال فرهادميرزا معتمدالدوله،

، چاپ اول.1جلد 

) (ايران در يك قرن پيش)، ترجمه 1368ويلز، چارلزجيمز ). سفرنامه دكتر ويلز

 و، تهران: اقبال.غلامحسين قراگوزل
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و آثار ريتقاضي نوراالله شوشجستاري در زندگي

1محمد حسين كاظمي

2هادي استهري

 چكيده

در متكلم، محدث، قاضي نوراالله شوشتري فقيه امامي، عالم به فقه مذاهب اربعه

و پس از كسب علم ومعرفت در آن دياربراي 956سال  ق در شوشتر متولد شد

ابتكميل و با روشن شدنو سپس به مشهد تدا دانش خود به هند مهاجرت نمود

و سرانجام  و كمالاتش به اصرار اكبرشاه گوركاني بر مسند قضاوت نشست فضل

ها مجاهدت در اثر سعايت نزديكان جهانگيرشاه فرزند اكبرشاه در پس از سال

شاعري خوشو پركار، اي تواناوي نويسندهق به شهادت رسيد.1019سال 

درقريح .به كار بردراه گسترش مذهب تشيعه بود كه هرچه درتوان داشت

اودريك نگاه اجمالي به آثار مهم قاضي نوراالله مي  تلاش توان نتيجه گرفت كه

تبليغ آن وهمچنين رد اشكالات مخالفان، مذهب تشيعحقانيت اثباتدرزيادي

تقيه از مخالفان نوراالله همواره مذهب خود را در لواي هر چند قاضي داشت.

 

و مذاهب. تشيع كارشناسي ارشد مطالعات تاريخدانش آموخته.1 دانشگاه اديان

kmohamadhosein@ymail.com 
 h.estahri@yahoo.comمدرس. دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تربيت2

 12/2/1394تاريخ پذيرش: 23/12/1393تاريخ دريافت:
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و به دستاويزي براي مخفي مي نمود لكن سرانجام حقيقت مذهبش هويدا گشت

 شهادتش بدل شد.

و ازهاق الحق احقاق المومنين،مجالس قاضي نوراالله شوشتري،:گانكليد واژ

 يوسفيه. اسئله المهرقه، صوارم،الباطل

 مقدمه

و پاسداري از مكتب اهل يابيم كه با نگاهي اجمالي به تاريخ تشيع درمي حراست

و گسترش آن جز با تلاش و همچنين ترويج و تحمل بيت(ع) هاي طاقت فرسا

 هاي جانكاه ميسر نبوده است.سختي

(ع) مي و پيروان اهل بيت دانند در اين راه از بذل جان شيعيان كه خود را محبان

و آبروي خود مضايقه نداشته يت خطير كه همانا اند. پرچمدار اين مسولو مال

و گاه مايه و گاه مايهحفظ مذهب از طوفان حوادث، ي عبرت استي اميدواري

و هست. تاريخ شاهد در دوران غيبت كبري بر عهده ي علماي شيعه بوده

و ترويج تشيع علمايي از شيعه بوده كه با وجود تنگناهاي فراوان در راه اثبات

و منشهاي بلندي را برداشتهگام أ خدمات فراواني شدند. يكي از اين عالمان اند

بزرگوار قاضي نوراالله شوشتري است كه با مهاجرت به هند توانست مايه تثبيت

و كتب مهمي نيز از خود به يادگار گذاشت  و تقويت تشيع در اين منطقه شود

و پژوهش گران است. اين نوشتار با روش كه هنوز هم مورد توجه علما

و با بهره ميمندي از منابع كتابخانهتوصيفي كند كه ضمن معرفي قاضي اي تلاش
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هاي نويسنده آن نوراالله به معرفي برخي از آثار او كه نمايانگر بخشي از دغدغه

و همچنين سعي مي و كلياتي از اين آثار را فرا روي است، بپردازد. نمايد تا قالب

 خوانندگان قرار دهد.

و  نسب قاضي نورااللهنام

 نجم الديناز نوادگان الدين، شريففرزند قاضي نور اللّه، ضياءالدينيدشه سيد

كه او از طبرستان به شوشتر مهاجرت كرد. وي از اعقاب بود، علي محمود أبي

در جهان به او1است كه نسب تمام سادات مرعشي مرعشي علي الحسن أبي

- علي امامبه الأصغر الحسين عبداللهّأبيشود. نسب ايشان از طريق منتهي مي

و سيدالساجدين سلام اللّهزين -84:ق1404(شوشتري، رسد.مي عليه العابدين

ه لقب مرعشي براي اين خاندان دو احتمال وجود دارد اول به خاطر نسبت به درباره وجه تسمي-1

[مرعْش« (حموي،» و تركيه فعلي به)107/5: 1995شهري است بين شام و يا به خاطر نسبت [

و سيدعلي و زاهد ساكن در شهر مرعش بود [ابوالحسن علي المرعشي اديب، شاعر، فقيه، محدث

و همان (شوشتري،مدفون شد. او جد تمامي سادات مرعشي در جهان استجا از دنيا رفت :ق1404.

به])107/1 مي» المرعش«ملقب  باشدنواده امام زين العابدين(ع)

 سادات اين خاندان والا مقام در ايران چهار شاخه اند:

و اقامتگاه اصلي سادات مرعشي مازندران بوده.سادات مرعشي مازندران- الف ي،(شوشتر: مركز

و حكومت مرعشيان را تأسيس 760و سيد قوام الدين در سال)380/2ق: 1375 ق آمل را فتح كرد

 به بعد) 166: 1345(رك مرعشي، نمود.

و در ترويج سادات مرعشي شوشتر: اصل اين سادات از مازندران به شوشتر مهاجرت كرده-ب اند

 اند. هاي فراواني نمودهتشيع در اين منطقه تلاش

 دات مرعشي اصفهان: اصل اين شاخه از مرعشيان نيز از مازندران به اصفهان مهاجرت نمودند.سا-ج

و به مذهب ائمه هاي فراوان همواره تقيه نمودهسادات مرعشي قزوين: علي رغم وجود سختي-د اند

)148/1ق: 1375(شوشتري، اند. اثني عشري پايبند بوده
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(956قاضي نوراالله در سال)83/1  امين،ق در شهر شوشتر ديده به جهان گشود.

و هما228/10ق: 1406 و از محضر پدرش سيد شريفن) و نمو يافت جا رشد

و ديگر اساتيد آن ديار و شروع به خواندن كتب الدين و دانش نمود كسب علم

و كلام كرد. درسال  و اصول و كتب فقه و ادامه 979اربعه ق براي زيارت

و در ابتداي ماه رمضان و كسب معنويت متوجه مشهد مقدس شد تحصيلات

همان سال در مشهد سكونت گزيد. سپس در مجلس درس مولي عبدالواحد 

و ديگران حاضر شد.( و فقه، اصول،)25: 1352 يني شوشتري،حسشوشتري

و و علوم ديگر را نزد او آموخت. سپس در اثر بروز مشكلات حديث، تفسير

و همچنين براي ترويج مذهب شيعه راهي كشور هند شد گرفتاري (همان) ها

دانست در اين كشور كسي پرچمدار تبليغ مكتب اهل بيت(ع) نيست. چون مي

(شوشتري، 993قاضي در ابتداي شوال سال  ق: 1404ق وارد شهر لاهور شد.

مي158/1 دانند كه در هند ) شايد به همين علت برخي او را نخستين عالم بزرگي

) در)265/5-266:ق1401 افندي،اظهار تشيع نمود. ايشان پس از اندك زماني

كه اكبرشاه . هنگامي)366/11-367ق: 1418(سبحان، بين علما به شهرت رسيد.

و كمالات او پي1ق)1012-949ي(گوركان برد او را در سلك مقربان خود به علم

و التفات بسياري به وي  و عنايت و از او خواست تا مناصب مهمي درآورد نمود

) و قضاوت را بپذيرد. قاضي نوراالله)25: 1352 حسيني شوشتري،چون صدارت

را قبول كرد. ولي كه بر مبناي اجتهاد خود عمل نمايد، قضاوت هم به شرط آن

 

ك-1 ق برتخت نشست.962ه در سال سومين پادشاه سلسه گوركاني هند
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گويا قاضي نوراالله در اين پذيرفت كه احكامش خارج از مذاهب اربعه نباشد.

م هميزمان طوري رفتار ه گمان داشتند بر مذهب شافعي است.(ر.ك نمود كه

و)229/10ق: 1406امين، قاضي نوراالله به اين ترتيب بر منصب قضا تكيه زد

و آن را بر يكي از مذاهب اربعهكپيوسته بر مذهب اماميه حكم صادر مي رد

و فرزندش تطبيق مي نمود. اوضاع بر همين منوال بود تا اكبرشاه درگذشت

) بر تخت نشست. در اين دوره،1ق)1034- 976نورالدين سليم جهانگير شاه

شان را برانگيخته بود شروع اي از درباريان كه موقعيت قاضي نوراالله حسادتعده

و بدگويي  كه او جز بر مذهب جعفري حكم2از قاضي نوراالله نمودندبه سعايت

و بدين صورت صادر نمي كند ولي آن را بر يكي از مذاهب اربعه تطبيق كرده

و به آنان گفت: منتقدان را قانع مي سازد. جهانگير شاه گفتار آنان را قبول نكرد

 

ق به حكومت رسيد. وي از مقتدرترين 1012چهارمين پادشاه سلسه گوركاني هند كه در سال-1

 پادشاهان تاريخ هندوستان است.
مي-2 شد.از زمان اكبر شاه كه جلسات درس البته اين اولين باري نبود كه قاضي نوراالله نزد شاه سعايت

ميقاضي نوراالله رونق يافته  و او فقه مذاهب پنج گانه را تدريس و در ضمن تدريسبود ها فقه كرد

و اين امر موجبات تحريك مخالفان را كه درصدد كنار زدن قاضي نوراالله از جعفري را تقويت مي كرد

و  و منزلت بودند فراهم آورد. قاضي نوراالله يك روز بعد از نام امام علي(ع) كلمه(عليه الصلاه اين مقام

و مخالفان قاضي فرصت را غنيمت شمرده انكارش كردند او را اهل بدعت الس لام) را به كار برد

و نامه و تصميم به قتل او گرفتند و فتوا به اباحه خون قاضي نوراالله دادند اي براي اكبر شاه خواندند

ك و شعري را براي اكبر شاه فرستاد ه نه تنها باعث نوشتند. فقط يكي از علما با ايشان موافقت ننمود

:ق1404(شوشتري،تبرئه قاضي نوراالله شد بلكه سبب شد محبت قاضي در دل سلطان بيشتر شود

159-158/1(.
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و علاوه بر آن با پدر من شر ط كرده كه اين دليل بر تشيع قاضي نوراالله نيست

و از مذاهب اربعه خارج نشود. درباريان به براساس اجتهاد خود حكم صادر كند

و با طرح نقشه، شخصي را براي شاگردي نزد قاضي  تلاش خود ادامه دادند

و مدت زيادي با قاضي  و او نزد قاضي نوراالله اظهار تشيع نمود نوراالله فرستادند

و همنشيني نمود تا اع و توانست نوراالله مصاحبت تمادش را به خود جلب كرد

را براي استنساخ بگيرد. همدستانش نسخه»مجالس المومنين«اي از كتاب نسخه

و شاه دستور داد تا قاضي نوراالله را تعداد معيني تازيانه  را نزد جهانگير شاه بردند

و آنقدر او را با تازيانه زدند تا در 63 بزنند. آنان به سرعت به قاضي دست يافتند

(اكبرآباد) در و در شهر آگره ق به شهادت رسيد. 1019ربيع الآخر سال26سالگي

) در باب كيفيت شهادت قاضي نقل شده است: نواصب229/10:ق1406 امين،(

و با چوب و لباس از تنش درآوردند هاي تركه[هاي شاخه دار او را درراه گرفتند

و به شهادت بدنش]هايگوشت[كه اعضاي زدند تا اين]ضخيم از هم جدا شد

و براي همين به ايشان لقب  اند.(خوانساري، بي تا: داده» شهيد ثالث«رسيد

161/8(

 مدفن قاضي نوراالله

و (اكبرآباد) هند، مورد احترام مسلمانان مرقد قاضي نوراالله شوشتري در آگره

و اهل سنت مي آنمحل زيارت شيعيان و زائرين نذوراتي را به تقديم جا باشد
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كنند. اين مقبره حتي براي غير مسلمانان من جمله هندوها نيز مورد احترام مي

1است.

 مشايخ قاضي نوراالله

در قاضي نوراالله در طي عمر پربركت خويش از محضر اساتيد گران قدري

و معرفت نمود. و مشهد مقدس كسب علم  شوشتر

وي علوم آلي، فقه، حديث، : پدر قاضي نوراالله، كه نزد علامه سيد شريف الدين-

و.... را آموخت. سيد شريف الدين از علماي بزرگ بوده  تفسير، كلام، رياضيات

(افندي، كند.و قاضي نوراالله در بعضي از آثارش مطالبي را از پدرش نقل مي

)266/5:ق1401

و قاضي نوراالله مولي عبدالواحد بن علي شوشتري- : كه ساكن مشهد مقدس بود

و بيشترين تلمذ را نزد اين استاد پس از هجرت به مشهد مقدس نزد او آمد

و ... را نزد ايشان فراگرفت.  داشت. فقه، اصول فقه، كلام، حديث، تفسير

و تجويد قرآن را نزد وي مولي محمد اديب قاري شوشتري- : كه علوم ادبي

 آموخت.

تابك«: فرزند خواجه نورالدين طبيب صاحب كتاب مولي عبدالرشيد شوشتري-

و السنه مامييه في الاعتقادياتمجالس الا يك كه كدام در اين» المتخذه من الكتاب

و بنابر نظر آيت االله از اين دو، استاد ديگري بوده اختلاف عقيده وجود دارد

 

 اي از مومنين بازسازي شده است. هاي اخير به همت عدهدر سال-1



و آثار قاضي نور االله شوشتري 175 جستاري در زندگي

(شوشتري، مرعشي ممكن است هر دو در علومي نزد ديگري تتلمذ كرده باشند.

)88/1ق: 1404

 شاگردان قاضي نوراالله

مند اي توانستند از شمع وجودش بهرهدر مدت زمان حيات قاضي نوراالله عده

و از درياي علمش جرعه نوشي كنند.  شوند

و از پدرش، مولي سيد شريف- : فرزند قاضي نوراالله كه از فضلاي زمان خود بود

و شيخ بهايي بهره اي بر تفسير هاي فراوان برد. وي حاشيهعبداالله شوشتري

ق درگذشت. 1020و در سال بيضاوي نوشته

و كمال فرا سيد علاءالملك- : فرزند قاضي نوراالله كه از محضر پدرش علم

و مدتي نيز از علماي شيراز كسب علم نمود. سپس به هندوستان  گرفت

و شاه جهان فرزند جهانگير شاه او را به  و به تدريس مشغول شد بازگشت

د ليل سيد علاءالملك همراه معلمي فرزندش محمد شجاع منصوب كرد. بدين

آنان عازم بنگال شد. وي داراي تأليفات ارزشمندي بدين قرار است: مهذب در 

(حسيني علم منطق، انوار الهدي در الهيات، صراط وسيط در اثبات واجب تعالي

و از ديگر تأليفات ايشان كتاب فردوس در تاريخ شوشتر)4-3: 1352 شوشتري،

 باشد.و برخي مشاهير آن مي

 علامه سيد محمد يوسف فرزند قاضي نوراالله.-

 علامه شيخ محمد هروي خراساني.-
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و در مولي محمدعلي كشميري- : وي ساكن مشهد بوده قاضي به او اجازه داده

 آن تصريح كرده كه او از شاگردانش است.

 ايشان نيز از قاضي اجازه داشته است. الدين عبداالله مشهدي: سيد جمال-

)88/1-89:ق1404(شوشتري،

 آثار قاضي نوراالله

از الحق احقاقآيت االله مرعشي در مقدمه كتاب و چهل كتاب فهرست يك صد

هاي مختلف فقه، اصول، كلام، آثار قاضي نوراالله را ذكر كرده است كه در زمينه

و ... مي والحق إحقاقباشد. مهمترين اين آثار عبارتند از: تفسير، تاريخ، نجوم

، مصائب النواصبه، المحرق الصواعق على الرّدفي المهرقةصوارمالالباطل، ازحاق

(فارسي)  اسئله يوسفيه.و الشعر ديوان، القصائد ديوان، مجالس المؤمنين

)91/1-97: 1404(شوشتري،

و شعر  ادبيات

و يحهقاضي نوراالله شاعري خوش قر به فنون شعر آگاهيو نيكو سخن بود

و عربي برجاي مانده كه در آنها به نام ري به زبانااز وي اشع داشت.  فارسي

مي» نوري« البته قاضي نوراالله از شعر هم براي نشر معارف اهل كرد.تخلص

و محاجه با مخالفين بهره مي وچنان برد. بيت(ع)  كه در شعري به مسأله حسن

وقبح عقلي اشاره مي  پردازد.يم به رد فضل بن روزبهان كند



و آثار قاضي نور االله شوشتري 177 جستاري در زندگي

مييبرخاي كه در مسأله و توجه خواننده از اشعار قاضي نوراالله خودنمايي كند

مي خود را به وجلب در كند نوعي گرايش به عرفان اين اشعار مضامين تصوف

)102/1ق: 1404(شوشتري،.است

قاضي نوراالله«دارد: ميرزا عبداالله افندي نيز اشاره به همين مطلب سخنشايد اين

مييدر روزگار شيخ بها بهكي زندگي و و مانند او تمايل به تصوف داشته رده

البته صرف)265/5-266ق: 1401(افندي،».دادهمنزلت صوفيان اهميت مي

و توجه همراه با احترام به تصوف نمي مضامين استفاده از -صوفيانه در اشعار

برتواند و اعتقادات متصوفه باشد. دليلي  گرايش به اعمال

ا اللهمعرفي برخي آثار قاضي نور

توان جزء پركارترين علماي تاريخ تشيع در زمينه تأليف كتب قاضي نوراالله را مي

برده، نه تنهاو رسايل به حساب آورد كه با توجه به شرايطي كه در آن به سر مي

اميدي به نشر آن كتب نداشته بلكه مجبور بود همواره از بيم مخالفين اين كتب 

و سپس در اختيار افراد امين قرار دهد. اين امر را مخفيانه به رشته تحرير درآورد 

و تلاش هميشگي او دارد. وي با وجود كثرت تأليفات خود گواهي بر همت والا

و در زمينه هاي مختلف از محتوا غافل نبوده سعي جدي در ارائه مطالب مستدل

و آثار ي استنادات محكم دارد. از ميان انبوه تأليفات قاضي نوراالله، كتب كلامي

و شهرت خاصي و رد مخالفين نگاشته از اهميت كه در تأييد مذهب تشيع

، مجالس مصائب النواصب الحق، الصوارم المهرقه، احقاقاند كه برخوردار شده

 اند.و ... از اين جمله المومنين
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 مجالس المومنين

و شايد معروف آن اين كتاب يكي از مهمترين آثار قاضي نوراالله كه ترين هاست

زبان فارسي نگاشته شده است. انگيزه اصلي قاضي نوراالله از تأليف اين كتاب به 

و پرداخته  پاسخگويي به شبهات مخالفين است كه مذهب تشيع را ساخته

را در دوازده مجالس المومنينو براي همين قاضي نوراالله،1صفويان مي انگاشتند

غرض«نويسد:ميمجلس به رشته تحرير درآورد. ايشان در بخش خاتمه كتاب 

و دفع  و متأخرين فرقه ناجيه از تأليف اين مجالس اطلاع بر احوال اكابر قدماء

و اين مقصود از مجموع مجالس  و عدم تقدم مذهب ايشانست وهم تجدد

) وي در اين كتاب ابتدا700/2ق: 1375(شوشتري،» شود.دوازده گانه حاصل مي

ميبه تعريف شيعه مي و ما شيعه كسي است كه خليفه بحق بعدا«نويسد: پردازد

و اماميه  و سني كسي است ابوبكر را داند از پيغمبر(ص) اميرالمومنين را داند

» اند كه قائل به دوازده امامند.اثني عشريه از شيعه ايدهم االله تعالي جمعي

)10/1ق: 1375(شوشتري،

و جغرافياي شيعي به شر ح حال مشاهير قاضي نوراالله بعد از فراغت از تعريف

شيعيان از صحابه، تابعين، راويان، مجتهدين، حكما، متكلمان، امرا، سلاطين،

(تهراني،  و عرفا ) از زمان گذشته تا زمان معاصر خود370/19ق: 1408شعرا

و بنابر تعريفي كه از مي پردازد. وي در اين كتاب نظر به تمامي شيعيان دارد

 

پ.1 و حتي مناطق ديگر بر كسي و گسترش تشيع در ايران آن روز وشيده البته نقش صفويه در تثبيت

ي ايجاد تشيع توسط صفويان مسأله ديگري است كه مخالفين براي طعن به شيعيان نيست. اما عقيده

 اند. مطرح نموده



و آثار قاضي نور االله شوشتري 179 جستاري در زندگي

و ملا و هدفش تشيع در اين كتاب ارائه داده كي كه براي شيعه بودن بيان داشته

ما در مواضع«گويد: از تأليف اين كتاب، كه اثبات تشيع از صدر اسلام است مي

و مقصود بذكر اماميه اثني عشريه اين كتاب ذكر مطلق اماميه را منظور داشته ايم

در137/2ق: 1375(شوشتري،» ايم.نگذاشته احوال"مجلس ششم") وي

ميشماري از  در صوفيه را و آورد كه تشخيص مذهب اين افراد مشكل است

شخصيتي چون غزالي كه از مشاهير اهل سنت است، را در زمره"مجلس هفتم"

ميشيعيان مي و -مجمل عقيده او چنانچه تفصيل خواهد يافت اين«نويسد: داند

 ست كه در مبادي حال بواسطه مصاحبت روساي اهل ضلال از نور ايمان خالي

و آخر مومن موالي بلكه شيعه اعالي گرديده. و براي اثبات 192(همان:» بوده (

(همان: مدعاي خود دلايلي را ذكر مي "مجلس هشتم") در ذيل 192- 201كند.

و سلاطين است شرح حال كساني را مي آورد كه در عداوت كه در ذكر ملوك

به با شيعيان شهرت دارند. البته خود قاضي نوراالله در شرح حال منصور دوانيقي

صواب آن بود كه نظر به آن عمل عقوبت مĤل«كند: اين مسأله چنين اعتراف مي

و كشتار شيعيان[ بي]سركوب و كه شبهه طريق عفو وشفاعت حضرت پيغمبر

و امثال او را به  و او را آل را بر او مسدود ساخته ذكر او را در اين كتاب نياوريم

معاهل سنت ارزاني داريم  هذا اما چون مبناي كتاب بر رعايت جانب اعتقاد بود

و فعلا  منصور مذكور در مقامي كه او را خوف زوال ملك نبود اظهار تشيع قولا

و به نوعي سعي بر دفع شبه كساني دارد كه ممكن است 266(همان:» نمود.مي (

و اقع اين در اثر مطالعه مطالب اين كتاب وي را به شيعه تراشي متهم كنند. در

كتاب شرح حال بزرگاني از مسلمانان است كه قاضي نوراالله بنابر تعريفي كه از 
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(خوانساري، بي تا: تشيع ارائه مي [شيعه] بودن آنان دارد. كند اعتقاد به اماميه

مي160/8 دهد، ) قاضي نوراالله همچنان كه در شرح حال منصور دوانيقي توضيح

مي در برخي اوقات افرادي را در زمره آورد كه ممكن است فقط بخشي شيعيان

و هدف كتاب منافات ندارد از زندگي و اين مطلب با ساختار شان شيعه باشند

مي بلكه بيان باشد. البته ميرزا عبداالله افندي معتقد است كه گر دقت نظر مولف

و تفريط نموده كه اين مسأله يكي از  قاضي نوراالله در معرفي مشاهير شيعه افراط

و حياض«هاي وي در تأليف كتاب گيزهان بوده است. » الفضلا رياض العلما

بنابر قول ميرزا مجالس المومنين) آغاز تأليف كتاب269/5ق: 1401(افندي، 

و انتهاي آن پنج شنبه 998عبداالله افندي ابتداي رجب  26ق در شهر لاهور

مي1010ذيقعده سال ميق قاضي نوراالله كند دست خط باشد. افندي خاطر نشان

)269- 270ديده است.(همان: المومنين مجالسرا در آخر يكي از نسخ 

و ازهاق  الباطل احقاق الحق

و در حقيقت رديهاين كتاب به حق از برجسته اي ترين آثار قاضي نوراالله است

و اهمال كشف العاطل«است بر كتاب  نوشته فضل بن » ابطال نهج الباطل

و كشف«وي كتاب خود را در رد كتابق)، كه 927روزبهان(م  نهج الحق

ق) آن را به درخواست سلطان محمد خدابنده، 726كه علامه حلي(م » الصدق

كه به مذهب تشيع درآمد به رشته تحرير درآورد، نگاشته شد.(حلي، بعد از آن

ص1982 و بيان نظريات38: ) بناي علامه حلي در اين كتاب معرفي تشيع

ا و نقد عقايد شيعيان به صورت ختصار است كه بعد از اين مهم به بررسي



و آثار قاضي نور االله شوشتري 181 جستاري در زندگي

و انگيزه خود از تأليف مخالفين مي پردازد. لذا علامه حلي با يك مقدمه هدف

گويد. سپس مطالب خود را در قالب هشت مسئله ادراك، نظر، كتاب را مي

و فقه بيان مي  كند. صفات خداوند، نبوت، امامت، معاد، اصول فقه

و اقامت در كاشان فضل بن روزب هان كتاب خود را در بعد از خروج از اصفهان

و پايان 909در مدت دو ماه نگاشته است كه آغاز آن در ابتداي ربيع الثاني سال ق

باشد. فضل بن روزبهان در اين كتاب آن در سوم جمادي الثاني همان سال مي

و كشف الصدق«تمام مطالب  ن» نهج الحق و را به غير از خطبه آن قل كرده

(تهراني، سپس به رد ادله علامه حلي مي )291/1ق: 1408پردازد.

مي» احقاق الحق«قاضي نوراالله در برد. وي در ابتداي كتاب از روش مناظره بهره

كند. سپس بعد از خطبه خود، خطبه فضل بن روزبهان را به طور كامل نقد مي

و مطالب آن اي اصلي قرارميرا مبن» نهج الحق«قاضي نوراالله در ادامه، كتاب  دهد

مي» قال المصنف رفع االله درجته«را مورد به مورد ذيل عنوان  كند. سپس بيان

االله«هاي فضل بن روزبهان را تحت عنوان رديه مي» قال الناصب خفضه كند ذكر

مي» اقول«و در ادامه نظرات تفصيلي خود را با عنوان  دارد كه مبتني بر بيان

و در بيان اين استدلالاستدلات منط و تحليل وقايع تاريخي است ها استفاده قي

چنان موفق فراواني از منابع اهل سنت دارد. قاضي نوراالله در تأليف اين كتاب آن

و... لب  بوده است كه بزرگاني چون وحيد بهبهاني، ميرزاي قمي، علامه مجلسي

و تمجيد از وي گشوده (شوشتري، به تعريف )33/1-34ق: 1404اند.



1394/ بهار10سال پنجم / شماره  ١٨٢

 هاي كتاب ويژگي

و استدلال- و مدارك هاي عقلي كه هر يك از طرفين براي صدق اين كتاب ادله

ميمدعاي خود آورده مياند را نقل و سپس به نقد آن  پردازد.كند

و الفاظ فصيح بيان شده كه مطابق با مقتضاي حال مطالب با عبارت- هاي دلنشين

ميو نوآوري دل طوريباشد. به هاي نيكو و  شود.زده نميكه خواننده خسته

و ادعيه مأثوره استفاده فراواني شده است.-  از آيات قرآن، احاديث

و شواهد عرفي موجب جذابيت كتاب گرديده است.- و امثال  استفاده از اشعار

و- و دفع شبهات آنان نمايان است. و نقد خلوص نيت مصنف در تصنيف كتاب

ميهايي كه در يكي از نامه فقير«نويسد: براي مير يوسف علي استرآبادي فرستاده

نام خود را در تصانيف ننوشته تا قربة الي االله باشد، ايضاً هرگز به كسي از 

: 1388(حسيني جفري،» مخالفان اظهار نكرده كه آن تصنيف از فقير است.

136.(

 در اين در مدت زمان كوتاهي نوشته شد. خود قاضي نوراالله احقاق الحقكتاب

به«گويد: باره مي نظم اين مرواريدهاي زينت بخش در هفت ماه بدون شب

و فرسودگي بدن مانع از آن شد كه اين  و ضعف قوا و خستگي زياد انجام رسيد

و اين كتاب در آخر ربيع الاول32/1ق: 1404شوشتري،»(كار زودتر تمام شود. (

(تهراني، 1014سال )290/1ق: 1408ق به اتمام رسيد.

و متن اين كتاب به همراه تحقيقات مفصل درباره ي مستدركات آيات، روايات

و به و فضائل معصومين االله مرعشي نجفي به همت همراه تعليقات آيت مناقب

 جلد به چاپ رسيده است.36ايشان در 
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 يوسفيه اسئله

و قاضي نوراالله اين كتاب در اصل مكاتبات مير يوسف علي استر آبادي

بشو  نامه شتري است در باب مسأله علم پيامبر(ص) كه توسط فردي

-جمع آوري شده است. او كتاب را اين» البغدادي الجفري عبدالرحيم الحسيني«

 اي است كه ميان امير يوسف علي الحسينيكه اين مناظرهآن«كند گونه معرفي مي

و قاضي نوراالله الحسيني در الاسترآبادي حضرت پيغمبر بر باب اطلاع الشوشتري

)47: 1388، سيني جفري(ح».جميع مردمان در جميع احوال واقع شده ضمائر

ويبردارنده يك مناظره اين كتاب در از علمي علماي بسيار دقيق بين دو تن

و در شهر 1020تا 980هاي باشد كه در طول سالشيعه ايراني مي ق در هند هـ

و اطراف آن مي1آگره و زيسته(اكبرآباد) اند. امكان نامه نگاري با هم را داشتهاند

آنياين مناظره مكتوب نشان دهنده  وجود دو جريان فكري در ميان شيعيان

هاي عقلي كه قاضي نوراالله مند از تلاشزمان است يكي تشيع اعتدالي بهره

كه،اخباريشيعهو ديگري.شوشتري نماينده اين جريان است متمايل به غلو

يك طرف تمايل زيادي به گسترش استرآبادي حامي آن است.يوسف علي 

هر،در مقابلد. امام معصوم دارنو علم پيامبر(ص)يدامنه چند جريان ديگر

و معنوي را از لكن قائل به نامحدود داننديمآن معصومين بالاترين مقام مذهبي

 بودن علم معصومين نيستند.

و.1 سومين شهر بزرگ در ايالت اتارپراش هندوستان است كه در كنار رودخانه يامونا واقع شده است

 بناي معروف تاج محل در آن واقع شده است.
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حضاگر وچه موضوع اصلي اين مكاتبات علم از رات معصومين است لكن

مي لابلاي مكاتبات گاهي اطلاعات مفيدي در اين توان يافت. مورد تاريخ شيعه

از مناظره در از قالب دوازده رقعه و يازده جواب مير يوسف علي استرآبادي

قاضي نوراالله شوشتري است كه رقعه دوازدهم يوسف علي استرآبادي بدون 

ميره با سوااين مناظ ماند.جواب باقي مي شود لي از يوسف علي استرآبادي آغاز

ها داراي ادبياتي ملايم است دارد. در ابتدا، نامهپي كه جواب قاضي نوراالله را در

و عبارات قدري تند رويم روند نوشتار طرفين ولي هرچه جلوتر مي تغيير كرده

ومي دو شود در هر نسبتا نهايت الفاظ طرف سعي در نقد مباني هم دارند كه

ب ميه تندي را عليه يكديگر ميبرندكار يابد كه ادامه . زماني كه قاضي نوراالله در

بياين نامه نگاري ميها  كند.فايده است از ادامه اين كار صرف نظر

 المحرقه المهرقه في نقد الصواعق الصوارم

 الصواعق المحرقهكتاب«اي بر اين كتاب همان طور كه از نامش پيداست رديه

و الزندقه و البدع  احمد بن محمد ابن حجر هيثمينوشته » علي اهل الرفض

(تهراني،ق973- 909( الصوارم ) موضوع كتاب93/15-94ق: 1408) است.

و ساير ائمه اطهار(ع) است المهرقه اثبات حقانيت شيعيان، ولايت امام علي(ع)

و را كه مبتن[كه ابن حجر در كتاب خود سعي دارد ادله شيعيان  ي بر قرآن

و برهان مياحاديث پيامبر(ص) و وصايت]باشدهاي عقلي در باب جانشيني

و در اين مسير شيعيان را با نسبت و امام علي(ع) را رد نمايد هايي چون غلو

دهد. وي همچنين تلاش دارد خليفه اول را بدعت مورد طعن خود قرار مي
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و براي اثبات مدعاي ترين فرد براي جانشيني پيامبر(ص) معرفيمناسب نمايد

ميخويش روايت و در لابلاي استدلالهايي را از پيامبر(ص)نقل هاي خود كند

آنبه بيان وقايع تاريخي مي كه از معرفي ابوبكر به عنوان گزينه پردازد. وي بعد از

شود براي احقيت خليفه دوم دليلي ذكر افضل براي جانشيني پيامبر(ص) فارغ مي

و نمي ميكند هم[شمارد آن را منوط به اثبات افضليت ابوبكر البته قاضي نوراالله

ميدر پاسخ و كه«گويد: هاي خود به ابن حجر در همين جا توقف كرده وقتي

و  بطلان ادله اثبات خلافت اولي را به اثبات رسانديم، بطلان خلافت دومي

])340: 1367(شوشتري،» شود.سومي نيز ثابت مي

ن مي الصوارم المهرقه،وراالله در كتاب سبك قاضي باشد به اين صورت كه مناظره

و سپس پاسخمي"قال"ابتدا مطالب ابن حجر را تحت عنوان  و رديهآورد هاي ها

مي"اقول"خود را نيز تحت عنوان  كند. نگارش اين كتاب بعد از كتاب بيان

ب احقاق الحق وازحاق الباطل ار به آن ارجاع داده است چرا كه قاضي نوراالله چند

(تهراني،  ) اين امر حاكي از آن است كه قاضي در اواخر94/15ق: 1408است.

و در اوج پختگي اين كتاب را نگاشته است. ذكر نام اين كتاب ذيل شرح  عمر

(م امل الآمالحال قاضي نوراالله در كتاب  (عاملي، 1104شيخ حر عاملي ق)

است كه اين كتاب در عهد صفويه مياني اين مطلب) نشان دهنده337/2: 1362

 علما شهرت داشته است.
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 نتيجه گيري

آيد وي فقيهي متبحر بود كه آن طور كه از زندگي قاضي نوراالله به دست مي

و در  و قضاوت بر مبناي پنج مذهب فقهي اسلام را داشت توانايي تدريس، افتاء

رش در اين حوزه است. از ترين آثاعين حال متكلمي بسيار توانمند بود كه مهم

ميلابه و لاي آثارش توان به اشرافش در حديث، مسائل عقلي، تفسير، ادبيات

هاي پاياني زندگي خود را وقف تبليغ تاريخ پي برد. وي بيش از دو دهه از سال

و مهمترين كتاب هاي خود را نيز در اين دورهو گسترش تشيع در هند نمود

ت قيه توانست منصب قضاوت را در حكومت تأليف نمود. وي در رداي

و آن را وسيله گوركانيان به  اي براي ترويج فقه اهل بيت(ع) قرار دست آورد

و چهل اثر دهد. قاضي نوراالله نويسنده و پركار بود كه بيش از يك صد اي توانا

در موضوعات مختلف ديني از وي به جاي مانده است. وي همچنين شاعري 

و عربي از وي به يادگار مانده خوش قريحه بود كه اشعار زيبايي به فارسي

يابيم كه بارزترين آثارش در دفاع از است. با نگاه اجمالي به آثار وي در مي

و رد شبهات مخالفان است كه در عهد صفويه به علت ايجاد  مكتب اهل بيت(ع)

نگاهي اي يافته بود. البته قاضي نيم يك حكومت متمركز شيعي، رنگ بوي تازه

و  و عاقبت در راه صيانت و زدودن افكار ناصواب از تشيع دارد هم به تصحيح

 حفاظت از مكتب اهل بيت(ع) به دست مخالفين به شهادت رسيد. 
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Political Aspects Of Leadership From Different 
Perspectives Khtabyh. 

Mojtaba Gravnd١

Zahra Mehdi Pournsary٢

Abstract 

Ghali Cast And Imagination Of Human Life And The Lives 
Of Prophets, Imams And Religious Leaders, Elders And 
Rulers Of Various Nations Have Always Existed. Muslims 
As Well As Some Thoughts And Accept The Jewish And 
Christian Religions Ghalyanh By Relatives And Politically - 
To Continue Governing Islamic Society And Spread. The 
Intellectual Foundation Of His Teaching Abolkhtab And 
Based On An Exaggeration About Imams (AS), Especially 
Imam Sadeq (AS), Respectively. His Relationship With 
Imam Sadiq (AS) Had A Bridge By Which To Reach Its 
Goals Therefore, Imam Sadiq (AS) In The Socio-Political 
Climate Of Our Times With Respect To The Intellectual 
And Political Society, Has Identified Abolkhtab Thoughts 
And His Thoughts Began To Struggle And Rejection He 
Warned His Followers Had Contact With Many Traditions 
Reject Thoughts And His Colleagues Issued Abolkhtab And 
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The Outlines Of The Shi'a School Of Political Thought And 
Ideas Were Separated From The Shia Ghalyanh. The 
Characteristics Of The Intellectual, Political And Social 
Ideas And Political Conception Abolkhtab He Imamate 
Shi'a And Their Beliefs With The Idea Of Linking The Issue 
Of Mahdism In This Study Is Discussed And Efforts To 
Ideological And Political Stance Of Imam Sadeq (AS) 
Raised Against Them. Given The Importance Of This Issue, 
The Authors Of This Paper, Descriptive - Analytic Vjvhand 
Issue. 

Keywords: Imam Sadiq (AS), Abolkhtab, Sect Khtabiyh, 
Gary Ghali. 
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study the history of entry and drug use in the Safavid 
period 

Ne'matollah Ahmadi nasab١
Hamed  ghadami٢

Abstract 

This study investigates the process of entry and drug abuse 
in Iran in the Safavid period is. The findings suggest that 
smoking in Safavid Iran, has been an integral part of social 
life. And according to reports it can be concluded that 
maybe travel writers favorable economic situation after the 
reign of Shah Abbas I cities was provided, Tnasayy factor is 
likely to become the Svkhvshy turned to drug abuse. From 
another perspective, much of the Safavid kings violence and 
mental instability on kings like Ismail II and King Solomon 
are clearly seen, One of the causes of mental anxiety was 
the Safavid society. If we accept that insecurity, emotional 
and psychological well-being, especially where the rulers of 
the people, One reason is the tendency of society to a 
variety of sedatives, should be said that addiction in the 
Safavid era, probably not unconnected with the sex of the 
rulers. 

Keywords: Drugs, Safavid, travel, opium. 
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Byzantine Religious Politics And Its Influence On Syria 
And Egypt Until The Muslim Conquest 

(٥٢٥ To ٦٤٢ AD) 
Mehdi Sangsefidi١

Abstract 
The Gradual Decline Of The Roman Empire, The Byzantine 
Empire In The East, In The Light Of The Adoption Of 
Christianity As The Official Religion Continued. But In The 
Wake Of The New Religion Of Christianity To Underpin 
Policy And The Policy Implications Are. The Purpose Of 
This Study Is To End The Era Of Byzantine Religious Policy 
Is Heraclius It Has To Find Out What The Effects Of Policy 
On Syria And Egypt Under The Rule Of The Byzantine 
Religious Have? 
The Finding Suggests That Government Policy In Religious 
Byzantine Emperor Made Christianity And The Church 
Dominated It, Followed By The Byzantine Emperors Tried 
To Put Pressure On People Of Other Faiths And Religions 
On Its Territory To Establish A Religious Unity. But This 
Creates A Deep Dissatisfaction At The State Damascus And 
Egypt And Led To The Collapse Of The Byzantine Role 
Color Plays In Syria And Egypt. 
Keywords: Roman Empire, Byzantine Empire, Religious 
Politic, Syria, Egypt. 
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The discourse of the Soviet government in the 

nationalization of Iran's oil industry. 
Taghi shirdel١

Abstract 
 
This paper analyzes the policies of the Soviet government 
nationalized theoil industry in Iran. The findings suggest 
that oil nationalization law passed in the National Assembly 
leading to a crisis in relations with the government became 
powerful, including the government, the Soviet government 
had made several attempts to reach the North oil 
concession, the nationalization of the oil industry, their 
hopes were dashed. 

So even though the Soviet Union no wish to win in the 
struggle against imperialist English and not American, but 
against colonial movement and the entrenchment of Iran 
could not openly oppose. The dual policy adopted against 
Iran; On the one hand by sending representatives sought to 
resolve the border disputes with Iran and financially ,And 
on the other by joining the boycott of Iranian oil, and with 
the support of the Tudeh Party of Iran, British imperial 
goal sand steps taken to America. 
 
Key words: The Soviet state, the nationalization of the oil 
industry, the Tudeh Party, Mossadegh. 
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The Historical Geography Of Aghabeh Port 

Bahram Amani Chakly١
Maryam Jafari Sarvjahani٢

Abstract 
Aghabeh Port Which Is Located In South Eastern Of 
Jordan Is The Only Port Of This Country Just Beside 
Aghabeh Gulf. It Was Known As Ileh Port In The Old 
Times. Aghabeh  Was One Of The Ancient Ports And Cities 
Of Palestine And Also A Crossing Path Between Egypt And 
Arabian Countries, Finighi Ports And Southern Arab 
Island. It Has Been One Of The Most Significant 
Commercial Paths For Iraq, Egypt, Syria And Arab Island 
In The Earlier Decades Of Islam. It Was A Crossing Path 
For Pilgrims Of Syria, Egypt And Morocco Towards Arab 
Island. Therefore, To Enter Arabia They Needed To Pass 
From This Pathway. This Port Was Significant For Being A 
Commercial Center And A Place In Which Egyptian And 
Syrian Pilgrims Used To Gather Together. The Adventures 
Regarding This City Has Been Mentioned In Holy Quran 
And For This Purpose, Its Undeniable Importance Has 
Been Doubled. However, The Word Ileh Has Not Been 
Mentioned Vividly In Quran. The Historical Geography 
Investigation Of This Port Has Become Highly Important 
Due To Anecdotes And Its Reflection In Books Of 
Analyzers. The Current Research Aims To Investigate The 
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Geographical Condition And Historical Events Of Ileh Port 
Using Historical Texts And The Geography Of Earlier 
Centuries Of Islam. For This Purpose, The 
Recommendations Of Historians And Geographers Based 
On Descriptive-Analysis Method Helped Us During Our 
Investigation. 

Keyword: Aila , Aghabeh Port, The Historical Geography, 
Jordan. 
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Religious Crimes In The Age Of The Nazarene 

Simin Fasihi١
Maryam Mansouri٢

Abstract 
In Other Words, The Victim Of Crime Or Bad Act And 
Contrary To The Provisions Specified In A Society. 
Breaking The Law In One Way Or Another In All Sections 
Of Society Or Culture There And Just Not Certain. Given 
The Importance Of Nazareth As A Crucial Moment In 
History, As One Of The Phenomena Of Crime Investigation 
Can Reveal Many Ambiguities In The Ground This Time Of 
The Crime (Social, Political, Economic And Religious) 
Practice. Accordingly, In This Research Effort, Religious 
Jram Nazareth Testament Typology And The Role Of 
Various Factors In This Phenomenon, Particularly In Its 
Dual Role Of Government Is. Therefore, Relying On 
Historical Documents And Library Resources Available 
And The Statistical Analysis Of Crimes Of This Period, The 
Typology Of Religious Crimes In The Period Covered And 
Said Some Of The Factors Contributing To The Occurrence 
Of This Crime, As Far As Possible From The Viewpoint Of 
Analytical As It Was Seen. The Results Suggest That 
Religious Offenses The Lowest Crime Rate In The Period 
Allocated To Nazareth. In The Area Of Religious Offenses 
Committed Adultery With ٨/٥٢٪ Highest And Innovation 
With ٣/١٢٪ To Have The Lowest Crime. Although 
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Government Action In Dealing With The Perpetrators Of 
Nazareth Was The Main Factor, However, Was Provided 
To Some Mass Media And In Many Cases They Are Also 
Added On. 

Key Words: Religious Offenses, Nasser Al-Din Shah, 
Qajar. 
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Research on the life and works Qazi Nurullah Shushtari 
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Abstract 

Qazi Nurullah Shushtari faqih imami, muhaddith, 

prolocutor, informed the four schools of jurisprudence, was 

born in the year ١٥٤٩ AD in Shushtar and after learning 

Science and knowledge the first country to complete their 

knowledge of Mashhad and then migrated to India and 

when the grace and perfection the judge insisted Akbar 
Shāh Gurkani and finally, after years of effort from 

relatives defamation Jahangir Shāh son Akbar Shāh was 

killed in the year ١٦١٠ AD. He is the author of the 

almighty, labor-intensive and talented poet who had 

everything the power used in the expansion of Shiism. In a 

glimpse into the important work of Qazi Nurullah can be 

concluded he great efforts to prove the legitimacy of Shiism, 

Promote it and also Bug rejected the opposition. Although 

Qazi Nurullah has always hide their religion under the 
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reservation of opposition but the truth was revealed 

religion and he became a pretext for martyrdom. 

Key words: Qazi Nurullah Shushtari, Majalis-ul-

Mo'mineen, Iḥqāq al-Ḥaqq WA ʾIzhaq al-Bātil, Sawarim-ul-

Muhriqa, As'ala-yi- yusufiya. 
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Arab Nomadic Tribes In The Event Of War Slogans 
Review Khuzestan 

(With An Emphasis On Tradition Yazleh) 
Hadi Alahi١
Zahra Barcim٢

Abstract 
Arab Tribes, In Qajar Era And Alongside With World War I 

In Which Khuzestan  And South Parts Of Iraq Were 

Occupied By England, With The Order Of Religious 

Authorities Took The Battle Of Jihad Against The English 

Forces. In The Beginning, They Could Beat England Forces 

And Even Took Their Artillery As A Booty. Among Arab 

Tribes, There Were Those Who Composed Some Poems To 

Encourage Their Comrades In Arms In Order Not To Fear 

The Enemy. The Aim Of The Current Study Is To 

Investigate These Slogans Or Poems. And Also We 

Emphasize On Khuzestan's Arab Slogans Called 'Yazleh". 

This Inquiry Is Relying On Original Sources And Takes A 

Descriptive-Analytical Methodology. 

Keywords: Tribes, Slogans, Yazleh, England, Khuzestan, 

Arabs. 
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